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قال امیرالمومنین علي )ع(
طوبي لمن ذكر المعاد و عمل للحساب و قنع بالكفاف و رضي عن الله )نهج البلاغه، حکمت 44(

خوشا به حال كسي كه به یاد معاد باشد، براي حسابرسي قیامت كار كند،با قناعت زندگي كند و از خدا راضي باشد.

بیستم فروردین ماه، سالروز ارتحال عالم فرزانه و مجاهد آگاه حضرت حجت الاسلام و المسلمین سید جلال یحیى زاده 
است.

قناعت و ساده زیستي، اجتناب از كینه ورزي، شهامت و شجاعت، قاطعیت و تدبیر، مناعت طبع و عزت نفس، صبر و 
استقامت، اخلاص و تواضع، نظم وانضباط، قانونمداري، عشق به مناجات و عبادت و عرفان، رسیدگي به محرومان 
و مستمندان، صداقت در گفتار و رفتار، پیروي از آرمانهاي امام راحل و شهدا و تبعیت از رهبر معظم انقلاب، برخي از 

صفات برجسته این مرد الهي و نماینده ملت ایران در مجلس شوراي اسلامي بود.
كسب این اوصاف، همگي به ایشان كمک مى كرد تا وظایف نمایندگي ملت را به نحو بسیار مطلوبي به سرانجام رساند. 
اگر در طول دوران نمایندگي در منزلي محقر از حیث ساختمان زندگي مى كرد و بر زندگي مادون عادي تاكید داشت، 
همین نکته موجب آزادگي و پایداري وي در راه هدف بود. او آزادانه سخن مى گفت و از هیچ مقام و منصبي واهمه 
نداشت. فقط براي خدا مى گفت و عمل مى كرد. دغدغه خاطر محرومان و مستمندان جامعه را درك مى كرد و به درد 

آنان مى رسید.
اگر براي هزینه هاي تبلیغاتي مجلس، از هیچ گروه و شخصي استمداد نطلبید و خانه خود را فروخت تا هزینه بر دوش 
كسي نگذارد، به آن دلیل بود كه مى دانست اگر نماینده اي وامدار كانون هاي درآمدزاي سیاسي و اقتصادي شود و 
مرهون سرمایه داران و قدرتمندان متمول باشد، خودباخته و ضعیف النفس خواهد شد و چه زیبا تا انتهاي مسیر بر این 

راه و رسم استوار ماند.
اگر وي در روزنگاشت هاي متعددش بر این اعتقاد تاكید داشت كه انسان، مسئول است؛ خواه مسئول باشد، خواه مسئول 
نباشد و انسان مسئول، مسئول تر و بار امانتش سنگین تر.  پیروي از مولایش علي )ع(  مىنمود كه به همه كارگزاران 
اسلامي تاكید فرمودند: همانا مسئولیت و پُست تو، برایت طعمه نیست )كه آن را به نفع خود و اطرافیانت بهره  گیري( 

بلکه امانتي بر عهده توست. )نهج البلاغه- نامه 5(
اگر در طول دوران نمایندگي، از سفرهاي غیرضروري حتي سفرهاي زیارتي پرهیز مى كرد، در تمامي جلسات مجلس، 
بدون غیبت حضور عالمانه داشت و حتي از خداوند متعال استمداد كرده بود كه اگر كسالت و مریضي براي او عارض 
مى شد در ایام تعطیل باشد تا از وظیفه نمایندگیش باز نماند، همه از صداقت و راستگویي آن مرد الهي و حق باور راستین 
ناشي مى شد كه با قبول مسئولیت نمایندگي، خود را متعهد به ملت ایران و شهر و دیارش مى دانست و در پیشگاه 

خداوند متعال سوگند یادكرده بود.
آري، در حُسن ختام، یادآوري این نکته شایسته است كه وي به عنوان یک وكیل مسلمان و شیعه كه پیرو علي)ع( و 
دلسوز كشور و مردم متدین بود، همیشه این شعار علوي را آویزه گوش خود قرار مى داد كه آن حضرت مى فرمایند: 
خداوندا، تو خود مى داني كه فعالیت هاي ما، تلاشهاي رقابت جویانه براي كسب قدرت نبود و در جستجوي ثروت و 
امکانات افزون تر دنیوي انجام نیافت، بلکه هدف ما )از بدست گرفتن قدرت( بازگرداندن نشانه هاي دین تو و اظهار 
اصلاح در سرزمین هاي تو بود تا مظلومان از بندگانت امنیت یابند و قوانین معطل و متروك شده ات برپاي داشته شود.

)نهج البلاغه خطبه 131(

و به حق مرحوم سید جلال یحیي زاده شیعه چنین امامي بود...
                                                                                                  محمد كلانتر مهرجردي

شیعه علی)ع(



زندگینامه
حجت الاسلام و المسلمین سید جلال یحیى زاده در بهمن ماه 1338 
هجرى شمسى همزمان با سوم شعبان المعظم خجسته سالروز میلاد 
باسعادت سرور آزادگان جهان حضرت اباعبدالله الحسین)علیه السلام( در 
خانواده اى مذهبى در استان یزد، محله فیروزآباد شهرستان میبد چشم 

به جهان گشود.
پدرش آقا سید محمود به تبعیت از جد اعلاى خود حضرت امام موسى 
كاظم )علیه السلام(، همواره به امر تعلیم و تربیت فرزند خود اهتمام ویژه 
داشت و علاوه بر آموزش قرآن و احکام، در پرورش سجایاى اخلاقى و 

آداب پسندیده او همت گمارد.

مدارج تحصیلی
دوره  و  میبدى  دبستان  در  را  ابتدایى خود  سید جلال، تحصیلات 
راهنمایى را در ضمیمه دبیرستان مفید میبد با رتبه ممتاز طى نمود. 
به گواهى والدین، دبیران و همکلاسى ها، او دانش آموزى مستعد، 
علاقه مند به تمام دروس، پرتلاش در تحصیل و بااخلاق بود و در 

برخى آزمون هاى علمى در سطح استان، حائز رتبه برتر شده بود.
اولیاء آموزشگاه فوق مبنى  در سال 1353 علیرغم اصرار دبیران و 
بر ادامه تحصیل در دبیرستان و دانشگاه، برحسب تکلیف و امر پدر 
بزرگوارش )كه پس از اندكى، اشتیاق وافر خود او هم به آن افزوده 
شد( جهت تحصیل علوم اسلامى راهى حوزه علمیه یزد )مدرسه علمیه 
مصلى( شد و پس از گذشت یکسال رهسپار حوزه علمیه قم گردید؛ او 

حین تحصیل در حوزه، طى یک سال، دو سال از مقطع
 متوسطه را نیز گذرانید.

در حوزه، از محضر استادان معظم حوزه و حضرات آیات: شیخ محمد 
ابراهیم و شیخ علیرضا اعرافى، شیخ على پناه اشتهاردى، موسوى 
پایانى، جوادى آملى، سید على محقق داماد، سید  تهرانى، ستوده، 
مصطفى محقق داماد، حسن زاده آملى و مراجع عظام تقلید: مکارم 
شیرازى، شیخ جواد تبریزى، فاضل لنکرانى، وحید خراسانى و شبیرى 
زنجانى استفاده و به زیور دانش علوم مقدماتى و ادبیات عرب، منطق، 
فلسفه، كلام، تفسیر، هیئت، رجال، فقه و اصول، با رتبه هاى ممتاز، 
آراسته گردید. سال ها تلاش علمى در دروس خارج فقه )علاوه بر طى 
دوره هاى مقدماتى و سطح( مدارج علمى اش را به درجه اى والا رساند.  
همچنین با حضور در دروس اخلاق مربیان كامل و اساتید فاضل حوزه 
علمیه قم نظیر مرحوم آیت الله مشکینى و آیت الله مظاهرى همراه با 

كوشش و تلاش و جهاد با نفس،  كمالات انسانى را جستجو كرد. 
در اوایل پیروزى انقلاب اسلامى، بر حسب نیازهاى زمانه و با صلاحدید 
و معرفى اساتید، به جمع معدود شركت كنندگان گزینش شده در دروس 

جدید مانند اقتصاد،  جامعه شناسى، علوم سیاسى، تاریخ و كلام كه توسط 
چهره هاى مؤثر انقلاب اسلامى نظیر مقام معظم رهبرى، شهید دكتر 
بهشتى، شهید دكتر باهنر، شهید حسن آیت، آقاى هاشمى رفسنجانى و 

... ارائه مى گردید،  پیوست و با این علوم آشنا گردید.
در چند سال اخیر حیات نیز )با توجه به زمان مناسب و عدم تداخل 
درس با وظایف كارى( جزء شاگردان درس فقه رهبر معظم انقلاب 

»مدظله« بود.  

سوابق انقلابی
سید جلال یحیى زاده از بدو شروع تحصیل در حوزه علمیه قم با 
اندیشه هاى دینى و سیاسى امام راحل )ره( آشنا شد و با علما و طلاب 
مبارز حوزه مرتبط و در خدمت انقلاب اسلامى قرار گرفت. در روشنگرى 
طلاب جوان و تبیین اندیشه ها و افکار انقلابیون نهضت اسلامى نقش 
ارزنده اى داشت. در سازماندهى قیام خونین 19دى ماه سال 57 قم 
شركت داشته و در صفوف اول این راهپیمایى تاریخى تا مرز شهادت 
پیش رفت و از آن پس نیز درخدمت به گسترش انقلاب اسلامى سر 

از پا نمى شناخت.
با پیروزى انقلاب اسلامى همواره و در همه جا در خدمت انقلاب 
بود و چون سربازى فداكار در صحنه هاى دفاع فرهنگى و نظامى از 
كیان جمهورى اسلامى مجاهدت نمود. همکارى با حزب جمهورى 
اسلامى از بدو تأسیس در شهرستان میبد، همکارى با كمیته فرهنگى 
جهاد سازندگى از ابتداى تشکیل آن، حضور مخلصانه در میدانهاى 
جنگ تحمیلى )12 نوبت( و شركت در چند عملیات غرور آفرین سپاه 
اسلام نظیر عملیات محرم، كربلاى 5 و ... و مجروحیت شیمیایى در 
فروردین67 كارنامه او را در دفاع بى شائبه از نظام اسلامى، درخشان 

مى سازد. 
هرچند در جبهه ها به آرزوى بزرگش شهادت دست نیافت؛ اما آنچه در 
جبهه ها یافته و كسب كرده بود )كه همان تجلى عینى آموزه هایى بود 
كه در حوزه فراگرفته بود( به عنوان سرمایه اى بزرگ و پایان ناپذیر تا 

پایان حیات، روشنگر و جهت بخش زندگى و فعالیت هایش بود.
تنها برادر او )سیدرضا( در بهمن 63 پس از تحمل دو سال درد و رنج 
جانبازى، به فیض شهادت نائل آمد و بدین ترتیب افتخار انتساب به 

خانواده شهید به افتخارات او افزوده گردید.

عرصه های خدمتگزاری
در سال 1371 با رحلت عالم ربانى و امام جمعه فقید میبد حضرت آیت 
الله حاج شیخ محمد ابراهیم اعرافى )ره( بنا به توصیه و تکلیف بزرگان، 
در شهرستان میبد اقامت گزید و چند سال به عنوان مسؤول دفتر امام 

جمعه فرزانه میبد به خدمتگزارى مردم مشغول گردید. 
از همان سال، علاوه بر تدریس در حوزه علمیه برادران میبد، مسؤولیت 
تأسیس و مدیریت حوزه علمیه خواهران شهرستان و فعال تر نمودن 



حوزه برادران را نیز  پذیرفت.  او مهمترین وظیفه خود را جهاد علمى 
و تشکیل حلقه هاى درس و مباحثه و تعلیم و تربیت مروجان فرهنگ 
دینى مى دانست.  پس از چندى به دلیل گسترش حوزه هاى فوق و 
در جهت غنـابخشى به امور آموزشى و توسعه این دو مركز علمى، 
ضمن پذیرش مدیریت هر دو حوزه، به طور تمام وقت در هر دو 
شکل تدریس دروس مختلف حوزوى و مدیریت به كار مشغول شد.  
ارتباط صمیمى و مشفقانه با طلاب و مجاهدت شبانه روزى در عرصه 
مدیریت، موجب شد كه این دو حوزه در ارزیابى هاى مراكز مدیریت 
حوزه هاى علمیه برادران و خواهران در قم، در زمره برترین حوزه هاى 

علمیه كشور قرار گیرند. 
یکى دیگر از عرصه هاى خدمتگزارى او، كاروانهاى حج و زیارت بود. از 
سال 1371 تا سال 1382 توفیق یافت كه 12 نوبت به عنوان روحانى 
كاروان حج یا عمره و 2 نوبت روحانى كاروان عتبات عالیات به خدمت 
به حجاج و زائران بپردازد. به شهادت مدیران و زائران كاروان هایى كه 
با او همسفر بودند، در این عرصه نیز با احساس مسؤولیت مثال زدنى، 
به گونه بسیار شایسته به راهنمایى و یارى همسفران مى پرداخت و 

رضایت خاطر آنان را در حد بسیار بالایى جلب مى كرد.
مسؤولیت چند ساله امور دفتر امام جمعه محترم و تصدى حوزه ها و 
روحیه خدمتگزارى و مردمدارى، او را یکى از آگاه ترین افراد نسبت به 
نیازها و خواسته هاى مردم و بصیر به امور و نارسایى ها و كاستى هاى 
منطقه نمود. بر این اساس و بنا بر اصرار دوستان و علاقه مندان در سال 
1378 در ششمین دوره انتخابات مجلس شوراى اسلامى داوطلب 
نمایندگى گردید. هرچند در یک رقابت نزدیک و فشرده، با اختلافى 
اندك از راهیابى به مجلس شوراى اسلامى بازماند؛ اما همچنان مصمم 
و پرتلاش و شاداب تر از گذشته در سنگرهاى علم و عمل و دیانت و 

سیاست به خدمت مردم ادامه داد. 
با اصرار جمع زیادى از مردم و بر حسب احساس وظیفه، در سال 
1382 كاندیداتورى نمایندگى هفتمین دوره مجلس را پذیرفت و با 
رأى قـاطع مردم شریف شهرستان هاى تفت و میبد به عنوان نماینده 
هفتمین دوره مجلس شوراى اسلامى انتخاب شد و بدین ترتیب از 



ابتداى سال 1383 عرصه مدیریت دو حوزه را واگذار نمود و در سنگر جدید 
به پیگیرى امور مهم و اساسى حوزه انتخابیه و دفاع از ارزشهاى الهى و 

كیان جمهورى اسلامى پرداخت.
با كوله بار تجربیات 4 ساله مجلس هفتم، در انتخابات مجلس هشتم 
نیز شركت كرد و مجدداً با رأى بالاى مردم به مجلس راه یافت و به 

تلاش هاى بى وفقه و خستگى ناپذیر خود ادامه داد.
از ماه ها پیش از شروع ثبت نام مجلس نهم در سال 90، مصمم به عدم 
كاندیداتورى نمایندگى مجلس بود و این مسأله را بارها اعلام نموده بود؛ 
ولى علیرغم میل باطنى خود، تنها و تنها برحسب تکلیف شرعى و ولائى 
كه ازسوى علماى دینى بر دوشش قرار گرفت و برحسب محبت هاى 
اقشار مختلف مردم شهرستان هاى تفت و میبد و اصرارهاى تکلیف آور 
آنها، با پذیرش همه سنگینى مسئولیت و سختى هاى كار، در صحنه 
انتخابات مجلس نهم حاضر شد و با رأى مجدد مردم شریف تفت و میبد 

براى سـومین بار پیاپى وارد قـوه مقننه شد. 
در مجلس نهم نیز با تلاشى افزونتر در خدمت مردم همیشه درصحنه و 
دلسپرده نظام مقدس جمهورى اسلامى بود؛ هرچند در ماه هاى پایانى 
سال اول حضور در مجلس نهم، به خواسته دیرین خود كه لقاء الهى بود، 

نائل شد.
او در سنگر مجلس هم خوش درخشید و ویژگى هایى كه در ادامه مى آید، 
او را به عنوان یک نماینده شایسته در تراز نظام مقدس اسلامى معرفى 
روح،  تهذیب  و  باطن  صفاى  و  صادقانه  و  دلسوزانه  تلاش هاى  كرد: 
اخلاص در اعمال و رفتار، چهره نورانى و تبسم هاى دلرباى او در كنار 
حضور عالمانه و منظم و بدون غیبت در جلسات مجلس و كمیسیون 
تخصصى، تذكرات كتبى متعدد و بجا به مسؤولان اجرایى در مورد مسائل 
ملى و  مشکلات حوزه انتخابیه، نطق هاى دقیق و حساب شده، حركت بر 
محور ارشادات رهبرى و منافع ملى، هوشمندى و بصیرت در حوادث و 
شناخت جریان هاى سیاسى و افراد، پرهیز از پیروى كوركورانه از جناح ها و 
جریانات، سركشى مستمر و تقریباً هر هفته به حوزه انتخابیه، حضور متوالى 
در تمام مناطق حوزه انتخابیه و ارتباط مستقیم و بى تکلف با موكّلان، 
پى گیرى مجدانه امور حوزه انتخابیه در سطح كشورى و استانى، رسیدگى 
مستقیم و شخصى به خواسته ها و مشکلات مردم و نامه هاى ایشان، 

ساده زیستى و پرهیز جدى از امکانات مادى و ...

وفات
او كه در خدمت به نظام اسلامى و مردم ولایتمدار، با استراحت 
میانه خوبى نداشت، در تیرماه 91 دچار عارضه قلبى شد و چند 
روزى در بخش آى.سى.یو بسترى شد و از آن پس به دستور 

پزشک، موظف به مصرف داروهاى قلب شد.
 در 13 اسفند همان سال پس از تکبیره االاحرام نماز عشاء، دچار 
سکته مغزى گردیده  و به بیمارستان فیروزگر تهران منتقل شد. 
علیرغم بهبود نسبى اولیه، حالش به وخامت گرایید و در ساعات 

اول بامداد 15 اسفند به كما رفت.
پیش بینى  پزشکان  كه  بود  گونه اى  به  مغزى  عارضه  شدت 
درگذشت ایشان را در ساعات و حداكثر روزهاى اول حادثه داشتند؛ 
اما با دعا و توسل جمع عظیمى از مؤمنان، عروج او تا ایام شهادت 
جدّه اش حضرت فاطمه زهرا )سلام الله علیها( )كه همواره در شدائد 
و امور مهم به آن بانوى مکرم متوسل مى شد( به تأخیر افتاد و 
سرانجام حدود ساعت 2:5 بامداد بیستم فروردین 92 در آستانه 
فاطمیه دوم، خواسته او بر دعاهاى مردمى پیشى گرفت و دعوت 
حق را لبیک گفت و پس از قریب 9 سال حضور در عرصه خطیر 

مجلس، با عاقبتى محمود پرونده اعمالش بسته شد.
شوراى  )مجلس  تهران  شهرهاى  در  باشکوه  تشییع  از  پس 
اسلامى(، قم )حرم حضرت معصومه( و تفت، عصر روز چهارشنبه 
12 فروردین، با تشییعى بى نظیر در میبد، پیکر پاكش در كنار گلزار 
شهداى فیروزآباد شهرستان میبد به خاك سپرده شد. مجالس 
ترحیم او در سطح استان یزد و در شهرهاى قم و تهران رنگ و 

بوى فاطمى داشت و با حضور گسترده مردم برگزار شد. 
روحش شاد و با اجداد طاهرینش محشور باد.



مرحوم حجتالاسلام و المسلمین یحیی زاده پنج 
وصیت نامه)که در سال های 72- 74- 79 -87 - 
90 نوشته شده( را خود، تماماً در یک پاکت دربسته 
قرار داده بود و برای بعد از درگذشت خود، در محلی 

مشخّص  نگهداری می کرد. 

دفاتر  لابلای  در  ایشان،  درگذشت  از  بعد  مدّتی 
و نوشته های ایشان، به چند وصیت نامه دیگر نیز 
بود: یکی  آنها دو مورد  برخورد شد که مهم ترین 
مربوط به ایام جنگ تحمیلی در سال 65 و دیگری 
روحانی  عنوان  به  که   78 سال  در  عمره  سفر  در 
کاروان، خدمت می کردند.  به جهت مطالب آموزنده 
این 7 وصیت نامه، بخش هایي از  این وصایا تقدیم 
برای سفر  را  ما  حضورتان میگردد. خداوند همه 

ابدی، آماده و عاقبت ما را ختم به خیر فرماید.

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا الانبیاء و 
المرسلین و الائمة المعصومین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین.

با درود به امام شهیدان و تمام شهیدان و نیز آرزوى سلامتى 
رهبر معظم )مدظله العالى( مواردى را به عنوان وصیت خود، 

یادآور مىگردم.
از ملت فهیم و بزرگوار درخواست مى كنم همچنان براى حفظ 
نظام اسلامى، دست از حمایت ولایت فقیه برنداشته و در 
همه برهه ها و بحران ها و همه زمان ها پیرو رهبر معظم باشند.

امت امام! در كوران حوادث و در ظلمات گمراهى ها، هرگز 
دست از پیروى از ولایت فقیه برندارید و بدانید عزت اسلام و 

مسلمین در گرو پیروى از رهبرى است.

هرگز لباس ذلتّ نپوشید و تن به ذلتّ سازش ندهید و 
بدانید آنچه ابرنکبتها و ایادى آنها مى خواهند، صلح نیست؛ 
بلکه نفَس تازه كردن و آماده شدن براى حمله مجدّد است؛ 
زیرا همانگونه كه جنگ اسلام براى ایجاد صلح و براندازى 

موانع صلح مى باشد، صلح استکبار براى جنگ مى باشد.

از اصحاب رسانه و صاحبان تریبون هاى عمومى مى خواهم 
در همه موارد و مواقع با رعایت مصالح اسلام و نظام به تنویر 
افکار عمومى و تبلیغ و روشنگرى پرداخته و در این مسیر 

هرگز در دام جناح ها و جریان ها قرار نگیرند.

وصیت نامه



جداً و خالـصانه از تمـام كسانى كه بیشترین معاشرت و 
بدترین مزاحمتها برایشان داشتهام طلبعفو مىنمایم به 
ویژه از والدین، همسر و فرزندانم، این استدعا را بیشتر توقع 

دارم.

از مردم باصفا و باوفاى شهرستانهاى تفت و میبد كه با آراء 
و الطاف خود همواره مرا شرمنده نمودهاند، استدعا مىكنم از 

خطاها و قصورها و تقصیرهایم بگذرند.

تعداد زیادى از خواهران و برادران حوزه انتخابیه زحمات 
بسیارى را متحمل شدهاند. بسیارى از آن عزیزان به سبب 
حمایت از اینجانب مورد تعرض لفظى و دشنام قرار گرفتهاند 
كه از این بابت ضمن كمال تشکر از این عزیزان متدین، 
متعهد و مخلص، خاضعانه و خالصانه طلب عفو و گذشت 
مىنمایم و امیدوارم خداوند عزت و سربلندى دنیا و آخرت را 

نصیب آنها بگرداند.

اطمینان دارم دوستانم كه مورد اهانت قرار گرفتهاند نیز، 
هرگز آن مسائل را به یاد خود نخواهند آورد. 

از علما و طلاب سالم و صادق و صمیمى كه به آنها ستمى 
نمودهام، خاضعانه طلب بخشش مىنمایم.

در هنگام خاكسپارىام حتىالامکان، ذكر توسلى به جدهام، 
بىبى دوعالم حضرت زهراء)س( نمایید كه اینجانب در همه 
شدائد و گرفتاریها و هنگامى كه كاملًا مضطر مىشدم به 
ایشان توسل پیدا مىكردم و همه امیدم این است كه در 
سکرات موت و در لحظات اولیه جدا شدن از دنیا به یارىام 

بشتابد و در قیامت نیز شفاعتم نماید.

در صورت امکان در شب اول قبر،   فرد یا   افرادى لطف نموده  در 
كنار قبرم  قرآن تلاوت نمایند تا به بركت آن از عذابم كاسته شود.                                                                                                         
ضمنا شدیداً و اكـیداً از بستگان درجهیک، خاصه خانواده و 
فرزندانم مىخواهم در آن شب در كنار قبرم حاضر نشوند و 
خود را به زحمت نیاندازند و صبر و تحمل خود را از دست 

ندهند.

خداوند سایه پربركت مقام معظم رهبرى، حضرت آیتالله 
خامنهاى)ادَام الله ظله( و دیگر علـماى خـدمتگزار به اسلام بر 
سر امت اسلام مستدام بدارد و تعجیل در فرج مبارك امام 

منتظر)عجل الله تعالى فرجه و سلام الله علیه( فرماید.

امیدوار به عفو عظیم الهى و منتظر عفوتان
شدیداً نیازمند به دعاهایتان

دعاگوى همیشگى شما

از روحانیون و طلاب و حوزه هاى علمیه تقاضا مى كنم از فرصتى 
كه در اختیار آنها قرار داده شده به بهترین نحو استفاده نمایند كه 
كفران و ناسپاسى موجب محروم شدن از این فرصت بسیار بزرگ 
الهى است و حتما »كفاف« را سرلوحه همه كارهاى خود قرار داده 

و جز در مورد علم اندوزى و عمل صالح به حداقل ها  اكتفاء نمایید.

بدانید دیر یا زود همه از این جهان رخت برخواهند بست و ناگزیر 
به جهانى دیگر منتقل خواهند شد. پس همه باید به ساعتى كه 
تأخیر و تقدیمى ندارد راضى باشند و براى آن ساعت تلاش نمایند.                   
این حقیر نیز با وجودى كه علم داشتم، عمرم نسبتاً كوتاه است ولى 
متأسفانه این علم به باور نرسید و لهذا بارور نشد و با دست خالى و 
پشته سنگین از عصیان به نزد پروردگارى مىروم كه با همه اینها 
كاملًا به عفوش امیدوارم و خوشبین و در باورم چیزى جز این راه 

ندارد.
اینجانب از هیچكس، هیچ كینه و نارضایتى ندارم و اگر كسى 
در حقم احتمالًا سستى روا داشته، كاملًا او را مىبخشم و امیدوارم 
چنین افرادى از من راضى باشند و تاكید مىكنم اگر در چند صباح 
عمر زمانى از كسى گلایه داشتهام راضى نیستم تأكید مىكنم به 
هیچ وجه راضى نیستم كسى بعد از مرگم آن را بیان كند چه رسد به 
اینکه بخواهد همان حرفها را كه چه بسا نابخردانه هم زدهام علم 

كند و به رخ دیگرى بکشد و تسویه حساب نماید.

قلباً از همه كسانى كه با آنها حشر و نشر یا برخوردى داشتهام 
راضى هستم و شدیداً منتظر رضایت همه آنان هستم.

همه كسانى كه به من تهمت و افترا زده یا از من غیبت نموده، 
حلال نموده و امر آنها را به خداى رئوف واگذار مى نمایم.

والدین گرانقدر، همسر مهربان، فرزندان عزیزم و سایر بستگان از 
اینکه به علت رعایتحال متوسطین جامعه همواره بر سادهزیستى، 
قناعت و پرهیز از زخارف مادى پافشارى داشته و چه بسا شما را 
خاصه همسر و فرزندانم را احیاناً به تکلف و سختى انداختهام به طور 
ویژه طلب بخشش دارم و اطمینان دارم اگر بر این مهم اجرى داده 

شود، سهم اصلى و عمده آن شامل حال شما خواهد گردید.

عاجزانه از همه كسانى كه مرا مىشناسند و با هم مواجههاى 
نمودهام،  آنان تضییع  از  استدعا مىكنم چنانچه حقى  داشتهایم، 
كریمانه از من درگذرند و از غفور و ودود نیز بخواهند تا مرا مورد 

مغفرتش قرار دهد كه این حقیر شدیداً به آن نیاز دارم. 





انگار که فرشته ای  را از دست دادیم

حجت الاسلام  مادر  ملک زاده،  معصومه 
برجسته ای  نقش  که  یحیی زاده،  والمسلمین 
در تربیت فرزندان و نهادینه سازی مؤلفه های 
است،  داشته  آنان  درون  در  ایثار  و  ایمان 
درخشان  صفات  ساده،  و  کوتاه  کلماتی  در 

حجت الاسلام یحیی زاده را می شمارد.

آقای یحیی زاده تعریف می کرد که 
معلمشان به ایشان گفته بود که در 
رشته پزشکی ادامه تحصیل بده، ولی 
ایشان گفته بود که من به حوزه علمیه 

علاقه خاصی دارم. 

وى درباره خصوصیات اخلاقى مرحوم یحیى زاده گفت:
 ایشان همیشه لبخند بر روى لبانش بود و انرژى خاصى را به اطرافیان 
مى داد و به قدرى با همه انس مى گرفت كه انسان احساس نمى كرد 

كه با یک نماینده صحبت مى كند. 

عاقبت به خیری
هرموقع كه فرصت مى كرد، حتماً به دیدن ما مى آمد و ما براى او 
این گونه دعا مى كردیم كه خدا انشاالله نگهدارت باشد، اما او مى گفت: 

بگویید كه خدا عاقبتمان را ختم به خیر كند. 

ازدواج
اوایل انقلاب بود كه ازدواج كرد و اصرار داشت كه مراسم حتماً باید ساده 
و بى تکلف باشد و همسرش را نیز خودش انتخاب كرد و خیلى هم باهم 

خوب و مهربان بودند و ماشاالله فرزندان خوبى هم تربیت كرد.
خوش  بود.  صمیمى  خیلى  خواهرانش  و  فرزندان  با  ایشان  رابطه 
برخورد بود و اگر تا ساعت یازده دوازده هم طول مى كشید، باز هم 
بدون عصبانیت و با متانت خاصى به صحبت هاى آنها گوش مى داد و 
اگر كسى هم در جلسه نبود، جویاى حالش مى شد و وقتى با جوانان 
بحث هاى اجتماعى و اقتصادى و فقهى انجام مى داد، به طور واضح 

مسئله را باز مى كرد و موشکافانه به قضیه نگاه مى كرد. 

ورود به حوزه
درس را ابتدا از میبد شروع كرد و بعد به یزد رفت و در نهایت هم براى 
تحصیلات نهایى به قم  رفت.  معلمشان به ایشان گفته بود كه در رشته 
پزشکى ادامه تحصیل بده، ولى ایشان گفته بود كه من به حوزه علمیه 

علاقه خاصى دارم. 

نماینده انقلابی و ولایتی
ایشان یک فرد ولایتى و انقلابى بودند و سرسختانه پشتیبان ولایت 
فقیه بودند و در بحث نماز توصیه موكد داشت كه نماز اول وقت 
بى بضاعت  به خانواده هاى  و  به جماعت خوانده شود  و 
سركشى داشت و هر چه از ایشان بگوییم، باز هم 
كم است و انگار كه فرشته اى را از دست دادیم.

مادر مرحوم یحیى زاده:
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وقـف خدمت به مـردم بود

سید محمود یحییزاده پدر مرحوم سیدجلال 
یحییزاده و پدر شهید سیدرضا یحییزاده  از 
سادات متین و وارسته شهرستان میبد است. 
وی با اشاره به اخلاق و رفتار ایشان اظهار کرد.

 از كودكى درس خوان بود. قبل از اینکه به مدرسه برود 
ایشان را به كلاس تعلیم قرآن فرستادیم. استعداد خوبى 
براى درس خواندن داشت. كلاس سوم كه بود، مى گفت: 
معلم به من گفته به بچه ها درس بدهم. سیدجلال فرزند 
اول ما بود. پسر دوم من هم كه در جنگ شهید شد و چهار 
فرزند بعدى ما همگى دختر بودند. بین دو فرزند پسر من، 
دو سال تفاوت بود كه هر دو را در بیست سالگى داماد كردم. 

اگر از افراد محل بپرسید هر دو بسیار بااخلاق بودند.

نذر طلبه شدن
كلاس سوم كه بود، مریض شد و ما دل گرفتیم كه اگر 
خوب شد، به درس حوزه بپردازد و به خواست خدا به درس 
حوزوى هم علاقه مند شد. مدیر مدرسه اصرار داشت كه 
ایشان استعداد خوبى دارد و باید دكتر یا مهندس شود و 
حیف است كه به حوزه برود، ولى ایشان علاقه داشت و 

به حوزه رفت.
وقتى به حوزه رفت، چند ماهى در حوزه میبد به درس 
پرداخت و بعد از مدتى گفت كه باید به حوزه بالاترى  برود. 
بنابراین ابتدا به حوزه یزد و بعد از آن هم به قم رفت. سال 
اول تحصیل ایشان در میبد بود كه از درس مدیر مدرسه 
علمیه ایراد گرفته بود و مدیر مدرسه بعد از مطالعه فهمیده 
ایراد ایشان درست بوده است. در قم در هشت  بود كه 
كلاس شركت مى كرد كه هم دوره اى هاى او تعجب كرده 

بودند. 

احترام به والدین
به من و مادرش بسیار احترام مى گذاشت. به حرف هایى كه مى زد، واقعا عمل 

مى كرد. وقتى زنگ منزل را مى زد، قبل از ورود سلام مى كرد.
 از بچگى احترام ما را داشت و باید مواظب مى بودیم كه دست ما را نبوسد. بعد 
از اشتغال به نمایندگى مجلس هم پنج شنبه و جمعه هاى هر هفته به منزل ما 
مى آمد. با همه خیلى خوب بود و همه ایشان را دوست مى داشتند. با بچه هاى 
دخترم بازى و شوخى مى كرد و آخر سر هم به آنها پول مى داد. هفته آخر بود 
كه نوه من دست به گردن ایشان انداخت و عکس گرفت و این آخرین عکس 

ایشان بود. 

خیلی ساده زندگی می کرد و مشخص نبود که ایشان نماینده مجلس است. نه 
حب مال داشت و نه حب ریاست و فقط برای خدمت به مردم نماینده شد. 

اگر پولی به دستش می رسید به فقرا می داد.

پدر  مرحوم یحیى زاده:
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خوشرویی
خوشرویى ایشان زبان زد بود . وقتى از تفت مى آمد، مى گفت من به 
روستاهاى تفت سر زدم و با این كه بسیار خسته بود، اصلا از خود 
خستگى بروز نمى داد. به ایشان اصرار مى كردیم كه شب نزد ما بماند، اما 
ایشان مى گفت كه خیلى نامه دارد و باید به آنها رسیدگى كند. صبح كه 
به ما سر مى زد، مى گفت: من دیشب یک ساعت خوابیدم و به نامه هاى 

مردم رسیدگى مى كردم.

انجام کارها با اذن پدر
هر وقت كه به مسافرت مى رفت و به مقصد مى رسید، با منزل تماس 
مى گرفت و از سلامتى خود اطلاع مى داد. چندین سال روحانى كربلا 
و حج بود. هربار كه مى خواست اعزام شود، به هر طریقى من را پیدا 
مى كرد و از من اجازه مى گرفت. هر جا كه مى رفت ابتدا از من اجازه 

مى گرفت. وقتى پسر دیگر ما شهید شد، تنها امیدوارى ما ایشان بود.

ازدواج ساده، زندگی بی تکلف
با خانواده همسر ایشان همسایه بودیم و از قبل با هم آشنا بودیم. 
خانواده آنها خوب بودند. ازدواج ایشان خیلى ساده بود و خیلى هم ساده 
زندگى كرد. در وصیت نامه خود هم ذكر كرده است كه من مى خواستم 
مثل حضرت زهرا)س( ساده زندگى كنم و از همسر خود طلب رضایت 

كرده بود.
در میبد با موتور رفت و آمد مى كرد و حتى حاضر نبود موتور خود 
را عوض كند و موتور بهترى بگیرد. براى راه هاى دور هم تاكسى 
مى گرفت و كرایه را از جیب خود پرداخت مى كرد. یک بار به ایشان 
گفتم ما را همراه خود به تفت ببرد، اما ایشان گفت: شما نمى توانید 
بیایید، چون تا عصر كه از ناهار خبرى نیست. ثانیا شاید مردم حرفى به 

من  بزنند و شما برنجید.
در پایان درخواست من از مردم این است كه مطیع امر رهبر باشند؛ واقعا 

رهبر ما خیلى خوبند، خداوند نگهدار ایشان باشد.
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هیچ گاه نخواست زندگی اش 
با مردم عادی متفاوت باشد

فاطمه دهقانی، همسر مرحوم یحیی زاده، که در طول 
تمام دوران زندگی مشترک با مرحوم یحیی زاده در تمام 
سختی ها و مشقت ها با ایشان همراه بود و خود نیز الگوی 
صبر، اخلاق و تهذب  و ساده زیستی بود، به بیان خاطرات 
خود از همسر بزرگوارش پرداخت. در ابتدا درباره نحوه 
ازدواجشان  با مرحوم یحیی زاده و مقطع  آشنایی خود 

توضیح داد:
از آغاز جنگ  با هم همسایه بودیم. شهریور 59 یک روز قبل  ما 
تحمیلى با هم عقد كردیم. ایشان بارها گفتند كه اگر یک روز دیگر 
ازدواج نمى كردم، شاید اصلا ازدواج نمى كردم. تیرماه سال شصت بود 

كه اولین فرزند ما به دنیا آمد.

شرایط ایشان برای ازدواج چه بود؟ چه ویژگی هایی در 
ایشان بود که باعث شد با این ازدواج موافقت کنید؟

چون همسایه بودیم، با خانواده ایشان آشنایى نسبى داشتیم؛ ایشان 
نسبت به همه چیز پایبند بود و به خاطر شناختى كه روى ایشان و 

خانواده ایشان داشتیم، من و خانواده ام با این ازدواج موافقت كردیم.

شرایط مالی ایشان به چه صورتی بود؟
ایشان شرایط مالى خوبى نداشت، ولى براى ما پایبندى ایشان بیشتر 
مدنظر بود. بعد از ازدواج تا 9 ماه در خانه پدرم بودم كه ایشان براى 
تحصیل به قم مى رفت و هر دو هفته یک بار پنج شنبه و جمعه ها به 
میبد مى آمد. اوایل تابستان 60 بود كه به میبد آمد و براى بچه هاى 
میبد كلاس برگزار كرد.  تیر ماه همان سال اولین فرزند ما به دنیا 
آمد. همان سال ما به قم رفتیم؛ شرایط مالى ایشان به گونه اى بود كه 
نمى توانست منزل بگیرد، اما پدر من منزلى در قم خرید و ما در آنجا 
ساكن شدیم و تا سال 71 درآن خانه زندگى كردیم. پدرم مى خواست 

خانه را به اسم ایشان بزند، ولى زیر بار نرفت.
سال 61 فرزند دوم ما به دنیا آمد و سال 62 ایشان مرتبا به جبهه 
مى رفت و تا سال 67 دوازده مرتبه به جبهه اعزام شد. هر بار اعزام 
20 الى 30 روز در مناطق جنگى به سر مى برد و به خاطر درس حوزه 
برمى گشت. سال 67 بود، اواخر جنگ كه ایشان شیمیایى شد. مستقیما 
از جبهه به قم رفت و به ما اطلاع نداد كه این اتفاق براى ایشان پیش 

آمده است. 

همسر  مرحوم یحیى زاده:
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در دوره هفتم که ایشان رای آورد، 
شما  برای  دیگر  من  گفت:  من  به 
نیستم و تا آن روزی که این مسئولیت 
بر دوش من هست، باید به کارهای 
مردم بپردازم و توقعی نداشته باشید 
رفت  و  بزنم  سر  منزل  به  زیاد  که 

وآمد فامیلی داشته باشیم.



پسر عمه و هم رزم ایشان، این قضیه را به ما اطلاع داد. با قم تماس 
گرفتیم، گفت كه كارى دارد و باید چند روز در قم بماند. به میبد كه 
برگشت، براى اینکه ناراحت نشویم، گفت كه به طور جزئى شیمیایى 
شده و مشکلى نیست. با وجود اینکه به ایشان پیشنهاد شد كه جانبازى 

بگیرد، اما ایشان نپذیرفت.

چه ویژگی هایی در ایشان بارز بود؟
خیلى دوست داشت زندگى ساده داشته باشد. در تربیت فرزندان خیلى 
حساس بود و مى خواست خوب تربیت شوند. از همان اوایل زندگى 
هیچ گاه بدون مشورت كارى انجام نمى داد، حتى وقتى كه فرزندان 
بزرگ تر شدند، با آنها هم مشورت مى كرد. اخلاق ایشان براى ما الگو 

بود. در تربیت فرزندان اعتقاد داشت كه در 7 سال اول، بچه باید آزاد 
باشد، اما از آن به بعد مقید به مواظبت رفتارها و كارهاى بچه ها بود.

در سال هایی که درقم زندگی می کردید،  ایشان بجز 
شرکت در جنگ چه فعالیت های دیگری داشتند؟

بجز درس حوزوى كه ایشان مى خواند، به مدت دو سال در كلاس هاى 
درس روانشناسى كودكان هم شركت مى كرد، چون مبلغّ بود و مرتبا 
به مناطق محروم سر مى زد. در محرم هم براى تبلیغ به شهرهاى 
مختلف ایران مى رفت. در قم اكثرا درس مى خواند و پنج شنبه ها و 

جمعه ها با چندین نفر مباحثه مى كرد. 
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برخورد ایشان با دخترتان چگونه بود؟
از همان كودكى یک چادر و مقنعه براى ایشان گرفتند و در مسئله 
حجاب و اخلاق بسیار مقید بود و این دو مسئله براى ایشان خیلى 

مهم بود.

غذای حاج آقا یحیی زاده چگونه بود؟ چون ایشان هر 
غذایی نمی خوردند.

ایشان تلاش مى كرد تا حد ممکن از بیت المال استفاده نکند و غذاى 
دولتى نخورد و اگر مى دید كه قرار است در مجلس دچار ضعف شود و 

طاقت نیاورد، از غذاى مجلس استفاده مى كرد.
تا آنجا كه مى توانست از بیت المال استفاده نکرد. حتى سال 88 یا 89 
بود كه مقدارى پول به حساب مجلس واریز كرد تا نکند خداى ناكرده 
حقى از بیت المال بر گردن ایشان باشد و خوشحال بود كه بعد از مدت ها 

توانسته بود این كار را انجام دهد.
اگر از طرف جایى هدیه اى به ایشان مى دادند، حتى كاغذ هدیه را باز 
نمى كرد. دو سال پیش پاكتى را به عنوان هدیه به ایشان داده بودند، 
اما ایشان آن را باز نکرده بود. بعدها فهمیدیم كه بلیط رفت و برگشت 
خانوادگى به مشهد بود كه مى گفت: این مورد را مى شد استفاده كنیم 

كه از دست رفت.

آقای یحیی زاده به ورزش علاقه داشتند و مسائل ورزشی 
را پیگیری می کردند. آیا این در روحیات خانوادگی ایشان 

هم نمود داشت؟
خیلى كم. چون وقت نداشت، ولى گاهى اوقات كه حجم كار ایشان 
كمتر بود، برنامه نود را تماشا مى كرد. مسائل ورزشى را زیاد پیگیرى 
مى كرد. حتى به ایشان پیشنهاد وزارت هم دادند كه ایشان زیر بار 
نرفت. یک روز آقاى فردوسى پور با منزل ما تماس گرفت و به خاطر 
این كه آقاى یحیى زاده ایرادى را به برنامه نود گوشزد كرده بود، تشکر 
كرد و از اینکه آقاى یحیى زاده پیگیر برخى مسائل هستند، خوشحال 

بود.

اطهار)ع(  ائمه  به  ایشان  توسلات  و  عبادات  مورد  در 
صحبت کنید.

چندین سال بود كه نماز شب ایشان ترك نمى شد تا اینکه عهده دار 
این مسئولیت شد. به حضرت زهرا)س( خیلى متوسل مى شد و هرگاه 
مشکل بزرگى در كار ایشان به وجود مى آمد، به زیارت امام رضا)ع( 

مى رفت.
آقاى یحیى زاده از كمر درد هم رنج مى برد و نکته جالب این بود كه در 
این 9 سال بیمارى ایشان در تعطیلات اتفاق مى افتاد. ایشان مى گفتند: 
همیشه از خداوند خواستم كه مریضى من در تعطیلات اتفاق بیفتد و 

در دوره مجلس بیمار نشوم.

ولایت پذیری ایشان چگونه بود؟
به رهبرى بسیار علاقه داشت و نسبت به تذكرات ایشان بسیار حساس 
بود. در مجلس نهم بود كه به مقام معظم رهبرى نامه نوشت و به 
همراه جواب از ایشان درخواست چفیه كرد. 24 خرداد ماه 91 از دفتر 

آقا با ایشان تمـاس مى گیرند و مى گویند نامه اى از طـرف رهبرى دارد. 
حاج آقا خیلى خوشحال بود كه رهبرى به نامه ایشان پاسخ داده اند.

درمورد آخرین روزها خاطره ای دارید؟
روز قبل از اینکه به بیمارستان منتقل شود، چند ملاقات در تهران 
داشت. شب كه برگشت، مشکلى نداشت. بعد از نماز مغرب نشست و 
از آن به بعد نتوانست تکلم كند. ایشان را به بیمارستان منتقل كردیم. 
بعد از معاینه گفتند مشکلى نیست، فردا بعد از انتقال از  ICU با گفتار 
درمانى ایشان را درمان مى كنند، ولى فرداى آن روز حال ایشان بدتر 
شد و به كما رفت. روزهاى آخر هم از رفتار و هم از صحبت هاى 
ایشان مشخص بود كه در این دنیا نیست و گویا باخبر بود كه قرار 

است از دنیا برود.

انجام می دهد،  بزرگی که  کار  به خاطر  مسئولی  بعضاً 
انتظار پاداش دارد، اما ایشان چنین اخلاقی نداشت. به 

نظر شما علت چه بود؟
ابتداى زندگى چنین اخلاقى داشت و از خداوند خواسته  از  ایشان 
بود كه چنین باشد. زندگى ساده اى داشت و از مال دنیا بهره چندانى 
نبرد. از اینکه مى دید برخى افراد با حرص و طمع به دنبال مادیات و 
برخى مسائل دنیوى هستند، ناراحت بود و براى ایشان سخت بود كه 
برخى فقط به فکر منافع خود هستند و دغدغه مردم را ندارند. از خدا 
مى خواست در این راهى كه قدم بر مى دارد، آن قدر ثابت قدم باشد كه 

فریب شیطان را نخورد.
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چه شد که از قم به میبد آمدید و در میبد ساکن شدید؟
حاج آقا سال 71 گفت از درس خسته شده و براى یک سال به میبد 
مى رویم. بعد از آن آیت الله اعرافى به ایشان پیشنهاد كرد مسئولیت 
دفترشان را بر عهده بگیرد. بعد از آن هم عهده دارمدیریت حوزه علمیه 

شد و ما در میبد ماندگار شدیم. 
زمانى كه در قم بودیم، ایشان با آیت الله اعرافى رفت و آمد داشت و در 
ارتباط بود و با شناختى كه قبلا در میبد از ایشان داشت، باعث شد كه 

ایشان را به عنوان مسئول دفتر خود انتخاب كند.

قبول مسئولیت سنگین نمایندگی مجلس، چه تاثیری در 
زندگی خانوادگی ایشان داشت و بعد از آن چقدر برای 
در  نمایندگی  از  بعد  درکل  می گذاشتند؟  وقت  خانواده 

برخورد و رفتار ایشان چه تغییری ایجاد شد؟
ایشان در دوره ششم كه رأى نیاورد، گفت: من از خدا خواستم كه به 
نحوى این مسئولیت را از روى دوش من بردارد. در دوره هفتم كه 
ایشان رأى آورد، به من گفت: من دیگر براى شما نیستم و تا آن روزى 
كه این مسئولیت بر دوش من هست، باید به كارهاى مردم بپردازم 
و توقعى نداشته باشید كه زیاد به منزل سر بزنم و رفت وآمد فامیلى 

داشته باشیم.

یکى از ویژگى هاى ایشان این بود كه بعد از نماز، همیشه زیارت 
عاشورا مى خواند و هر موقع مشکلى پیدا مى كرد، زیارت عاشورا را از 
جیب خود بیرون مى آورد و شروع به خواندن مى كرد. یاد ندارم كه نماز 
ایشان به تاخیر بیفتد، مگر اینکه در مجلس بود یا ملاقات داشت، ولى 
به محض اینکه به منزل مى رسید، اول نماز مى خواند و بعد استراحت 

مى كرد.

 آیا مرحوم یحیی زاده از شما به خاطر صبوری و همراهی 
که با ایشان داشتید، قدردانی کردند؟ 

ایشان همیشه از ما مى خواست كه از ایشان به خاطر سختى هایى كه 
تحمل مى كنیم، راضى باشیم. وقتى كه به تفت مى رفت، اواخر شب 
برمى گشت و با اینکه خیلى خسته بود، نامه هاى مردم را مطالعه مى كرد 
و جواب مى داد. ما از ایشان مى خواستیم كه این كارها را به صبح فردا 

موكول كنند،  اما ایشان نمى پذیرفت.
بعضى روزها بود كه وقت ناهار خوردن هم نداشت. ناراحتى من براى 
این بود كه ایشان به خورد و خوراك خود توجه نداشت، چون از صبح 
زود كه بیرون مى رفت، یکسره به دنبال پیگیرى در خواست هاى مردم 
و حل مشکلات آنها بود؛ این توانایى خدادادى بود كه در ایشان وجود 

داشت تا به مردم خدمت كند.
بعضى اوقات بود كه حتى توان نشستن هم نداشت، ولى با این حال 
به تلفن هاى مردم پاسخ مى داد و وقتى كه خیلى خسته بود، به طور 
مختصر در حد نیم ساعت الى یک ساعت استراحت مى كرد و دوباره 

مشغول به كار مى شد.
زندگى ساده اى داشتیم و توقع امکانات هم نداشتیم. اما از ایشان 
خواستیم كه حداقل وسیله اى براى خود تهیه كند تا بتواند راحت تر 
رفت و آمد كند. خرداد پارسال بود كه پیشنهاد دادند كه نزدیک بیت 
رهبرى خانه بگیریم. خانه را دیدیم. از این لحاظ كه به بیت رهبرى 
نزدیک بود خوب بود. به مجلس هم نزدیک بود و براى رفت وآمد 
ایشان مناسب بود.  اما خانه شیک و بزرگى بود و این مسئله براى 
من سخت بود و بعد كه ایشان با من مشورت كرد، گفتم: چون به 
بیت رهبرى نزدیک است، خوب است و مى توان در مراسم هاى آنجا 
شركت كرد، اما زندگى در چنین منزلى كه شیک و بزرگ است براى 

من سخت است.
 ایشان هم گفت: براى من كه طلبه هستم، این خانه مناسب 
نیست و گفت: تا آنجا كه امکان دارد، در منزل قبلى مى مانیم 
و حتى اگر مجبور باشیم، اجاره بیشترى هم مى دهیم. با وجود 
این كه مى توانست خانه و زندگى آن چنانى داشته باشد، اما 

هیچ گاه نخواست كه با مردم عادى تفاوتى داشته باشد.

16



سیدجلال  والمسلمین  حجت الاسلام  مرحوم 
دختر  فرزند  یک  و  پسر  فرزند  سه  یحیی زاده  
دارد. سیدرضا یحیی زاده، فرزند سوم خانواده که 
ارتباط نزدیک تری با پدر داشتند، از خاطرات خود 

می گوید.

نامه ای را بدون پاسخ نمی گذاشت

با انبوهی از نامه ها و مطالبات مردمی به 
تمام  منزل می آمدند؛ خودشان شخصا 
نامه ها را می خواندند و پاراف می کردند 

و تا آخرین مرحله پیگیر بودند.

سیدرضا یحیى زاده:      

ارتباط شما با پدرتان چگونه بود؟
سیدرضا یحیى زاده، فرزند سوم و پسر دوم مرحوم یحیى زاده هستم. 
اول على آقا و بعد خواهرم و بعد من و بعد از من هم آقا محمد مهدى 

هست. 
اكنون كه حدود یک سال از فقدان ایشان مى گذرد، هنوز نتوانستیم باور 
كنیم كه این اتفاق افتاده است. هنوز منتظریم كه از گوشى ایشان به ما 

زنگ بخورد یا برگردند، اما تقدیر الهى چنین بوده است.
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 این چند سال خیلى با ایشان بودم. قبل از این هم، از زمانى كه در 
حوزه بودند، من نسبت به سایر بچه ها بیشتر با ایشان رابطه داشتم.

 برادر بزرگم كه تا سوم راهنمایى در خانه بودند و بعد از آن از ما جدا 
شدند و به قم رفتند. خواهرم هم بعد از دیپلم به قم رفتند و من بیشتر 
در خانه با ایشان بودم. از زمان مدیریت حوزه، خاطرات بسیار است؛ 
یعنى هر روز براى ما خاطره بود. هر روز صبح به مسجد مى رفتند و 
نماز مى خواندند و به خانه مى آمدند و یا كارهایشان را انجام مى دادند. 
تا ظهر به حوزه مى رفتند و براى نماز ظهر دوباره به مسجد مى آمدند و 

بعد هم براى ناهار و استراحت به خانه مى آمدند. 
بعد ازظهر و شب هم به حوزه مى رفتند؛ یعنى خیلى كم پیش مى آمد 

كه خانه باشند.  

خود ایشان هم برای خانواده اش کم حرف بود؟
البته كم حرف نبودند، شاید خود ما هم به خاطر خستگى سراغشان 
نمى رفتیم، اما در جمع خانوادگى كه همه بچه ها بودند؛ گاهى اوقات 
از خاطرات جنگ یا خاطرات قبل از ازدواج  و حتى خاطره ساخت 
خانه سابقمان را مطرح مى كردند و مى گفتند كه ایشان و پدربزرگمان 

یکى یکى خشت هاى خانه را گذاشته اند و آن را درست كردند.
چون مى دیدیم كه خسته هستند صداى تلویزیون را كم مى كردیم و 
سراغشان نمى رفتیم  و مراعات حالشان را مى كردیم. مطمئنا  با تلاش 

بى وقفه از صبح تا شب، خیلى خسته مى شدند.
خاطراتى كه از زمان حوزه دارم در مورد اردوها است؛ ایشان هرموقع 
كه براى طلاب، چه در داخل استان و چه در خارج از استان اردو 
داشتند، مثل سفر به مشهد یا راهیان نور، حتما خودشان با بچه ها 
مى رفتند، اگر كوچکترین مشکلى پیش مى آمد آن را حل مى كردند. 
مثلًاً ما با دو اتوبوس داشتیم به مشهد مى رفتیم كه یکى از اتوبوس ها 
خراب شد. پدر گفت كه من اینجا مى مانم تا اتوبوس درست شود و با 

طلبه ها مى آیم. یادم هست كه ما ساعت 9 صبح به مشهد رسیدیم؛ 
ایشان با طلبه ها مانده بود و نزدیک 9 شب رسیده بودند. 

حوزه خواهران میبد را هم خود ایشان با امر و نظارت آیت الله اعرافى 
تأسیس كردند و چند سالى كه در حوزه بودند، حوزه خواهران و برادران 

میبد از جمله حوزه هاى موفق كشور بود. 
با موتور به حوزه مى رفتند و  با این كه مدیر حوزه بودند، هر روز 
برمى گشتند، من از زمانى كه خوب و بد را تشخیص  دادم و تا بعدها كه 

نماینده شدند به یاد دارم كه این موتور را داشتند. 

یعنی در دوران نمایندگی هم حاج آقا از این موتور استفاده  
می کردند؟ 

بله. قبل از 8 سالى كه ازدواج نکرده بودم، با ایشان از تهران به میبد 
مى آمدم؛ یعنى هرموقع خانواده مى آمدند، من هم مى آمدم. در آنجا هر 
موقع كارى پیش مى آمد، به من مى گفتند كه موتور را روشن كن، 
مى خواهم بیرون بروم. مى گفتم كه با موتور نروید، اما وقتى مى دیدم 
كه علاقه مند هستند، تنها كارى كه مى توانستم بکنم این بود كه 

روغن و بنزین موتور را كنترل كنم كه مشکل پیدا نکند.
اما براى خودم هم جاى سؤال بود كه در زندگى ایشان، زمانى كه در 
حوزه بودند با زمانى كه نماینده  شدند، هیچ تفاوتى از نظر مالى حاصل 

نشد، همان وضعیت قبلى را داشتند.
تهران كه بودم مى دیدم نماینده اى پسر سربازش را براى همراهى 
را  درسش  هم  بشود.  لباس شخصى  تا  بود  كرده  معرفى  خودش 
مى خواند و هم سربازى اش مى گذشت. ولى پدر ما را طورى تربیت 

كرده بود كه هیچ موقع انتظارات این چنینى از ایشان نداشتیم.
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نکاتی در خصوص اینکه حاج آقا در تهران نماینده شدند 
و شما هم در منزل بودید بفرمایید؟ 

از سال83 تا سال 91 بیشتر در خانه بودم و با ایشان ارتباط داشتم. 
از سال 83 تا 84 كه دوره اول بود، ایشان گفتند كه من خانواده را به 
تهران نمى برم، چون هنوز محیطى نیست كه شناخت پیدا كرده باشم. 
بهتر است كه به قم بروید یا همین جا بمانید. خود ایشان هم ابتدا در 
مدرسه مروى حجره اى گرفتند و آنجا ساكن شدند. با اینکه مجلس 
دو تا از هتل هاى تهران را براى نماینده ها رزرو كرده بود كه با خانواده 

بروند و مستقر شوند، اما ایشان این كار را نکردند و ما در میبد بودیم.

چرا مدرسه مروی را برای سکونت انتخاب کردند؟ 
هم نزدیک بود و هم با یکى دوتا از مراجع صحبتى داشتند كه آنها 
هم خیلى استقبال كردند و در روزنامه ها هم انتشار یافت. مدتى در آن 
مدرسه بودند، اما بعد از مدتى دیگر اجازه ندادند و ایشان در خانه هاى 
سازمانى مجلس مستقر شدند كه خیلى هم قدیمى بود و تا تابستان 

84  آنجا بودند.
 چند بارى كه به آنجا رفتم، دیدم كه اتاق بسیار كوچکى هست كه 
روزهاى یکشنبه تا چهارشنبه كه در تهران بودند، شبها آنجا استراحت 
مى كردند. معمولا شنبه شبها به تهران مى رفتند و از آن طرف هم 
چهارشنبه به میبد مى آمدند و این یک سال به این شکل مى گذشت. 
و هرموقع هم كه مى آمدند با تعداد زیادى نامه و پیگیرى هاى مردمى 

مى آمدند.
خودشان شخصاً یکى یکى نامه ها را مى خواندند و پاراف مى كردند و به 
جایى كه باید ارجاع مى شد، ارجاع مى دادند، در حالى كه من خیلى از 
آقایان را دیدم كه نامه را اصلًاً باز نمى كردند و همه را داخل پلاستیک 
مى ریختند و به مسئول دفتر مى دادند و آنها اقدامات لازم را انجام 

مى دادند.
 این نکته را هم بگویم كه در این هشت سالى كه من شاهد بودم، 

تا آنجایى كه در توان ایشان بود، به نامه هایى كه از لحاظ 
مالى نیاز به مساعدت داشت كمک مى كردند و از هیچ 
كمکى دریغ نمى كردند، حتى شده بود كه در برخى موارد 
مثل مساجد، از طریق نهادهاى مربوط كمک مى گرفت. 
تا آنجا كه مى توانست سعى مى كرد كه كمک كند و از این 
قضیه هیچ موقع اظهار ناراحتى نمى كرد. ما هم ناراحت 
نمى شدیم و حتى از جیب شخصى هم كه شده بود نیاز 

كسى را رد نمى كرد و كوتاهى نداشت.

بعد از آن سال که در آن خانه قدیمی مجلس 
ساکن بودند چه کردند؟ 

تابستان سال 84 با خانواده به تهران رفتیم. در همان 
عنوان  به  قبلا  كه  بود  دیگرى  ساختمان  كوچه 
انتشارات مجلس استفاده مى شد و بعد به ساختمان 
ادارى تبدیل شد. خانه قدیمى و ساده اى بود كه آن 

را رنگ كرده  و پرده زده بودند و ما از سال 84 تا آخرین روز فوت پدر 
در همانجا ساكن بودیم.

 چندبار هم گفتیم اگر مى خواهید خانه را تعمیر كنید كه گفتند نه همین 
طور خوب است. در حالى كه در هر دوره  جدید مجلس، خانه هاى 
محل سکونت خانواده نماینده ها، مجددا تعمیر و رنگ آمیزى و  پرده ها 
عوض مى شود. در حالى كه ایشان در دوره هفتم و هشتم و نهم كه در 

مجلس بودند، اصلًاً درخواست تعمیر نداده بودند.
 براى رفت و آمد هم موقعى كه تنها مى آمدند، یا با اتوبوس یا با قطار 
یا با هواپیما بود كه در این اواخر هم دیگر موافق نبود كه با پرواز بیاید 
و با قطار راحت تر بودند. وقتى تنها بودند چهارشنبه شب یا پنج شنبه 
صبح مى آمد و جمعه شب یا شنبه شب هم برمى گشتند و گاهى هم 

ما با ایشان مى آمدیم. 
در كارهاى روزانه ،  به مجلس مى رفتند و كارهاى مجلس را پیگیرى 
مى كردند. وقتى مى آمدند خانه، تازه كار دوم ایشان شروع مى شد. حالا 
یا قبل از شام یا بعد از شام كیفشان را خالى مى كردند و رسیدگى به  
انواع و اقسام نامه ها؛ مثلًا اگر نیاز به تایپ یا كپى داشت، شخصا انجام 
مى دادند. گاهى اوقات من خیلى خسته مى شدم، اما ایشان اصلًا خسته 
نمى شد. وقتى مى رفتم، تازه تذكرها یا سوال از وزیر را مى نوشتند، حتى 
نطق هاى خود را آماده مى كردند. یادم هست چند روز طول مى كشید 
تا مطالب یک نطق 5 دقیقه اى را جمع آورى كنند و همیشه بعد از 
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نطق هایشان اكثریت نماینده ها ایشان را تحسین مى كردند و همیشه 
هم براى خودشان و هم براى ما جاى خوشحالى داشت.

وقتى به شهرستان میبد یا تفت مى رفتند، جمعه شب ها كه برمى گشتند، 
اگر  و  مى كردند  بررسى  یکى  یکى  را  شهرستان  نامه هاى  دوباره 
مى خواستند برایشان كپى مى گرفتیم و به ایشان كمک مى كردیم. 
تا جایى كه در خانه دستگاه كپى گرفته بودند تا شخصا كارها را انجام 

دهند. 
وقتى كه صبح به مجلس مى رفتند، گاهى اوقات تا ساعت 5 فرصت 
نمى كردند ناهار بخورند. چون بعد از جلسه، مثلًا كمیته فرعى كه 
داشتند یا امورى كه باید در وزارت خانه پیگیرى مى كردند، بعد از آن 
نماز مى خواندند و در ساعت 2 در جلسه كمیسیون شركت مى كردند 
و براى همین ناهار نمى خوردند. تعریف مى كردند كه من ساعت 2 به 
كمیسیون مى روم و مى بینم كه بعضى از آقایان ساعت 2:30 مى آیند 
و این برایشان عذاب آور بود. سعى ایشان بر این بود سر ساعت در 
كمیسیون باشند، با این حال بعضى ها یا اصلًا به كمیسیون نمى آمدند 
یا به جلسات كمیسیون بها نمى دادند و این  برایشان ناراحت كننده بود. 
در این سه دوره اى كه ایشان نماینده بودند، تنها مرخصى كه گرفتند 
مربوط به سـفر آقا به یزد بـود و یک سـفر دیگـر.  اصلًا مرخـصى 

استعلاجى یا استحقاقى نگرفتند و تنها غیبتى كه داشتند در حد چند 
دقیقه بود و مربوط به همان سالى بود كه آقا به یزد سفر كرده بودند. 
بازگشت ایشان همزمان شده بود با بارش برف شدید و ایشان گفته 
بودند كه من نماینده هستم و فردا جلسه دارم و باید بروم. با یک 
ماشین برف روب تا ایستگاه راه آهن اردستان آمده بودند و به هر 
صورتى بود تا قم با قطار رفتند و چون برف سنگین بود با قطار تا 
ایستگاه امام رفته بودند. خلاصه تا ساعت 8 به تهران رسیده بودند و 
بلافاصله به مجلس رفته بودند و با این وجود 20 دقیقه بیشتر تأخیر 

نخورده بودند.
آن روز براى ایشان خاطره اى شده بود و براى ما هم درسى شده بود 
كه ایشان آنقدر نسبت به حضور در جلسات مجلس مصمم بودند و 

خیلى تلاش داشتند كه حضور داشته باشند.
 

تعامل و علاقه مندی حاج آقا در مجلس بیشتر با کدام 
نماینده ها بود؟ 

حضور  اصلًاح طلب  و  اصول گرا  جناح بندى هاى  در  خیلى  ایشان 
نداشتند. در جلسه اى كه در مجلس بودم، مى دیدم كه همه نماینده ها 
چه اصول گرا و چه اصلًاح طلب به ایشان ارادت دارند. حتى در تشییع 
جنازه هم برایم ثابت شد كه ایشان یک چهره فراجناحى داشت و 
كسى نبود كه بخواهد در خط كشى هاى سیاسى حضور داشته باشد و 

خیلى هم در این قید و بندها نبود.
خاطره اى از انتخابات مجلس ششم به یاد دارم كه از یکى از گروه هاى 
سیاسى به خانه قبلى ما آمدند و گفتند كه ما شما را پشتیبانى مى كنیم 
و هر هزینه اى را متقبل مى شویم. با این وجود ایشان نپذیرفت. یادم 
هست كه شخصیت هایى بنام بودند و از تهران آمده بودند اما ایشان 
قبول نمى كرد و همیشه سعى مى كرد در چارچوب نظام و رهبرى 

حركت كنند.
مورد دیگرى كه از این چند سال در ذهنم هست اینکه براى ما 
خوشحال كننده بود كه فرزند ایشان بودیم و مى دیدیم كه تعامل 
خوبى با كاركنان و نمایندگان  مجلس داشتند و با همه بخوبى برخورد 
مى كردند.  حتى یکى از راننده ها مى گفت كه حاج آقا اصلًا چنین 
روحیه اى نداشت كه بخواهد كسى یا راننده اى را مورد توبیخ قرار 
دهد و هر موقع سوار ماشین مى شد با راننده ها بسیار گرم مى گرفت 

و صحبت مى كرد. 
در رابطه با مسکن هم مجلس گفته بود كه شما هركجا را انتخاب 
كنید، ما مى آییم و طرف قرارداد مى شویم. مى دیدم كه بعضى از آقایان 
به مناطق مرفه تهران مثل سعادت آباد یا شهرك غرب مى رفتند، 
ولى ایشان هرگز این روحیه را نداشتند كه بخواهند مسکن 
خود را تغییر بدهند و همانجا كنار مجلس قدیم خانه 

ساده اى داشتند.
در دوره هفتم چند نماینده آن حــوالى بودند، اما در 
دوره هشتم و نهم تنها نماینده اى كه آنجا بودند، 
ایشان بود. با این كه نماینده بودند، اما براى 
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خانواده هم وقت مى گذاشتند و در این چند سال نمایندگى زیاد 
پیش آمده بود اولیاء را دعوت كرده بودند كه به مدرسه آقا مهدى 
بروند و خود ایشان مى رفت و چند دقیقه اى صحبت مى كرد و 
از آن طرف به مجلس مى رفت. چندبار پیش آمده بود كه معلم 
سال دوم ایشان موضوعات ورزشى یا موضوعات دیگر را مطرح 
مى كرد و ایشان هم با حوصله جواب مى دادند. یادم هست در 
هفته چندبار این اتفاق مى افتاد و ما از این بابت خوشحال بودیم. 
بودند،  قم  كه  برادرمان  و  خواهر  كه  بود  آمده  پیش  حتى 
مى خواستند كه به تهران بیایند. خیلى التماس مى كردیم كه این 
یک روز را نروید یا مثلًا این هفته را یزد نروید و خانه باشید تا 
دور هم باشیم. قبول نمى كردند و اگر هم قبول مى كردند چند 
ساعت بلیط پرواز را دیرتر مى گرفتند و حاضر نمى شدند كه در 

آن هفته نروند.

شد  ایشان  فوت  به  منجر  که  پدر  بیماری  درباره 
توضیح دهید.

قبلًا پدر سکته خفیف قلبى داشت، تابستان همان سال كه با 
ازدواج ما هم زمان شده بود، ما نمى دانستیم كه چکاركنیم. از 
طرفى همه مهمان ها دعوت شده بودند و مى خواستیم مراسم را 
عقب بیندازیم كه ایشان مخالفت كردند و گفتند كه نه، به هیچ 
وجه این كار را نکنید. از بیمارستان كه به خانه آمده بودند، دوشى 
گرفتند و در عروسى ما شركت كردند و سریع به تهران برگشتند 
تا دوباره در بیمارستان آنژیو  شوند. خوشحال بودم كه الحمدلله 

ایشان توانستند كه در مراسم ازدواج من شركت كنند. 
روز 13 اسفندماه ساعت 8 شب مادر به من زنگ زد و چیزى 
نگفت. بعد على آقا زنگ زد و گفت كه بله مثل اینکه پدر سکته 
داشته است و من دارم به تهران مى روم. گفتم كه من هم با تو 

مى آیم.
 بعد ما ساعت 11 به بیمارستان رسیدیم و دیدیم كه سرحال 
هستند، اما نمى توانستند حرف بزنند و دكتر هم نیامده بود كه 

متوجه شدیم سکته مغزى كرده اند.
 ICU فردا كه دكتر ایشان آمد، گفت كه بیشتر از یک روز در
نمى مانند و تکلم ایشان هم بعد از دو هفته برمى گردد. تا ظهر 
نمى توانست  ایشان  مى زدیم،  حرف  ایشان  با  و  مى رفتیم  كه 
حرف بزند، ولى با ایما و اشاره كارشان را مى گفتند. كتاب زیارت 
عاشورا به ایشان داده بودیم و یا مهر مى خواستند كه نماز بخوانند.  
عصر روز 14 اسفند حالشان بدتر شد و گفتند كه باید آنژیو مغز 
بشوند. من به خانه آمده بودم و برادرم كنارشان بود. بعد از آن به 
بیمارستان آمدم و دیدم كه آنژیو به خوبى انجام شده و خیلى هم 

طول كشیده بود. 
آن شب برادر و مادر در بیمارستان ماندند و من و خواهرم به خانه 
آمدیم. نزدیک اذان صبح دیدیم كه باران شدیدى شروع به بارش 
كرد و در و پنجره قدیمى باز شد و همان لحظه هم زنگ تلفن 
بصدا درآمد. برادرم  بود و گفت كه تا مى توانید دعا كنید. ما سریع 
به بیمارستان رفتیم و دیدیم كه مجدد سکته داشتند و به كما رفته 
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بودند و آنجا بودیم كه در ساعت 7:30 دكتر آمد. گفتیم كه وضعیت چطور 
است؟  دكتر اظهار ناامیدى كرد. 

این 37 روز كه ایشان در بیمارستان بودند براى ما خیلى سخت گذشت. 
مادر  كه اصلًا خانه نمى آمد و در بیمارستان بود و چند شب همینطور پشت 
در ICU  بودند و دایى هم آمده بودند و همانجا مى خوابیدند. بعد توانستیم 
در همان بیمارستان اتاقى كه براى همراهان بیمار بگیریم.  در این چند روز 
ما هر تلاشى كه مى توانستیم كردیم، اما مى دیدیم مثل این كه قرار نیست 

ایشان برگردند و دكتر هم مى گفت كه انگار ایشان قصد برگشت ندارد.
 متخصصین فراوانى به بالین ایشان آمدند و در این اواخر حتى از طب سنتى 
هم استفاده كردیم و آنها هم سفارشاتى كردند. حتى در آن شرایط براى 
ایشان حجامت هم انجام دادیم و آثار بهبودى در ایشان دیده مى شد؛ اما 

انگار قصد بازگشت نداشتند. 
خاطره اى هم درباره ایشان بگویم كه چـقدر به خانواده احترام مى گذاشتند. 
سال 87 بود كه براى خود من بیمارى  مختصرى پیش آمده بود و به 
دلیل تشخیص اشتباه پزشک این بیمارى تشدید شد. یک آپاندیس ساده 
خیلى ما را دچار دردسر كرد و با این كه ایشان نماینده بودند، هر بار كه به 
بیمارستان مى رفتم، ایشان با من مى آمدند. یک بار كه مجبور شدند بروند، 
دوباره سریع برگشتند و لحظه به لحظه اتفاقاتى كه براى من پیش مى آمد 
را رصد مى كردند. در نهایت مجبور شدند كه من را عمل كنند و من وقتى 
به هوش آمدم، دیدم كه ایشان بالاى سر من است. این خاطره را هیچ 
موقع فراموش نمى كنم، با اینکه آنقدر مشغله داشتند اما براى خانواده كم 

نمى گذاشتند. 



دغدغه مردم را بیش از خانواده داشت
داماد حجت الاسلام یحیى زاده:

داماد  جلال زاده،  حسین  سیدمحمد  حجت الاسلام 
حجت الاسلام سید جلال یحیی زاده از شاگردان ایشان 
در زمان مدیریت در حوزه میبد است. وی ویژگی های 
مدیریت حوزه  دوران  در  را  یحیی زاده  مرحوم  آموزنده 

علمیه و نمایندگی مجلس نقل می کند.
 

احترام و تواضع به علما
سال تحصیلى 73 وارد حوزه علمیه میبد شدم و شش سال در حوزه 
میبد بودم؛ از سال 79 هم در حوزه علمیه قم اشتغال به تحصیل 
دارم. یک مزاحى ایشان داشت كه مى گفتند بنده دامادشان هستم و 
فامیلشان هم اول اسم من و آخر فامیل من هست؛ من سید جلال 
یحیى زاده هستم و ایشان جلال زاده است. آن موقع حجت الاسلام 
یحیى زاده، مدیر كارهاى علمى حوزه بودند؛ بعضى از مشکلاتى كه 
در آن زمان در حوزه میبد وجود داشت را ایشان به روش هاى مختلف 

حل مى كرد.
چیزى كه هیچ موقع فراموش نمى كنم، اولین برخوردى بود كه با 
ایشان داشتم. در آن برخورد، من آن تواضع را از ایشان دیدم؛ پدر بنده 
روحانى هستند و سابقه تحصیل در حوزه هاى علمیه یزد و نجف و قم 
را دارند؛ حجت الاسلام یحیى زاده همیشه به پیشکسوت ها در حوزه از 
صمیم دل احترام مى گذاشت و این طور نبود كه جلو ما طلبه ها احترام 
بگذارند كه ما یاد بگیریم. در عمق وجود ایشان مى دیدیم كه نسبت 
علما احترام مى گذاشتند. با فروتنى زیاد تواضع و احترام خود را نشان 

مى دادند.
آنچه در چهره ایشان مى دیدم، مصداق چیزى بود كه در كتاب ها درباره 
شهدا و رزمندگان مى خواندم؛ احساس مى كردم كه فرماندگان جنگ 
را مى بینم، شهید همت و سایر فرماندهان خاكى جنگ به نظرم آمدند.

الگوی طلبه ها در میبد
در حوزه هم براى خود من به عنوان یک مراد و مقتدا به ایشان نگاه 
مى كردم كه ایشان چگونه رفتار مى كند و من عین همان را انجام 
بدهم؛ كسى كه طلبه مى شود در این فضا قرار دارد و دنبال این است 
كه مانند علماى خودساخته و وارسته همچون آیت الله العظمى بهجت 
بشود، ولى این را در هر كسى نمى تواند ببیند، مى گردد تا شخصى را به 

عنوان الگو بپذیرد و خیلى ها حاج آقا را این جور مى دیدند.

به خانواده علاقه زیادی داشت، اما دغدغه 
مردم را خیلی بیشتر داشت؛ هر موقع که 
که  بودند  مقید  می رفتیم  دیدارشان  به  ما 
مجلس ترک نشود. اگر در خانه بود، مشغول 
کار بود، نامه ها را مرتب می کرد و مطالعاتی 
بود  قرار  انجام می داد که  فردا  برای طرح 
وضوح  به  شود؛  بررسی  مجلس  در  فردا 
دیدم که تمام وقت خودشان را برای مردم 

می گذاشتند.
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آینده نگری در تربیت طلبه ها
حاج آقا بعضى ها را مى دیدند كه شاید اهل درس نبودند، اگر هر مدیر 
دیگرى بود عذر آنها را مى خواست، اما ایشان در این قضیه یک نگاه 

تربیتى داشت.
نمى گفت كه وى به  درد طلبگى نمى خورد. شاید براى جامعه افراد 
خوب و خدومى شدند و خدمتى كه از آنها خواسته شده بود را انجام 

دادند. اگر حاج آقا این مهلت را نمى داد اینها این طور نمى شدند.

صراحت در دفاع از دین
ایشان آن طور نبود كه در برابر منکرى كه مى دید ساكت باشد؛ حتى 
موردى خاطرم هست كه فردى در مجلسى سخنانى گفته بود و 
دگراندیشان هم در آن جمع حضور داشتند، ایشان صریحا به طلبه اى 
كه در آن جمع حضور یافته بود تذكر داد. جایى كه دیگر نمى شد مدارا 
كنى به هیچ وجه كوتاه نمى آمد. اما اگر در جایى مى دید كه مى شود 
مدارا كرد ولو چندین سال بعد جواب بدهد، ایشان این فضا را تحمل 
مى كرد. مسلماً باید ایشان پاسخ گو نیز باشد كه این چه طلبه اى است! 
چرا شما برخورد نمى كنى!؟ این چیزها را به جان مى خرید اما حاضر 

نبود طلبه اى را از دست بدهد.
 

شهوت مال در وجودش نبود
بنده در كارهاى فرهنگى حوزه به ایشان كمک مى كردم، بعضى از 
اوقات حرف هایى راجع به خودشان مى زدند؛ این جمله ایشان را هیچ 
موقع فراموش نمى كنم كه در حال كپى گرفتن بودند كه به من گفتند: 
خداوند شهوت مال دنیا را در وجودم قرار نداده است. من تا به حال این 
جمله را از كسى نشنیده بودم و ایشان با باور این را گفت و من نیز آن 

را در عمل دیده بودم.
در سال 79 درباره وصـلت با خانواده ایشان صـحبت هایى شد و در 
سال 80 هم نوبت عقدى از آیت الله العظمى بهجت)ره( گرفتیم و ایشان 
مهرماه سال 80 بعد از نماز صبح در مسجد فاطمیه قم عقد ما را 
خواندند. آن روز هم من یادم هست كه حاج آقا شور و شعف خاصى 

داشتند، از این كه  آیت الله العظمى بهجت)ره( این عقد را خوانده است 
و به این عقد خیلى دلگرم بودند.

از خاطرات جبهه نمی گفتند ولی از شهدا یاد می کردند
 از ایشان راجع به خاطرات جبهه و جنگ زیاد مى پرسیدم؛ وقتى كتاب 
مى خواندم برایم سؤال پیش مى آمد و ایشان هم بحث را مى پیچاند و 
حرفى را كه باید مى زد، نمى زد یا كلى جواب مى داد، با اینکه اطلاعات 

هم داشتند، اما سکوت مى كردند و  چیزى نمى گفتند.
این را همیشه یادم هست كه اگر اسم شهید محمود برزگرى مى آمد 
و یا شهید منصور جندقى كه در شهر قم هم بحث بودند، موضوع 
برعکس مى شد. اگر مى خواستند از یک آدم وظیفه شناس نام ببرند، 
اسم شهید جندقى را مى بردند و مى گفتندكه روز آخر كه رفت و دیگر 
برنگشت، با هم بحث »لمعه« داشتیم. مى گفتند: یادم هست كه 
ایشان در آخرین جلسه كتاب لمعه اش را آورده بود، كتاب را در كیفش 
گذاشت و به جبهه رفت. نمى گفت كه من دارم به جبهه مى روم و 
شهید مى شوم، دیگر بحث و درس به چه درد من مى خورد؛ حاج آقا 
مى فرمودند كه شهید جندقى با این حال مى دانست كه شهید مى شود؛ 
منتهى این اندازه تعهد داشت كه مى گفت، الان هم كه مى روم، باید 
وظیفه طلبگى ام را انجام بدهم ولو ممکن است كه فایده اى نداشته 

باشد و راجع به این دو بزرگوار حاج آقا با حسرت یاد مى كردند.

اسرار مگوی جبهه را نمی گفتند
تابستان سال 91 احساس كردم شاید آخرین سالى باشد كه حاج آقا 
را مى بینم؛ براى همین سؤالات زیادى از ایشان داشتم و همانجا بود 
كه بعد از 18 سال، از لابلاى حرف هایشان فهمیدم كه ایشان جزء 
اطلاعات عملیات بوده است. این را بعد از فوتشان، از همرزم هایشان 
شنیدیم كه ایشان در واحد اطلاعات عملیات بوده است. حاج آقا آن 
روزهاى آخر از خاطراتى مى گفتند و حرف هایى را مى زدند كه هیچ 
موقع نمى گفتند؛ اینکه در جبهه بودند و در چند عملیات شركت كرده 
بودند. این حرف ها را كه از ایشان شنیدم، دیگر احساس خطر كردم. 



آن لحظه احساس كردم كه دارم حاج آقا را از دست مى دهم. 
خدا مى داند اصلًا مبالغه نیست. گفتم ایشان دارد از اسرار مگو 

مى گوید تا براى آیندگان بماند، چون من زیاد از ایشان پرسیده بودم اما 
ایشان حرفى نمى زدند، حالا چه شده كه تا اشاره كردم، ایشان كامل 

دارند توضیح  مى دهند. 

تکلیف محوری در تمام افعال
شاید در ظاهر به حاج آقا نزدیک بودم، اما در واقع خیلى از ایشان دور 
بودم؛ دراصل حاج آقا را بعد از رحلت ایشان شناختم و اصلًا ادعایى 
هم ندارم. شاید هم از بى توفیقى بنده بوده و یا اینکه سنخیتى با هم 
نداشتیم كه نتوانستم ایشان را خوب بشناسم. اما نکته دیگر این است 
كه شخصیت ایشان خیلى فراتر از چیزى بود كه ما مى دانستیم. چیزى 
كه همیشه در ایشان دیدم آن احساس تکلیف بود، اینکه در آن فضا 
احساس كند كه حوزه علمیه میبد به ایشان احتیاج دارد و بیاید. این 
جز احساس تکلیف نیست. ولى اگر كسى اهل احساس تکلیف نباشد، 
مى گوید كه كسان دیگر هم پیدا مى شوند و هزار جور مى توانند توجیه 
كنند تا اینکه از زیر بار تکلیف بیرون بیاید. ایشان از قم مى آید، چون 
كه احساس تکلیف مى كند و باز اینجا مى آید چون احساس تکلیف 
انتخابات داشت  مى كند. خاطرم هست، این دغدغه كه ایشان در 

دغدغه مردم بود، نه دغدغه خودش.

شأن روحانیت
منطق ایشان این بود و همیشه مثالى براى ما مى زدند و مى گفتند كه 
گربه اى هم كه در خانه یک طلبه مى رود، باید با بقیه گربه ها متفاوت 

باشد و مردم نتوانند از این گربه ایراد بگیرند.
هیچ وقت درس اخلاق برایمان نمى گفتند، زمانى هم كه به ایشان 
اصرار مى كردند كه برایمان اخلاق بگویید، مى گفتند: من خودم را 

نساخته ام،  بروید پیش كسى كه خود را ساخته است.

 حسرت کنار هم بودن در خانواده
ما همیشه حسرت این را داشتیم كه بعد از نمایندگى، فارغ از همه چیز 
ایشان را ببینیم كه این امر هیچ موقع حاصل نمى شد. یادم مى آید آن 
موقع كه تهران مى رفتیم، واقعا از شیرین ترین لحظات عمرم بود كه 
مى دیدم ایشان در ساختمانى در طبقه دوم كوچه شهید صابرى زندگى 

مى كردند. 
موقعى كه از قم مى آمدیم، ایشان را دم در مى دیدیم. جالب بود كه با 
این همه مشغله وقت مى گذاشتند و به استقبال مى آمدند. این براى من 

هم لذت بخش بود و هم سنگین.
بعد از رحلتشان چیزهاى عجیبى شنیدم؛ مثلًا دكتر ملک زاده، دایى 
حاج آقا، تعریف مى كردند كه اگر ایشان دردى داشت از شب تا صبح 
درد را تحمل مى كردند و به من زنگ نمى زدند. اما وقتى كه بچه ها 
مریض مى شدند، ایشان مثل مرغ پركنده همین جور مرتب تماس 

مى گرفتند كه چه كنم.
 

دغدغه مردم، بالاتر از دغدغه خانواده
 ایشان این همه به خانواده علاقه داشتند، اما دغدغه مردم را هم 
داشتند و فقط یک بار بود كه به تهران رفتیم و ایشان آخر هفته به یزد 
نرفت، چون از قبل برنامه ریزى كرده بود. و الا هر موقع كه ما مى رفتیم 

یا صبح مى رفتند و یا بعد از ظهر.
 اگر در خانه بودند، مشغول كار بودند و این طور نبود كه براى ما وقت 
بگذارند. نامه ها را مرتب مى كردند و  براى طرحى كه قرار بود فردا در 
مجلس بررسى شود، مطالعه مى كردند. این را در دوره نمایندگى شان به 

وضوح دیدم كه تمام وقت خودشان را براى مردم مى گذاشتند. 
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روحیه ثابت در دوران طلبگی و نمایندگی
دكتریحیى دهقانى:

از  یحیی زاده   مرحوم  برادر همسر  دهقانی،  دکتریحیی 
خاطرات خود  می گویند.

خاطرات من از ایشان بیشتر به قبل از انقلاب برمى گردد. بچه بودیم 
كه ایشان مى آمدند و براى راهپیمایى برنامه ریزى مى كردند. ما نیز با 
خانواده پشت سر ایشان در كوچه ها در منطقه »قلعه فیروزآباد« به راه 

مى افتادیم و شعار مى دادیم.
آن زمان قبل از انقلاب، خیلى كوچک بودم و حدوداً 8 سال داشتم. 
اختلاف سنى بنده و حاج آقا حدودا 10 سال بود. ایشان در آن زمان 
حدواد 18 سال داشتند و طلبه هم بودند؛ از مسجد شروع مى كردیم و 
در كوچه پس كوچه ها شعار مى دادیم و با این كه در آن زمان خفقان 

بود اما در تاریکى شب پشت سر هم شعار هاى انقلابى مى دادیم.

معلم کلاس های قرآن پیش از انقلاب
از انقلاب كلاس هاى قرآنى برگزار مى كردند و یادم  ایشان پیش 
هست كه كلاس اول یا دوم بودم كه كلاس هاى قرآن ایشان را 
شركت مى كردم؛ ایشان با بچه ها شوخى مى كرد و آنها را جذب خود 
مى كرد؛ با بچه ها خیلى خوب كار مى كرد و حتى گاهى اوقات در 

برنامه هاى ورزشى با بچه هاى كوچک هم شركت مى كرد.

ازدواج پیش از آغاز جنگ
ازدواج ایشان پس از انقلاب بود،  همان زمان بود كه جنگ شروع شد. 
خانواده ما مى گفتند مراسم براى بعد از جنگ باشد، اما دوباره گفتند 
كه شاید جنگ طول بکشد و خاطرم هست كه چیزى از ازدواج ایشان 
نگذشت كه به جبهه اعزام شد. ایشان هر موقع كه مى آمدند براى 
همه الگو بودند؛ در زمان جبهه كه ایشان مى رفت و مى آمد ما از ایشان 
چیزهاى زیادى یاد مى گرفتیم. سعى مى كردیم از ایشان الگو برداریم.

اهمیت به ورزش و نظافت
ایشان به همه چیز اهمیت مى داد؛ هم در درس و هم در ورزش و هم 
از لحاظ نظافت الگو بود. شاید لباسش آن چنان گران نبود، اما از نظر 

تمیزى الگو بود؛ آدم كیف مى كرد كه به ایشان نگاه مى كرد، این 
در روحیه ایشان بود.

حجت الاسلام یحیی زاده چه در دوران طلبگی 
و چه در دوران دفاع مقدس و چه در دوران 
نمایندگی، آن روحیه همیشگی اش را داشت 

و هیچ گاه رنگ دیگری نپذیرفت.

روحیه بخش رزمندگان در جنگ
در عملیات كربلاى 5 سال 65 با هم جبهه بودیم، نمى دانستم كه 
ایشان به جبهه آمده است، در خط بودم كه آنجا یک دفعه به هم 
رسیدیم. بعد از كربلاى 5 نیز در موقعیتى آمد كه به آن جهاد اكبر 
مى گفتند. از یزد اعزام شده بودم و اصلًا نمى دانستم كه ایشان هم 
آمده است. دیدم كه با عمامه و لباس شیمیایى كه به آن بادگیر 

مى گفتیم در خط حضور داشتیم.
یک روز در سنگر نماز مى خواندیم كه بین نماز، ضد هوایى شروع به 
كار كرد و چون هواپیماهاى عراقى آمده بودند، بچه ها وحشت داشتند. 
چون نمى شد دفاعى بکنیم؛ موشک و بمب بر سر ما مى ریخت و 
مى رفت. در بین دو نماز ایشان به بچه ها روحیه مى داد؛ عجیب روحیه 
شادى داشت. دعا مى كرد كه من آنجا یادم هست كه یک هواپیما 
سقوط كرد و بچه ها تکبیر گفتند و صلوات فرستادند و روحیه گرفتند. 

 
حضور در خطوط مقدم

چون اخوى ایشان زودتر به جبهه رفته بود و شهید شده بود؛ بعضى از 
مسئولین نمى گذاشتند كه ایشان در خط حضور داشته باشد. مى گفتند 
كه تک فرزند و روحانى است، اما تا غافل مى شدند او در خط مقدم 
بود. از این لحاظ واقعا برایم جالب بود؛ كار مى كرد و زحمت مى كشید. 
وقتى شیمیایى شده بود، مى گفتم كه به بنیاد مراجعه كنیم؛ اما مى گفت 
كه به این كارها نیازى نیست. براى جانبازى و مجروحیتش  پیگیرى 

نمى كرد.
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همواره قانع و راضی بود
از همه نظر الگو بود؛ مثلًا اگر براى حج مى رفت، سعى مى كرد الگو باشد 
و واقعا وقت مى گذاشت. اگر با همسفران ایشان در كربلا یا مکه صحبت 

كنید، مى بینید كه تمام وقت خود را براى این كار صرف مى كرد.
چیزى كه خودم به یاد دارم اینکه در شرایط سختى كه طلبه ها داشتند، 
مثلًا حقوق كم، ایشان همواره قانع بود. وقتى خودم حساب مى كنم، 
نمى دانم چگونه با آن حقوق كم، وقتى به مسافرت مى رفت، بالاخره 
چیزى براى بچه ها تهیه مى كرد تا بچه ها احساس كمبود نکنند. حتى 
عموى خودمان و پدرمان نیز در بحث مادى وضعیت بدى نداشتند و 
اگر پولى به ایشان كمک مى كردند، رسیدشان را مى داد و براى خودش 
بر نمى داشت. با اینکه آن پول را به خودش مى دادند، سعى مى كرد، 

مانند مردم عادى زندگى كند و خوب باشد.
 

روحیه ثابت در دوران طلبگی و نمایندگی مجلس
احساس مى كنم كه ایشان چه در دوران طلبگى و چه دوران قبل از 
طلبگى و چه دوران نمایندگى آن روحیه همیشگى اش را داشت و 
عوض نشده بود و جداً مى گویم. موتورسیکلتى داشت كه به شوخى 
مى گفتم این موتور را عوض كنید؛ مى گفت نه، همین خوب است. یادم 
هست آن را دست دوم براى ایشان به قیمت حدود 80 تومان گرفتیم. 
حتى در دوران نمایندگى  همین موتور را داشت و از آن استفاده مى كرد.
از همان كودكى انسان درستى بود و پدرشان هم یک رعیت كشاورز 
ساده بود. واقعاً انسان لذت مى برُد ایشان را مى دید. شاید در خانواده 
ما از لحاظ مادى وضعیت خوبى نداشت، ولى همه از وجودش لذت 
مى بردند و دوست داشتند كه پیش ایشان بشینند و با ایشان صحبت 
كنند و بنده سعى مى كردم كه در همه مسائل و خصوصاً در ساده زیستى 

ایشان را الگوى خود  قرار دهم.

خوش رویی و خوش مشربی
ایشان واقعاً همیشه خوشرو بود؛ شاید مشکلاتى در درون خود داشت، 
ولى ما احساس نمى كردیم، مگر اینکه در جایى ناحقى پیش مى آمد،  
مسائلى درباره اسلام و كشور كه ناراحت مى شد. اما در بقیه موارد 
خوشرو و خوش برخورد بود. طورى برخورد مى كرد كه با حضور ایشان 
بدهد.  تذكر  به كسى  اینکه  بدون  در جمع كسى غیبت نمى كرد. 
شاید اگر غیبت مى كردند، بلند مى شد و مى رفت. از لحاظ فوتبال و 
ورزش هم روحیه اى داشت كه هر موقع از قم به میبد مى آمد، هر روز 
بعدازظهر نیم ساعت تا یک ساعت فوتبال بازى مى كردیم و فوتبالش 

هم خوب بود. 
  

گذشت از خود برای راحتی دیگران
تابستان قبل از وفات، براى حاج آقا مشکل قلبى پیش آمد كه همزمان با 
ازدواج پسرشان بود. من شخصاً به تهران رفتم و ایشان را از بیمارستان 
براى شركت در مراسم همراهى كردیم.  ایشان حرف هایى مى زد كه 
فکر كنم به ایشان وفاتشان الهام شده بود؛ وقتى پسرشان آقارضا 
ازدواج كرده بود، صحبت این بود كه آیا در قم بمانند یا در تهران باشند. 
نمى دانم از كجا فهمیده بود كه بنده مى خواهم با پسرشان صحبت كنم 

كه در تهران بماند و یک مقدار كمک پدرشان باشد.
خیلى برایم جالب بود كه آرام به من گفت: بگذار آقارضا راحت در 
قم زندگى كند، با اینکه ایشان به فرزندش نیاز داشت، اما گفت چون 

ازدواج كرده است باید بر سر خانه و خانواده خود باشد.
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ملک زاده از اقوام مرحوم یحیی زاده، به بیان ویژگی های 
اخلاقی ایشان بین فامیل و مردم شهر پرداخت. 

آدم بسیار خوش برخورد و مهربانى بود، اما در جلساتى نظیر آن چه 
كه گفته شد، محکم پاسخ مى داد و ملاحظه هیچ كس را نمى كرد. در 
پیگیرى امور هم بسیار مجدّانه تلاش مى كرد. بسیار منظم بود، یعنى 
اگر قرار بود ساعت 2 جایى باشد، سر ساعت در آن جلسه یا سر آن 
قرار حضور داشت. همین نظم را در نوشتن، لباس پوشیدن و حضور و 

غیاب در جلسات داشت. 

پرکاری و خستگی ناپذیری
دیگرخصوصیت حاج آقا، این بود كه وقتى به منطقه مى آمد، یک 
لحظه هم آرامش نداشت. یک روز بازدیدى از شهر داشتند و با ایشان 
همه جا رفتیم؛ روستاهاى اطراف تفت خلوت بود و این تردد واقعاً 
خسته كننده بود، اما آقاى یحیى زاده مى خواست پس از بازدید از تفت 
به میبد برگردد و مشکلات مردم را بشنود. اخلاق خیلى خوشى داشت؛ 
مى نشست حرفش را گوش مى داد، درد دل را مى شنید، اگر مى توانست 
كارى بکند، كار را انجام مى داد و اگر نمى توانست به هر حال پیگیرى 
مى كرد. به نظر مى رسد در این مدت كه همراه حاج آقا بودم، هیچ 
نامه اى نبود كه به دست ایشان برسد و ایشان پیگیرى نکند یا پاسخ 
ندهد. هیچ موردى نبود كه با ایشان مکاتبه اى داشته باشیم و ایشان 

نتیجه پیگیرى اش را نفرستد؛ دقت خیلى جالبى داشت. 

دفاع محکم از حق به رغم خوش برخوردی 
این  در  كمتر  شاید  كه  بود  ایشان  خوش برخوردى  دیگر  موضوع 
خصوص صحبت شده باشد. در موضوعات مختلف بسیار محکم از 
حق دفاع مى كرد. موردى كه براى خود من اتفاق افتاد این بود كه 
تعدادى از مسئولان در رابطه با مسئله اى بحث هایى داشتند كه براى 
حل آن جلسه اى تشکیل شد. مسئولین از آغاز جلسه انتقاداتى را مطرح 
كردند كه خیلى از آنها واقعیت نداشت، ولى آقاى یحیى زاده مى آمد و 
پاسخ آنها را محکم مى داد و مى گفت این موارد صحیح نیست. وقتى 
مى دید حق كسى در حال ضایع شدن است، محکم دفاع مى كرد كه 

من این خصیصه را در چند مرحله از ایشان دیدم.



غیرت انـقلابی و دلواپسی عمیقی
ایشان در كارها كمک بگیرم. دیدم كه  به نظام داشت

ایشان آقاى یحیى زاده را به عنوان الگو 
معرفى مى كنند و از نمایندگانى است كه 
آیت الله مصباح ایشان را دوست داشتند. 
به من گفتند: نماینده تفت را مى شناسید؟ 
گفتم: نه. گفتند: سید بزرگوارى هست 
كه قبل از نمایندگى، در میبد با موتور به 
این طرف و آن طرف مى رفته و الآن هم 
كه نماینده شده، سوار بر موتور مى شود 
و گاهى شهردار را هم سوار بر موتور 
مى كند و به مناطق مختلف شهرستان 
مى برد تا مشکلات را به وى نشان دهد 
و آنها را پیگیرى كنند و زندگى اش پس 

از نمایندگى تغییرى نکرده است.
این اولین بار بود كه آقاى یحیى زاده را 
از طریق استاد بزرگوارى مثل آیت الله 
مصباح شناختم و با ویژگى هاى ایشان 
به عنوان فردى ساده زیست، متوجه به 
حقوق بیت المال و مردم، و مدافع نظام 

آشنا شدم.
به  آمدیم، من  به مجلس  كه  بعدها 
تحقیقات  و  آموزش  كمیسیون 
كمیسیون  به  ایشان  و  رفتم 
فرهنگى رفت. آشنایى بنده با 
آقاى یحیى زاده به جلسات 
محدود  مجلس  علنى 
مى شد، نه كمیسیون هاى 
تخصصى، چون ایشان در 
كمیسیون فرهنگى بود و 

من در كمیسیون آموزش.

محاسبه دقیق خمس
آقاى یحیى زاده در همان سال اول 
نزد من آمد و گفت مى خواهم خمس 
و سهم امام را با شما كه به نمایندگى 
حساب  آقا  دفتر  از 

مجلس  نماینده  آقاتهرانی،  حجت الاسلام 
نوبت  اولین  از  خاطره ای  اسلامی  شورای 
حضورش در مجلس و توصیه آیتالله مصباح 

مطرح می کنند که خود بسیار جالب است.

آقاى  جناب  با  بیایم  مجلس  به  اینکه  از  قبل  بنده 
یحیى زاده آشنا نبودم و ایشان را نمى شناختم؛ ولى وقتى 
كه به مجلس آمدم، رفتم خدمت آیت الله مصباح تا از 

خمس دارید، حساب كنم. گفتم: خوب، 
دفتر آقا هست، بروید و با دفتر آقا حساب 
كنید. گفت: نه، مى خواهم با شما حساب 
كنم. آمد پاى حساب و هرچه بدهکار شد، 
داد و من هم وجوهات ایشان را به دفتر 

آقا دادم.
ایشان هر سال سر موقع، مى آمد، حساب 
رفته اى  شسته  حساب  خیلى  مى كرد؛ 
داشت. جالب بود كه یک بار گفت 1000 
برگه در دفتر من مانده و استفاده نشده، 
ریز  حد  این  تا  و  چیست؟  آن  خمس 
مى شد. فوق العاده احتیاط مى كرد؛ جاهایى 
كه خمس تعلق نمى گرفت، به من گفت: 
شما بگو بخشیدم، به من اجازه تصرف 
بده. گفتم: نیازى نیست و ایشان گفت: 
اگر  مى گفتم:  ایشان  به  مى ترسم.  نه، 
مى خواهید، از دفتر آقا برایتان رسید بیاورم 
و ایشان به خاطر اعتماد به بنده مى گفت: 
به  آخر  سال  در  نمى خواهم.  رسید  نه، 
ایشان گفتم: بگذار برایت رسید بگیرم، 
گفت: بله این دفعه تصمیم دارم بگیرم 
و براى یادگارى داشته باشم. حسابشان را 
انجام دادم و شاید یک هفته بعد از آن 
بود كه به كما رفتند و در مراسم چهلم 
ایشان بود كه رسید را دادم تا به خانواده 

ایشان بدهند.
دفتر  مسئول  كه  بود  این  جالب  نکته 
حسابرسى در دفتر آقا گفته بود: دو نفر 
در مجلس حساب و كتاب دقیقى دارند و 
یکى از آنها آقاى یحیى زاده است. در دوره 
نهم، بنده  به كمیسیون فرهنگى آمدم و 
ایشان به كمیسیون اقتصادى رفت. یکى 
از حُسن هاى ایشان این بود كه روزنگار 
یا  اتفاقاتى را كه در روز مى افتاد  بود و 
كارهایى را كه انجام مى داد و مى خواست 

انجام دهد، هر روز مى نوشت. 

غیرت دینی و عشق به نظام
غیرت دینى و انقلابى و دلواپسى نسبت 
به نظام جمهورى اسلامى، چیزى بود 
كه ایشان نسبت به آن حساس بود. 

بداخلاقی هایی که در مجلس اتفاق 
رهبری  معظم  مقام  بعدها  افتاد 
نارضایتی خود را از این جلسه و 
این وضع اعلام کردند، خیلی آقای 
یحیی زاده را آزرد که این مطلب 

هم در روزنگار ایشان هست. 

حجت الاسلام  آقاتهرانى:
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آزردگی از بداخلاقی در مجلس
در قضیه بداخلاقى هایى كه در مجلس اتفاق افتاد، از هر دو طرف 
بداخلاقى هاى بدى صورت گرفت و بعضى از آنها واقعاً خلاف شرع 
بود. نمى شد كه انسان توجیهى براى آن داشته باشد. كار به غضب 
كشیده بود و در این طور مواقع، انسان كمتر درست عمل مى كند 
كه بعداً مقام معظم رهبرى نارضایتى خود را از این جلسه و این وضع 
اعلام كردند. آن جلسه خیلى آقاى یحیى زاده را آزرد كه این مطلب 

هم در روزنگار ایشان هست.

دغدغه های فرامنطقه ای
در دورانى كه به كمیسیون فرهنگى آمدم و ایشان هم در این كمیسیون 
نبود، چند مرتبه نزد من شکایت آورد و تذكراتى به وزیر ورزش داشت.  
موضوع راجع به منطقه اى در شمال ایران بود كه محلى براى اسکى 
و برف بازى است و این براى من جالب بود، زیرا معمولًا نمایندگان 
شهرستان ها شهرستانى فکر مى كنند و قاعدتاً نماینده تفت و میبد باید 
درباره تفت و میبد صحبت و شکایت كند، اما ایشان در مورد منطقه اى 
در شمال هم دغدغه داشت. تعجب كردم و گفتم: آقاى یحیى زاده! 
مگر شما به آنجا رفت و آمد مى كنید؟ ایشان گفت: من روى حساب 
اینکه حق مردم ضایع مى شود، باید دفاع كنم. خیلى خوشم آمد و كار 

ایشان را تحسین كردم.
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دغدغه حلال در خانواده 
مردى فعال، پرتلاش و متدین بود و جالب این كه خانواده ایشان هم 
همین طور هستند. وقتى به یزد و میبد رفتم، توفیق پیدا كردم تا 
خانواده ایشان را ببینم. به منزلشان رفتم، خانم و آقازاده هاى ایشان 
را دیدم. الحمدلله برخى از بچه هاى ایشان طلبه هستند. وقتى آنجا 
بودم، دیدم خانم ایشان دغدغه دارد در مورد مسائل مالى با بنده صلاح 
و مشورت نمودند. به خوبى دیدم كه آنها هم دغدغه دارند كه مبادا 

مالشان آلوده به حرام گردد.

علاقه و شیفتگی مردم یزد به آقای یحیی زاده
ایشان نمره بسیار خوبى داشت. در منطقه ایشان هم فکر كنم چنین 
باشد. ازدحام جمعیت، علاقه و شیفتگى مردم یزد در تشییع جنازه 
ایشان حاكى از این است و ان شاءالله نزد خداوند تعالى بزرگند. در 
روایت دارد كه اگر 40 نفر مؤمن شهادت بدهند كه كسى آدم خوبى 
است، خطاب مى رسد كه من حیا مى كنم او را عذاب كنم. خیلى بیشتر 
از 40 مؤمن شهادت مى دهند كه آقاى یحیى زاده مرد درستى بود. 
خداوند رحمتشان كند. ان شاءالله بچه هاى ایشان و آقازاده هاى ایشان و 
همه بچه هاى میبد و تفت بتوانند راه ایشان را ادامه دهند و نمایندگانى 
كه به جاى ایشان مى آیند و جاى ایشان را پر مى كنند، ان شاء الله 

دنباله روى راه این بزرگوار باشند.



غلامعلى حداد عادل:

ساده زیست، با اخلاق و خدمتگزار
بود؛  نمونه  نماینده  یک  یحیی زاده  آقای 
انسانی ساد ه زیست، با اخلاق و خدمتگذار به 
مردم، مورد علاقه مردم و بسیار باهوش بود 
که جز خدمت به اسلام و انقلاب و کشور و 
مردم، به خصوص مردم حوزه انتخابیه خود 

دغدغه دیگری نداشت.

حداد عادل، منتخب مردم تهران در مجلس شورای 
اسلامی از سال 83 در مجلس با مرحوم یحیی زاده 
آشنا شده و در طول این دوره ارتباط نزدیکی با ایشان 

داشت.
ابتدا، درود خودم را نثار روح پرفتوح دوست نازنین از دست رفته، 
مرحوم حجت الاسلام والمسلمین سید جلال یحیى زاده مى كنم كه 
غم و اندوه او بر دل و جان ما داغى فراموش ناشدنى گذاشته است. 
بنده با شروع مجلس هفتم و قبل از گشایش این مجلس در سال 83 

با مرحوم یحیى زاده آشنا شدم. 
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حاج آقا یحیى زاده در آن زمان براى بار اول به نمایندگى از استان 
یزد انتخاب شده بود و ما در مقدمات كارهاى مجلس هفتم با ایشان 
همکارى هایى را آغاز كردیم. در سال هاى 83 تا 87 كه بنده رئیس 
مجلس بودم، با آقاى یحیى زاده ارتباط منظم داشتم و یادداشت ها و 

تذكرات ایشان مرتب به بنده مى رسید.
تماس من با  ایشان در مجلس هشتم بیشتر شد، چون در مجلس هشتم 
بنده به صحن مجلس آمده بودم و در ارتباط و صحبت با نمایندگان 
آزادى بیشترى داشتم. علاوه بر این، هم من و هم آقاى یحیى زاده عضو 
كمیسیون فرهنگى بودیم كه ایشان یکى از اعضاى فعال كمیسیون 
بود. خصوصیاتى داشت كه همه را جذب مى كرد و بنده علاقه زیادى 
نسبت به ایشان داشتم. به هر حال ایشان از نظر سیاسى با بصیرت و 
از نظر فعالیت بسیار پاك، منظم و پركار بود و مورد اعتماد همه بود. 
از نظر سیاسى یک نماینده اصولگرا بود، با بصیرت و در خط رهبرى 
بود، از انقلاب دفاع مى كرد و به هیچ وجه آلوده به خطا و وسوسه هایى 
كه بعضى ها گرفتار آن مى شوند، نمى شد. در فتنه، در تبلیغات و موارد 
دیگر، به هیچ وجه چنین عیب و نقصى در تفکر و روش و رفتار 
سیاسى ایشان دیده نمى شد و به همین جهت معیار ترازوى ایشان 

براى انتخاب دوست این موارد بود. 

دغدغه مردم
روحانى  بود؛ یک  نمونه  نماینده  یحیى زاده یک  آقاى  بنده  نظر  از 
تحصیل كرده كه هم كار فکرى و علمى انجام داده بود و هم حوزه 
و  اخلاق  با  انسانى ساده زیست،  بود؛  مدیریت كرده  را  دینى  علوم 
خدمتگزار به مردم، مورد علاقه مردم و بسیار باهوش بود كه به هیچ 
وجه به دنبال مال اندوزى، ثروت اندوزى، جاه و مقام و هیچ كدام از این 
امور نمى رفت و جز خدمت به اسلام و انقلاب و كشور و مردم، به 

خصوص مردم حوزه انتخابیه خود دغدغه دیگرى نداشت. 

منظم و سخت کوش
حضورش در مجلس و كمیسیون بسیار منظم بود. بسیار سخت كوش 
بود. از نظر سركشى به حوزه انتخابیه، تقریبا در تمام اوقات فراغتى كه 
ایشان داشت و مى توانست سرى به یزد و حوزه انتخابیه خود بزند، 
دریغ نمى كرد كه حتى امروز برود و فردا برگردد. در متن مردم بود، با 
مردم مى جوشید، مردمى بود، از درد و رنج و گرفتارى هاى مردم با خبر 
بود. با مسئولین در استان، در تهران و با وزرا ارتباط داشت، خلاصه دل 

ایشان یکپارچه براى مردم  مى تپید.

تأثیر قطع آب زاینده رود در سکته آقای یحیی زاده
در مورد سکته ایشان، حدس من این است كه موضوع قطع آب 
زاینده رود به یزد كه البته بعداً رفع شد و كم آبى كه موجب نگرانى 
مردم شده بود، در افزایش نگرانى و فشار ایشان مؤثر بوده است. در 
مجلس دیدیم كه ایشان چقدر براى حل این مشکل تلاش مى كرد، 

همان روزها هم بود كه خبردار شدیم ایشان به حال اغما رفته است.

ثبت وقایع یومیه در مجلس
یکى از خصوصیات ایشان این بود كه دفترهایى داشت كه در مجلس 
هر اتفاقى مى افتاد، در آن ثبت و ضبط مى كرد. بنده فکر مى كنم اگر 
فرزندان ایشان آن دفترها را بررسى كنند، گزارش كاملى از حوادث 
مجلس هفتم و هشتم و بخشى از مجلس نهم توسط ایشان در آن 

دفترها ثبت شده باشد. 
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من هیچ گاه این دفترها را از ایشان نگرفتم و نخواندم، ولى خود ایشان 
مى گفت كه هر طرح و لایحه اى كه در مجلس مطرح شود، تصویب 
شدن یا نشدن آن و تعداد رأى هاى مخالف، موافق و ممتنع را در آن 

دفتر ثبت مى كرد.

نماینده اصول گرا
آقاى یحیى زاده در امور سیاسى یک نماینده  مورد اعتماد اصولگرایان 
و یکى از اركان اصولگرایى در مجلس هشتم و نهم بود؛ از نظر سیاسى 
خیلى مواظب بود و واقعا یک نماینده نمونه بود كه جاذبه و دافعه 

مخصوص به خود را داشت و به وظیفه خود عمل مى كرد.

چاشنی شوخ طبعی در گفت وگوهای  آقای یحیی زاده
ایشان از نظر خصوصیات ظاهرى، بسیار نجیب و مهربان، خوش 
روحیه و با صفا بود. در چشمانش برقى مى درخشید كه گویى در قلب 
ایشان نورى است كه از پنجره چشمش به بیرون مى تابید. وقتى با آن 
چشمان سیاه و ابروان پرپشت خود به دوستان نگاه مى كرد و خنده اى 

مى زد، واقعا صفاى باطنش را منعکس مى كرد. بسیار شوخ طبع بود، و 
مثلًا اگر بنده را مى دید و حال و احوال مى كرد، بدون شوخى اموراتش 
نمى گذشت، ولو شده با اشاره اى با كلمه اى حتى خیلى مختصر بالاخره 
از طنز و شوخى همیشه در صحبت ایشان بود كه محضر ایشان را 

دلپذیرتر  مى كرد. 

علاقه به ورزش فوتبال
با وجود اینکه ایشان روحانى و سیدى جلیل القدر و اهل معنویت بود، 
علاقه عجیبى به ورزش و خصوصا فوتبال داشت؛ ایشان در كمیسیون 
فرهنگى مدیر گروه تربیت بدنى و ورزش بود و ما مى دانستیم كه 
ایشان هم از نظر اخلاقى و ارزشى در حوزه  ورزش صاحب نظر است 

و هم از نظر فنى و كارشناسى ورزش را مى فهمد. 
عنوان  به  جامعه  و  رسانه ها  در  كه  نداشت  علاقه  این  به  ایشان 
صاحب نظر در امر فوتبال شناخته شود، ولى حقیقتاً صاحب نظر بود و 
این شاید براى خیلى از كسانى كه آقاى یحیى زاده را فقط به عنوان 
یک معمّم و روحانى مى شناختند، مى تواند تعجب آور باشد، ولى ایشان 
بازى  بر اساس چه سبکى  آگاه بود كه مثلًا فوتبال برزیل  كاملًا 
مى كند، فرق آن با بازى آرژانتین چیست و كلًا فرق فوتبال آمریکاى 

لاتین با فوتبال اروپا در چیست. 

اشراف کامل به ورزش فوتبال
از كسانى بود كه علاقه شدیدى به فوتبال داشت.  با همه گرفتارى ها 
كه بنده احتمال مى دهم نماز شب ایشان هم ترك نمى شد، فوتبال 
بارسلونا را تعقیب مى كرد و صبح مى آمد در مجلس براى بنده تعریف 
مى كرد. در فوتبال داخلى، یک ارزیابى دقیقى هم از تیم هاى مطرح 
از بازیکن ها؛ حسن و عیب هر بازیکنى را دقیق  داشت و هم 
مى دانست و واقعاً یک كارشناس درجه یک فوتبال در مجلس بود. 
البته به سایر رشته هاى ورزشى هم علاقه داشت و بى اطلاع نبود، 
ولى در فوتبال اطلاعاتش و عمق دركش از شیوه هاى بازى و 
هنرهاى بازیکنان در سطح دنیا و در داخل ایران تعجب آور بود.

خود ایشان به من مى گفت نمى خواهم مردم یا جامعه من را 
به این عنوان بشناسند، براى اینکه ما وظیفه دیگرى داریم. 
این علاقه شخصى ایشان بود و كمتر اتفاق مى افتاد كه 
ایشان  باشد و  ایشان صحبتى داشته  با  تلویزیون 
اظهار نظرى بکند. خیلى صاحب نظر بود و با دقت 
ایشان  نظر  از  در مجلس  ما  و  تعقیب مى كرد 

استفاده مى كردیم.
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وفاداری نجیبانه 
ایشان وفادارى نجیبانه اى داشت. چنان كه اگر مى شنید من در یزد 
سخنرانى دارم، تا آنجا كه مى توانست سعى مى كرد كه یا زودتر از من 
برود تا در آنجا از من استقبال كند و یا بلیط بگیرد و با من بیاید تا در 
آنجا همراه من باشد و من را تنها نگذارد. ایشان خیلى با غیرتمندى 
سعى مى كرد  نشان دهد این تغییرات سیاسى كه از مجلس هفتم به 
مجلس هشتم صورت گرفته است، در رابطه او با من اثرى ندارد، در 

حالى كه محبتش را نسبت به من بیشتر كرد.
یک بار همراه ایشان به میبد رفتم. دعوت كرد و من در مسجد جامع 
آنجا سخنرانى كردم. ایشان قبل از من صحبتى كرد كه احتمالا فیلم 

آن موجود است و در آن سخنان خیلى به مردم ابراز محبت كرد. 
من دوست داشتم كه از صنایع دستى آنجا چیزى بگیرم و براى یادگارى 
به تهران بیاورم. بعد ایشان گفت شما بروید من برایتان مى فرستم. هر 
كارى كردم كه بگذارد خودم بخرم، فایده نداشت. بعدا مقدار قابل 
توجهى از ظروف سفالى درجه یک سـاخت میبد را سـفارش داده 
بود و براى من آورد. هر سال شب عید یا به هر مناسبتى، مقدارى 
شیرینى جات یزد را براى ما مى فرستاد. خلاصه انسان با سخاوت و 
كرامتى بود و از افرادى بود كه مشکلات شخصى خود را بروز نمى داد. 

علاقه به آینه
یکى از خصوصیات ایشان این بود كه علاقه به آینه داشت. یک آینه 

كوچکى همراه داشت و به آن نگاه مى كرد.
من گاهى با ایشان شوخى مى كردم و خیلى شوخى را خوب تحمل 
مى كرد، چون شوخى را خوب مى فهمید و ظرفیت داشت؛ این طور 
نبود كه واكنش تندى نشان دهد یا بى تفاوت باشد، خوب تحمل 

مى كرد و گاهى با لطافت، شوخى را به طرف مقابل برمى گرداند.
روح لطیفى داشت و واقعا خوش مشرب و خوش فکر بود. ایشان 
بحمدالله خیلى از خانواده خود راضى بود. با آیت الله اعرافى دوست و 

قوم و خویش بودند. از آن یزدى هاى تمام عیار و دوست داشتنى بود.
حقیقتا در فقدان ایشان اندوه مستمرى دارم و مکرر به یاد او مى افتم و 
جاى خالیش را در مجلس مى بینم. وقتى هم كه آن اتفاق براى ایشان 
افتاد متأسف بودم كه كارى از دستم بر نمى آمد، مشیت الهى این بود 
كه این سالک الى الله در نیمه راه عروج كند و عمر كوتاهى داشته 
باشد. امیدوارم، خداوند او را در پناه خودش بگیرد و غرق دریاى رحمت 
خودش كند و او را از لطف و احسان خود محروم نکند. ان شاء الله كه 
همشهریانش او را فراموش نکنند و الگوى شایسته تقلید و پیروى براى 

همه آشنایان و همشهریان و موكلان خودش باقى بماند.
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انتقاد و تمجید به موقع

حجت الاسلام سیدرضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگی  
نهاد ریاست جمهوری و نماینده سابق مردم تهران در 
مجلس شورای اسلامی در کمیسیون فرهنگی مجلس با 

مرحوم یحیی زاده آشنا شد.  

از ویژگی های حاج آقا یحیی زاده و منش ایشان بفرمایید؟ 
بنده با حاج آقا یحیى زاده در كمیسیون فرهنگى مجلس هشتم آشنا 
شدم. آن مقدارى كه من مرحوم یحیى زاده را شناختم، اولًا در بخش 
ورزش واقعاً فردى جامع بود؛ یعنى از اصل ورزش، انواع ورزش و نتایج 
و دستاورد هاى ورزش مطلع و آگاه بود. دوم اینکه هنگام تصویب 
برایش  آنچه  اهتمام داشت و  امور ورزش  به  لایحه بودجه نسبت 
میسور بود، اقدام مى كرد. نکته دیگر اینکه یک تحقیق و تفحصى 
براى ورزش گذاشته شد كه ایشان هم عضو آن گروه شد و گرچه آن 
تحقیق و تفحص خواسته هاى تحقیق كنندگان را به طور كامل برآورده 

نکرد، اما ایشان اهتمام تام داشت.

عامل موفقیت را یکی خودمانی بودن نماینده 
او  برای  که  جایی  تا  اینکه  دوم  می دانم، 
امکان پذیر است، برای مردم کار و خدمت 
کند و نکته سوم اینکه از روش اعتدال پیروی 
کند و در جای خود تعریف کند و در جای 
مناسب انتقاد کند؛ آقای یحیی زاده از هر سه 

مورد برخوردار بود.

مورد دیگر اینکه مرحوم یحیى زاده فردى منظم بود كه حضور و خروج 
به موقع داشت و این نکته مثبت و خوبى در كارنامه نماینده است. از 
ویژگى هاى مرحوم یحیى زاده سازش و مدارا با اعضاى كمیسیون بود. 
ایشان حتى در خصوص افرادى كه با آنها همکارى مى كرد و هم نظر 
بود، اگر رفتار ناصحیحى مى دید، ابراز نارضایتى مى كرد كه این بیانگر 
انصاف و اخلاق او بود. اتفاقات ناگوارى كه در مجلس روى داد، باعث 
شد كه در مورد مرحوم یحیى زاده با حادثه غیرمترقبه اى مواجه شویم؛ 
دوره اى كه ایشان كسالت پیدا كرد و در كما بود، من خیلى برایش دعا 

كردم و حتى از خانواده اش دلجویى كردم. 

بودند  مخالف  یا  داشتند  سلیقه  اختلاف  که  کسانی  با 
چگونه برخوردی داشتند؟ 

آن مقدارى كه در مذاكرات دوره هشتم در مجلس یا در كمیسیون 
ایشان را دیدم، متانت، مدارا و همراهى جزء خلقیات ایشان بود و هیچ گاه 

واژه یا عملى كه با مشى یک روحانى سازگار نباشد، در ایشان نبود. 

کدام ویژگی های  ایشان الگو بود؟ 
در قضایایى كه در كمیسیون پیگیر بود، كاملا مطلع بود و كارشناسانه 
نظر مى داد. دوم این كه نظم و انضباط ایشان مثال زدنى بود. سوم 
او مشاهده نکردم؛ خودش را كنترل  از  ناروایى  این كه من اخلاق 
مى كرد كه ناروا حرف نزند و عمل نکند و زود عصبانى نشود؛ اینها 

ارزش هاى مثبتى است كه همه ما باید آن را رعایت كنیم. 

چه نکاتی باعث می شود یک نماینده در حوزه ای بتواند 
چند دوره متوالی رای بیاورد؟ 

من خودم سه دوره نماینده در شهرستانى مثل سمنان بودم و عامل 
موفقیت را یکى خودمانى بودن نماینده مى دانم؛ نماینده باید مردمى 
باشد. دوم اینکه تا جایى كه براى او امکان پذیر است، براى مردم كار 
و خدمت كند. نکته سوم اینکه از روش اعتدال پیروى كند و در جاى 
خود تعریف كند و در جاى مناسب انتقاد كند. آقاى یحیى زاده از هر 
سه مورد برخوردار بود. باید نسبت به شناساندن او به مردم تلاش 
كنیم. اگر این روحانى موفق را بشناسانیم و در تاریخ بماند، به نظر من 
كار مناسبى است. كار دوم اینکه بازماندگان او این اعتبار و آبرو را قدر 
بدانند و بگذارند كه این خانواده خوش نام باقى بماند و به هر مقدارى 
كه برایشان امکان پذیر است، این روش و شیوه را دنبال كنند. ادامه 
این خدمت باعث مى شود مرحوم یحیى زاده سربلند بماند و هم 
ادامه مسیر ایشان موجب گره گشایى در امور شود. ما نمى توانیم 
نسبت به مشکلات مردم بى تفاوت باشیم. اسلام دین تعاون 
و خدمت رسانى است و اگر در غرب دنیا كار خلافى صورت 
گیرد و ما هم آنجا نباشیم، ولى در شرق مى توانیم آن را 

انعکاس دهیم كه ان شاء الله اثرگذار هست. 

حجت الاسلام سیدرضا اكرمى:
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ایشان  رفتار  و  خصوصیات  در  کسی  اگر 
ویژگی های  به  می توانست  می کرد،  دقت 
ببرد.  پی  ایشان  دین مداری  و  سیاست ورزی 
رعایت حق، نفی باطل و دفاع از حقوق مردم 

تقوای سیاسی است که لازمه آن ایمان است.

سیدجلال دهقانی فیروز آبادی، معاون حقوقی -  سیاسی 
درباره  اسلامی  شورای  مجلس  پژوهش های  مرکز 
ویژگی های شخصیت سیاسی مرحوم یحیی زاده سخن 

می گوید
خوشبختم كه فرصتى دست داد كه درباره آقاى یحیى زاده كه یکى از 

شخصیت هاى ویژه در عرصه سیاست است صحبت كنم.
من از كودكى آقاى یحیى زاده را مى شناختم و هم محله اى بودیم 
و اسم كوچک ما هم یکى بود. شاید اگر از بقیه دوستان و كسانى 
كه در مجلس با ایشان بودند، هم سؤال كنید، واقعا مى توان گفت 

یکى از معدود افرادى بودند كه به ویژگى هاى سیاست ورزى، 
سیاستمدارى و دیندارى متصف بودند.

همین امر باعث شده بود آقاى یحیى زاده یک آدم فراجناحى 
باشد و خوب هیچ كس بجز ائمه )ع(، معصوم نیست و من این 
نکته را هم تأكید مى كنم، ما در توصیف و تشریح خصوصیات 
شخصیت ها و الگوها، راه اغراق را هم در پیش نگیریم، چون 

خود این امر، آسیب رسان است؛ باید واقع بین باشیم، برآورد باید 
این باشد كه انسان به خاطر اینکه معصوم نیست، ممکن است 

نقاط ضعفى هم داشته باشد ولى در كل مى توان فهمید 
است،  متدین  آدمى  شخص،  یک  كه 

انقلابى است، مردم دار و تکلیف مدار 
است. اینکه ما خوبى هاى انسان را 
استفاده  آن  از  و  ببینیم  منصفانه 
كنیم و از آن درس بگیریم باید 

مورد توجه قرار گیرد.

سیاست  ورزی و دین  مداری توأمان
در حوزه سیاست سلایق مختلفى وجود دارد و این طور نیست كه اگر 
آقاى یحیى زاده الگوى ما شد بنابراین باید سلیقه سیاسى ایشان را 

داشته باشیم، نه لزوما این طور نیست.
نکته دیگر این است كه علایق و جناح بندى هاى سیاسى نباید ملاك 
داورى در مورد دین و ایمان افراد باشد. این آدم ها هستند كه خوب 
و بد هستند، نه اینکه گرایش سیاسى مشخص كند شخصى خوب و 

یا بد است.
یکى از مهمترین ویژگى هایى كه ایشان داشت، تقوا و پرهیزكارى 
ایشان بود، بر خلاف بعضى ها كه وانمود مى كنند چنین هستند، ایشان 
واقعا متّقى بود؛ ظاهر و باطنش یکسان بود و به نظر من این مهمترین 
شاخصى است كه یک آدم مسلمان و مهمتر یک كارگزار مسلمان در 
یک جامعه اسلامى مى تواند داشته باشد. اگر انسان صاحب قدرت بود 
و تقوا پیشه كرد مهم است. رعایت حق، نفى باطل و دفاع از حقوق 

مردم تقواى سیاسى است كه لازمه آن ایمان است.

معاون حقوقى سیاسى مركز پژوهشهاى مجلس شوراى اسلامى:
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تقواى فردى را هر فرد مسلمان باید داشته باشد، اما وقتى كه انسان در 
مقام كارگزارى جمهورى اسلامى قرار مى گیرد مسئولیتش سنگین تر 
مى شود و تقواى بیشترى باید پیشه كند، چون در معرض آسیب هاى 

بیشترى قرار مى گیرد.
نکته دیگر، تکلیف مدارى و خدا محورى ایشان است. حضرت امام)ره( 
هم گفتند ما مأمور به تکلیف هستیم. این رسم شده است كه همه 
مى گویند احساس تکلیف كردیم ولى واقعاً باید به این باور برسد كه 
حجت براى او تمام شده است. پس اینکه انسان با تمام سختى هایى 
كه در پیش دارد، زیر بار مسئولیت رفت باید رضاى خدا در نظر بگیرد 
و كار كند، نه اینکه ببیند مردم چه مى گویند، چون كسى كه براى 
خدا كار مى كند، خدمت به خلق، خدمت به خدا هم هست، ولى اینکه 
انسان به دنبال این باشد كه مردم به چه كارى بیشتر رأى مى دهند، 
به دنبال آن كار برود، این تکلیف نیست، تکلیف این است كه انسان 
بر اساس حرف حق وظیفه خود را انجام دهد نه بر اساس حرف مردم.
یکى از دوستان آقاى یحیى زاده خاطره اى نقل كرده بود كه به همین 
موضوع اشاره داشت، كه در انتخابات مجلس نهم، شخصى به آقاى 
یحیى زاده گفته بود كه تکلیف است كه شما نمایندگى را بپذیرید 
ایشان هم گفته بود: به شرط اینکه در آن دنیا شهادت بدهید كه من 

مکلفّ بودم.

 نکته دیگر، ساده زیستى ایشان است كه همه به این امر تأكید دارند. 
ساده زیستى ایشان شاید از حد متعارف هم پایین تر بود و این هم از 

تقواى ایشان بود.
نگاه  كارگزارانشان  و  نخبگان  به  مردم  ملوكهم،  دین  على  النّاس 
مى كنند، انسان به عنوان یک فرد عادى باید متخلقّ باشد، حالا وقتى 
به یک پست و مقامى رسید باید خیلى مواظب باشد كه متخلقّ باشد 
و خیلى از كارهایى كه مباح است ولى بد اخلاقى حساب مى شود را 
انجام ندهد. در پست و مقام بودن اخلاق مدارى بیشترى را مى طلبد و 
مردم، دین و نظام را از چشم مسئولین مى بینند و این خیلى مهم است. 
وقتى شخصى در یک ملت اسلامى منتصب است، تکلیفش چندین 

برابر دیگران است.

یکی از خصوصیات مرحوم یحیی زاده خوشرویی ایشان 
بود. از منظر اسلام و در مدیریت اسلامی، این خصوصیت 

چه جایگاهی دارد؟
بله، چون در سیره نبوى)ص( هم ما داریم كه شوخى و مزاح مى كردند، 
این یک امر مباح است و تأثیر گذارى زیادى دارد كه به پیامبر)ص( 
گفته مى شود كه اگر فرد عبوسى بودى مردم از اطرافت پراكنده 

مى شدند.
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حضرت پیامبر)ص( یک حاكم اسلامى بودند، خداوند 
وقتى مى خواهد ایشان را تعریف كند مى گوید: انکّ 
لعلى خلق عظیم و یا خود آن حضرت مى فرمایند: بعثت 
لاتمّ مکارم الاخلاق. این امر نه تنها عیب نیست بلکه 
لازم است و مسئول باید طورى رفتار كند كه مردم 
دور او جمع شوند، درد و دل كنند و مشکلاتشان را به 

راحتى بیان كنند.
ویژگى بعدى ایشان عدالت محورى ایشان بود، اصلا 

سیاست اسلام برحسب ایجاد و اقامه عدالت است.
ویژگى دیگر حق گویى و حق مدارى ایشان بود. به جد 
پیگیر بود كه باید حق بگوییم و هیچ پروایى از حق 
ملاحظات  و  تعصبات  از  فارغ  باشیم،  نداشته  گویى 
جناحى؛ هدف اقامه حق و عدل است، براى تمام این 
موارد در سیره معصومین مصداق داریم. امام على)ع( 
مى كند  خلاف  كارگزارانش  از  یکى  مى بیند  وقتى 
بلافاصله او را عزل مى كند.ملاحظات سیاسى نداریم، 
یعنى وجوه تمایز حضرت على)ع( با دیگران این بود كه 

هیچگاه حق را فداى مصلحت شخصى نمى كرد.
 این خیلى مهم است كه ما حق را بگوییم ولو اینکه به 
ضرر ما یا به ضرر جناح ما باشد. آقاى یحیى زاده جناح 
محور نبود، حق محور، حق مدار و حق طلب بود. وقتى 
انسان براى خدا و انجام تکلیف كار انجام دهد، دیگر 

ملاحظه نمى كند.
نکته بعدى این كه حلال و حرام را رعایت مى كرد. 
آنچه كه در مجلس شوراى اسلامى در دست ماست 
یک امانت است و یک حق الناس است و ایشان در این 
زمینه بسیار حساس بودند. چون انسان در مقامى است 

كه منافع دیگران را مى تواند، تأمین كند.
از  قدرت  از  ایشان  استفاده  سوء  عدم  و  دستى  پاك 
ویژگى هاى مهم ایشان بود.كه در نظام هاى سکولار 
هم بسیار بر این موضوع حساس اند. یکى از اتهامات 
سیاسیون سوء استفاده از قدرت است. حالا در نظام 
اسلامى حساسیت روى این موضوع باید صد درجه 

فراتر باشد.
انسان یکسرى كارها را باید انجام دهد و یکسرى كارها 
را نباید انجام دهد، چون اسم او انسان است. اما اسلام 
مى خواهد انسان یکسرى كارها را فراتر از این انجام دهد 
تا به تکامل برسد. مال مردم را كه نباید بدزدد هیچ، باید 
مال خود را به دیگران هم بدهد، انفاق كند، ایثار كند. 
آقاى یحیى زاده نه تنها سوء استفاده نمى كرد از حق 
مشروع خود هم استفاده نمى كرد یا مثلا خانه مى دادند 
ایشان گفت نمى خواهم، ماشین مى دادند ایشان نگرفت؛ 
حق ایشان بود و این طور نبود كه نامتعارف باشد اما 
ایشان استفاده نمى كرد. اگر ما براى خدا كار كنیم خدا 
مى بیند و بازتاب آن را بیشتر مى كند. انسان بعد از چند 

سال از دنیا مى رود و این عملکرد انسان هاست كه مى ماند و این نکته مهمى است 
كه در روزگار ما كم دیده مى شود. آدم از حق و حقوق مشروع خود بگذرد چه برسد 

به اینکه بخواهد سوء استفاده كند.
ویژگى دیگر ایشان پركارى و خستگى ناپذیرى ایشان بود. حوزه انتخابیه ایشان 
پراكنده بود، دو شهرستانى كه از هم فاصله دارند ، هر هفته مى رفت و سركشى 
مى كرد، این خستگى دارد و واقعا صبر و حوصله زیادى مى خواهد و مى توان گفت 
واقعا ایشان وظیفه نمایندگى را به نحو احسن انجام داده است. تفت 360 دهِ و روستا 
دارد، و در روستاها مردم مشکلات بیشترى دارند و در این حوزه كار كردن واقعا 

وظیفه طاقت فرسایى است. 
پیگیرى مسائل و مشکلات مردم ویژگى دیگر ایشان بود، كه خوب آن هم بالاتر 
از پركارى و گوش دادن به حرف ها و مشکلات مردم است. اگر مسئولان دیگر 
باشد،  داشته  وجود  دید  این  وقتى  دارند.  توقع  نماینده  از  نکنند، همه  همکارى 
نماینده اى كه وظیفه ملى دارد باید جزئى ترین مسائل روستاها را هم پیگیرى كند، در 

صورتى كه این وظیفه بخشدار بوده است. 
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شاید خیلى از نقدهایى كه به آقاى یحیى زاده مى شود مربوط به مسائلى 
مى شود كه وظیفه ایشان نبوده است.

ایشان واقعا یک دید ملى داشت و منافع ملى را بر منافع محلى و منافع 
محلى را بر منافع شخصى و جناحى ترجیح مى داد؛ یعنى در عین حالى 
كه به وظیفه خود در حوزه انتخابیه عمل مى كرد در سطح ملى هم 
بسیار فعال و پیگیر بود و وظیفه اصلى نماینده هم این است كه بتواند 

در سطح ملى نقش آفرین باشد.

شما به عنوان یکی از کسانی که در دوره هفتم نمایندگی 
مجلس شورای اسلامی در حوزه تفت و میبد هم دخیل 
بودید و هم رقیب بودید. آیا خاطره ای از فضای انتخابات 

و یا بعد از آن دارید؟
قبل از انتخابات در فرماندارى تفت یک جلسه توجیهى برگزار شده 
بود كه آقاى یحیى زاده هم در آن جلسه حضور داشت، بعد از جلسه به 
حاج آقا گفتم وسیله دارید؟ گفت: نه. گفتم بیایید با هم برویم. با ماشین 
من آمدیم میبد و با هم رفتیم مسجد قلعه و نماز خواندیم. احساس 
من این بود كه ایشان احساس تکلیف مى كرد، خیلى شفاف یادم 
نیست ولى ایشان مى گفت: دور قبل احساس تکلیف كردم و الآن 
هم احساس مى كنم مى توانم این وظیفه را انجام دهم، ببینیم خدا چه 
مى خواهد. حالا اگر انتخاب شدیم كه هیچ و اگر انتخاب نشدیم ما به 

وظیفه خود عمل كرده ایم. 
آدم منصف، معتقد و باتقوایى بود. گاهى اوقات اگر در ستاد موردى 
اتفاق مى افتاد، من زنگ مى زدم به ایشان مى گفتم، ایشان به شدت 

برخورد مى كرد و مى گفت هدف ما این نیست كه ما به هر قیمتى 
بخواهیم رأى بیاوریم. این بحث نبود كه ما رقیب انتخاباتى هستیم 
و حتى گاهى اوقات به من و آیت الله اعرافى زنگ مى زد مشورت 
مى گرفت. حتى وقتى من رئیس دانشکده شدم با من تماس گرفت 
و به من تبریک گفت و این طور نبود كه چون ما رقیب بودیم همه 

چیز را كنار بگذارد.
وقتى انسان فراجناحى باشد و بقیه هم ببینند كه سنگ خود را به سینه 
نمى زند و مسائل جمع و كشور و استان و حوزه انتخابیه را ترجیح 
مى دهد، طبیعى است كه تأثیرگذار است و دیگران به حرف آدم گوش 
مى دهند؛ وقتى انسان براى خدا كار كند، طبیعى است كه خدا هم یارى 
مى كند و این نصّ صریح قرآن است؛ بدى بعضى از ما این است كه 

این مسائل را باور نداریم.
این نظام اسلامى به راحتى تشکیل نشده است. خیلى براى آن زحمت 
كشیده شده است. الآن وقتى به دست كسى سپرده مى شود واقعا 

امانتى است كه باید تلاش جدى كند تا آن را حفظ كند.
نماینده مجلس جمهورى اسلامى باید با نماینده مجلس آمریکا تفاوت 
داشته باشد. این طور نباشد كه خصلت هایى را كه اسلام براى ما 
تعریف كرده، در آنها بیشتر دیده شود، این باعث خجالت است، ما 
اهداف ملى خود كار  براى  آنها  براى خدا كار مى كنیم،  مى گوییم 
مى كنند، منتهى آنها در رسیدن به اهداف ملى كوتاهى نمى كنند ولى 

ما كوتاهى مى كنیم.
این موارد از جمله ویژگى هایى است كه ان شاء الله همه دارند ولى 

آقاى یحیى زاده بیشتر داشت.
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محورحل اختلافات

علیاکبر اولیـا، نماینده سابق مـردم یـزد در مجلس 
با  از خاطرات دوران همکاری خود  شورای اسلامی، 

حجت الاسلام یحیی زاده می گوید.

ایشان را در مسئولیت نمایندگی چگونه دیدید؟
پس از آشنایى با آقاى یحیى زاده، بسیار خوشحال بودم كه چنین فرد 
صالح و امینى در این مسئولیت قرار گرفته و با دلسوزى و جدیت هرچه 
تمام  عهده دار این مسئولیت به دور از حب و بغض هاى شخصى،  براى 

رضاى خدا و براى منافع مردم زحمت مى كشد.

مهم ترین ویژگی های مرحوم یحیی زاده چه بود؟
و  احساس مسئولیت  ایشان، ساده زیستى،  ویژگى هاى شخصى  از 
جدیت در كار و استفاده از هر فرصتى كه به خاطر مسئولیت نمایندگى 
در اختیار داشت براى خدمت به كشور و انجام وظیفه در قبال مردم 

و پاسخگویى به مردم، قابل اشاره است. یکى از ویژگى هاى برجسته 
دیگرى كه جناب آقاى یحیى زاده داشتند، حضور در بین مردم بود. 
ایشان از هر فرصتى استفاده مى كرد كه به حوزه انتخابیه از روستاهاى 
دور و نزدیکى كه در حوزه شان بود سر بزند و با مردم گفتگو كند و 
حرف هایشان را بشنود و و به مسئولین انتقال دهد. همچنین ایشان 
در تصویب قوانینى كه در مجلس مطرح و در جریان بود،  تأثیرگذار 
بود و تعامل گسترده اى با همه  آحاد مردم داشت و مى كوشید نظرها و 

خواسته آنها و انتظاراتى را كه داشتند، انعکاس دهد. 
یادداشت  دنبال مى كرد،  را  بحث ها  تمام تر  هر چه  دقت  با  ایشان 
برمى داشت و شاید از معدود افرادى بود كه همه مذاكرات مجلس را 
یادداشت برمى داشت و با دقت دنبال مى كرد.  ایشان مثال زدنى بودند 
و همه ایشان را تحسین مى كردند. ویژگى ها و روحیات و خلقیات 
خوب ایشان مخصوصاً براى افرادى كه در آینده وارد مجلس مى شوند، 
الگوى مناسبى است. نمایندگان باید حقیقتا تلاش كنند كه متخلق به 

همین اخلاق و همین سیره و رفتار باشند.
ایشان از كسانى بود كه چون براى رضاى خدا كار مى كرد و نظر مى داد 
و مورد اجماع و اقبال عمومى بود و همچنین از شخصیت هایى بود كه 
در بحث هاى اختلافى بسیار مى توانست تاثیرگذار باشد و نظر و رأیش 
مى توانست آرامش بخش باشد و كمک بکند كه از یک مسئله اى عبور 
بشود. ایشان در مقاطع مختلف، متانتى به جمع مى داد و نبودشان این 

خلأ را به وضوح نشان مى دهد.
بودن با ایشان براى همه انرژى بخش و مثبت بود و واقعاً فکر مى كنم 
را  ایشان  مثبت  تأثیرگذارى هاى  و  خوبى ها  كه  باشد  كسى  كمتر 
فراموش بکند. به نظر من در همین حضور كوتاه مدتى كه ایشان در 
مجلس داشت، تاثیر خودش را گذاشته و در واقع سطح نمایندگى را 
چه در داخل و چه در سطح مردم بالا برده و انتظارات را بالا برده و 
تأثیرگذارى شخصیت ایشان براى فرهنگ سازى و بالا بردن سطح 

مجلس و افرادى كه در این مسیر قرار بگیرند، قابل توجه است.

على اكبر اولیا:

چون برای رضای خدا کار می کرد و نظر می داد، 
مورد اقبال عمومی بود و از شخصیت هایی بود 
می توانست  بسیار  اختلافی  بحث های  در  که 
می توانست  رأیش  و  نظر  باشد.  تاثیرگذار 
آرامش بخش باشد؛ ایشان در مقاطع مختلف، 
متانتی به جمع می داد و نبودشان این خلا را به 

وضوح نشان می دهد.
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شخصیت آقاى یحیى زاده فوق العاده جذاب بود؛ هم خوش 
برخورد بود و هم متواضع، هم عالم بود و هم مراقبت هاى 
هزینه كرد بیت المال را داشت و به خصوص در رفتارهاى 
فردى  از غیبت كردن و تهمت زدن بدون مستند راجع به 
نهادها پرهیز داشت؛ از این منظر همنشینى با ایشان، چه در 

صحن مجلس و چه در سفرها برایم فوق العاده مفید بود.

برخورد ماندگار یحیی زاده
عاشورایى در معیت ایشان به عراق رفتیم و در سفر ملاحظه 
كردم كه چقدر نسبت به نماز اول وقتشان مراقبت داشت، 
آداب زیارت و اذكار مختلف را به صورت كامل انجام مى داد 
و در همان جا هم بحث  مى شد كه ایشان على رغم اینکه 
خودشان عالم و مسلط به افعال مسجد كوفه و مسجد سهله 
استماع  ندارد،  درستى  اطلاع  كه  تازه واردى  زائر  مثل  بود، 
و  كند  عمل  مفاتیح  دستور  با  مطابق  را  اعمال  و  مى كرد 
برخوردشان براى من برخورد ماندگارى بود كه درس گرفتم.

 قناعت در سفر
رفتارهاى فردى ایشان تاثیرگذار بود؛ شکر خدا فردى بود 
كه به دلیل وارستگى و تسلطى كه به خودش داشت، سعى 
مى كرد رفتارش به نحوى باشد كه بقیه هم استفاده بکنند و 
از این جهت، خود من در كنار سفرهایى كه داشتم، از سفر 
با آقاى یحیى زاده خیلى بهره بردم، با آن كه از لحاظ خورد و 
خوراك، اسکان و تردد در شهرهاى عراق محدودیت هایى 
وجود داشت، ایشان به هیچ وجه اعتراضى نداشت؛ به كمترین 

قناعت مى كرد و آشنایى با ایشان خیلى براى ما مفید بود.

حضور در مجلس
ایشان شاید تنها فردى بود كه تمام جلسات علنى را با آن كه 
وظیفه نداشت، به موقع شركت مى كرد. در موقع طرح مسائل 
هم مطالب را در دفترچه هاى خود ثبت مى كرد و وقتى راجع 
را یادداشت  لوایح و طرح ها پیشنهاد داده مى شد، همه  به 
مى كرد. این كه فلان موضوع پیشنهاد داده شد، چند نفر موافق 
بودند، چند نفر مخالف بودند یا راى ندادند را یادداشت مى كرد 
و راى خودش را هم منعکس مى كرد؛ یعنى مى نوشت چرا 
من به این پیشنهاد راى دادم یا ندادم. این اقدام باعث مى شد 
كه حساسیت و دقت ایشان نسبت به مسائلى كه مطرح 

آزاد منشی  و سلامت نفس

الیاس نادران، منتخب مردم تهران در مجلس شورای 
به خصوصیات درس آموز مرحوم یحیی زاده  اسلامی 

اشاره می کند.

الیاس نادران:
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مدیری  اگر  که  بود  این  یحیی زاده  آقای  اعتقاد 
تخلفی کرده، نباید به هیچ وجه اغماض کرد و در 
عمل به این عقیده پایبند بود؛  این نتیجه سلامت 
نفس او بود؛ چون بدهکار جایی و وام دار به هیچ 
نهادی نبود، آزاد منشانه مسائل را مطرح می کرد و 
از اعتقادات خودش دفاع می کرد و در این اظهار 
نظرها هم به هیچ وجه ملاحظات شخصی، گروهی 

و جناحی نداشت.



مى شود، جدى تر باشد و اینکه به عنوان یک ثبت تاریخى بماند كه 
حسابرسى نسبت به خودش داشته باشد.

داشتیم،  رهبرى  معظم  مقام  محضر  در  كه  جلسه اى  آخرین 
یکى از گله هایى كه ایشان از مجلس داشتند، این بود كه وقتى 
ناطق صحبت مى كند، در موافقت و مخالفت طرح ها و لوایح و 
پیشنهادها، نماینده ها اعتناى جدى نمى كنند؛ مى روند جلسه 
مى گذارند و بحث هاى متفرقه مى كنند یا توجه نمى كنند یا در 

رأى گیرى ها شركت نمى كنند.
از این جهت، آقاى یحیى زاده از افراد نمونه اى بود كه شاید من در 
طول این سه مجلس كه توفیق خدمتگزارى در مجلس را داشتم 
كسى نظیر ایشان ندیدم كه با این دقت، همه وقایع را ثبت بکند و 
به نطق ناطقین، چه مخالف چه موافق چه پیشنهاد دهنده  دولت، 
اعتناى جدى بکند و نتیجه همه آن چیزى را كه اتفاق مى افتد 

هم ثبت بکند.

ایشان مواضع اصولگرایانه اى را كه داشت، فارغ از حب و بغض هاى 
جناحى و اینکه تعلق به اردوگاه ما دارد یا ندارد، نسبت به وزراء، 
نماینده ها و مدیران كشور مطرح مى كرد.  وقتى بحث تحقیق و 
تفحص ورزش پیش آمد، اعتقادش این بود كه اگر مدیرى تخلفى 
كرده، نباید به هیچ وجه اغماض كرد؛ این را پیگیرى كرد و ایستاد و 
تا آنجایى كه ممکن بود مقاومت كرد، پیگیرى كرد. این از سلامت 
نفس خودش بود؛ چون بدهکار جایى و وام دار به هیچ نهادى نبود.
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او آزاد منشانه مسائل را مطرح مى كرد و از اعتقادات خودش دفاع 
مى كرد و در این اظهار نظرها هم به هیچ وجه ملاحظات شخصى، 
گروهى و جناحى نداشت؛ یعنى منافع ملىّ و كلان كشور را مى دید. 
ایشان در نطق هایش همیشه این ملاحظه جدى تبعیت از رهبرى را 
داشت؛ هر جا كشف نظرى از مقام معظم رهبرى مى شد، ولو به اتباع 
مثلًا اعضاى هیئت رئیسه یا بعضى از نمایندگان معتمد ایشان، اعتماد 

مى كرد و به هیچ وجه ملاحظه كارى در این قضیه نداشت. 

آقای یحیی زاده؛ نماینده الگو 
اگر از نمایندگانى كه در روزهایى كه در تهران مشغول به كار بود، 
با ایشان مراوده داشتند، بپرسید و خصلت هاى خوب ایشان را جمع 
كنید، بسیار مفید است كه مصادیق آن در مراودات ایشان ذكر بشود، 
چون به نظر من مى تواند یک الگو رفتارى براى سایر نماینده ها باشد؛ 
این كه انسان مى تواند بدون فعالیت هاى رسانه اى و تبلیغاتى به این 
ملتّ خدمت بکند و آن كسى كه باید ناظر باشد و رفتار ما را ببیند، 
رفتارهاى ما را ثبت و ضبط مى كند. اگر این عقیده در بین نمایندگان 
به یقین تبدیل شود، حتماً یک قدم مثبتى به عنوان الگوى رفتار 
نمایندگان است كه بالاخره خودم شخصاً از نزدیک شاهد بودم كه چه 
در رفتار خانوادگى، چه در قم یا تهران و در سفرهایى كه بودند، دیده ام 
مراقبت هاى ایشان در چه سطح بود و بیان این موارد مى تواند در بقیه 

هم تأثیر مثبت بگذارد انشاء الله. 



ساده زیستى ایشان، شهره بود، به طورى كه ایشان در روزهاى اولى 
كه وارد مجلس هفتم شده بود، بنا را به این گذاشته بود كه همان 
زندگى طلبگى را در حجره  یکى از مدارس علمیه ساكن باشد. نهایت 
ساده زیستى را مى شد در زندگى ایشان دید و تقریباً از هیچ یک از 
امکانات مجلس كه امکان مشروع برخوردارى از آن براى نمایندگان 
مجلس پیش بینى شده بود، ایشان اصلًا استفاده نمى كرد. بعدها در 
یکى از منازل محدوده  مجلس قدیم در منزلى بسیار قدیمى و كهنه 
زندگى مى كرد و از همه جاذبه هاى مادى نمایندگى خودش را محروم 
كرده بود، به طورى كه در طول این هشت سال هرگز ایشان در 
هیچ سفر خارجى شركت نکرد، در حالى كه بارها مناسبت هایى پیش 
مى آمد  و سفرهایى تنظیم مى شد و هیئت هاى تمام كمیسیون هاى 
فرهنگى مجلس به كشورهاى مختلف اعزام مى شدند و ایشان حتى 
یک بار هم حاضر به استفاده از این چیزى نشد، به این علت كه شاید 

براى بعضى ها امتیاز تلقى مى شود.
او انسانى مومن، متقى، پرهیزكار و ساده زیست بود و اگر بخواهم یک 
تعریفى از ایشان ارائه بکنم، انسانى مجاهد، رزمنده، شیفته خدمت و به 
اعتقاد من مصداق »رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه« بود؛ یعنى واقعاً 
یک انسان از هر حیث مسلمان و نکته  جالبى كه در رفتارهاى ایشان 
وجود داشت، و براى بعضى  افراد غیرقابل تصور بود، اطلاعات و اشراف 

رفیع ایشان نسبت به مسائل ورزشى بود.

اشراف به امور ورزش
روزى آقاى دادكان كه رئیس فدراسیون فوتبال بود در مجلس هفتم 
حاضر شده بود و صحبت جابجایى ریاست فدراسیون بود. ایشان در 
كمیسیون ما حضور پیدا كرد و گزارشى داد و بعد بحث هاى فنى 
فوتبالى در گرفت. در آنجا آقاى دادكان در آخر به طنز 
گفت بنده حقیقتاً فکر مى كردم بعد از رفتن من 
از فدراسیون فوتبال چه كسى مى تواند فرد 
مناسبى براى اداره فدراسیون فوتبال باشد، 
اما فکر مى كنم همین آقاى یحیى زاده با 
توجه به این اشراف وسیع كه بر مسائل 
فنى فوتبال كشور دارد، مى تواند یک 
براى  مناسب  و  آمد  كار  نیروى 

فدراسیون باشد.

جواد آرین منش، نماینده سابق مردم مشهد و کلات  در 
مجلس شورای اسلامی با مرحوم سید جلال یحیی زاده 
در مجلس هفتم و هشتم در کمیسیون فرهنگی مجلس  

تقریباً هشت سال همکار بود.

زندگی در حجره طلبگی پس از نمایندگی
لحاظ  به  مجلس  نوادر  جزء  یحیى زاده  جلال  سید  حجت الاسلام 
اخلاص، ساده زیستى و پرهیز از جاذبه هاى مادى بود. در كل مجلس، 

آقای یحیی زاده انسانی مومن، متقی، پرهیزکار 
و ساده زیست بود و اگر بخواهم یک تعریفی از 
ایشان ارائه بکنم، به اعتقاد من مصداق »رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله علیه« بود؛ یعنی واقعاً یک 

انسان از هر حیث مسلمان بود. 

مصداق»رجال صدقوا  ما عاهدوا الله علیه«
جواد آرین منش:
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شوخ طبعی در عین جدیت در کار

لاله افتخاری، منتخب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، به 
اشراف مرحوم یحیی زاده  به مسائل  فرهنگی اشاره کرد.

آقاى یحیى زاده واقعاً یک نماینده واقعى بود و خدمت مى كرد و هم در مسائل 
فرهنگى و هم در فضاى مسئولیت، واقعا به وظایف عمل مى كرد ؛ طورى بود 
كه به هر حال با توجه به اینکه روحانى و آشنا با مسائل شرعى بود، جالب بود 
كه بهترین و كارشناس ترین فرد در مسائل ورزشى هم بودند كه واقعاً وجودشان 
در كمیسیون فرهنگى با ارزش بود. در مجلس نهم از این كمیسیون رفته بود 
و در كمیسیون اقتصاد هم بحث زكات را پیگیرى مى كرد و زحمت هاى زیادى 

مى كشید.
او فردى واقعاً متدین و دلسوز بود و خانواده اى متعهد و متدین دارد و براى مجلس 
اسلامى ظرفیت خوبى بود و با اخلاقى كه داشت، در مسائل مختلف همراهى 
خوبى با دیگر نمایندگان داشت. ایشان برخورد بسیار خوبى داشت و همیشه به 
هر حال حرف جدى خود را با بذله گویى و مزاح مطرح مى كرد، و در عین حال 

در مسائل شرعى و رعایت حدود و احکام شرعى و دقت در بیت المال و همه  
این ها بسیار جدى بود.

ایشان فرد ولایت مدارى بود كه در مسیر ولایت حركت مى كرد به هر 
حال ایشان با موضع گیرى هایى كه داشت، مى توانست تأثیرگذار 

باشد؛ او شخصیتى الهى بود و به وظیفه نمایندگى خودش آشنا 
بود و بحمدالله عمل خوب مى كرد. در همایشى قرآنى كه 

در شهر ایشان و به دعوت خود ایشان رفتم، در آنجا دیدم 
كه محبوبیت ایشان در مردم شهرشان بسیار چشمگیر 

است. 

آقای یحیی زاده برخورد بسیار خوبی داشت و همیشه به هر حال حرف جدی خود 
را با بذله گویی و مزاح مطرح می کرد، و در عین حال در مسائل شرعی و رعایت 

حدود و احکام شرعی و دقت در بیت المال و همه  این ها بسیار جدی بود.

موضع اعتدالی
تمام تلاش ایشان این بود كه مواضع و دیدگاه هاى رهبرى 
مهم  نکات  حتى  و  بدهد  قرار  تصمیمات خودش  مبناى  را 
فرمایشات رهبرى را یادداشت بردارى مى كرد و سعى مى كرد 
راستاى  در  و در مجلس  را در كمیسیون  موضع گیرى هایى 
منویات رهبر معظم داشته باشد و از افراط گرى هم خیلى دل 
خوشى نداشت؛ موضع اعتدالى داشت و در مسائل سیاسى  با 
كسى كه حق را بیان مى كرد، سعى مى نمود خودش را با او 
هماهنگ بکند. واقعیت این است كه بالاخره جامعه  امروزمان 
قدرى آلوده به مسائل مادى شده است، اما ایشان نشان داد 

در حالى كه امکان استفاده از امتیازات را دارد، حداقل به میزانى كه سایر 
نمایندگان استفاده مى كنند، ایشان خویشتن دارى مى كرد و این مفهوم واقعى 

زهد است كه ایشان در عمل آن را پیاده مى كرد. 
او به نسل جوان كه مخصوصاً خیلى دوست دار ایشان بودند و در بین جوانان 
حوزه انتخابیه خودش چهره بسیار محبوبى بود، مى تواند به عنوان یک الگو 
مطرح بشود تا جوانان بدانند كه توصیه هایى كه ائمه معصومین)ع( و بزرگان 
دارند، بالاخره امکانش وجود دارد كه درشخصیت هایى نظیر آقاى یحیى زاده 
تجلى پیدا كند. امروز جاى ایشان در مجلس خالى است و من به روح بلند 
ایشان درود مى فرستم و آرزو مى كنم خداوند ما و ایشان را مورد غفران 

خودش قرار بدهد.

لاله افتخارى:
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خدوم در احقاق حقوق مردم

محمدصالح جوکار، نماینده منتخب مردم یزد در مجلس 
حجت  بفرد  منحصر  خصوصیات  به  اسلامی  شورای 

الاسلام یحیی زاده اشاره می کند:
انصافاً ایشان از انسان هاى منحصر بفردى بود كه مى توانم بگویم 
كه تعدادشان در مركز كم است؛ انسانى خدوم، خدمت گزار و فعال 
و پر تلاش كه به دنبال حل مشکلات و مسائل مردم بود و نسبت 
به مسائل علمى دغدغه بسیار بالایى داشت. تلاش ایشان همواره 
بر مبناى رضایت خداوند متعال و حركت در مسیر ولایت و احقاق 

حقوق مردم بود. 
با  بود؛  ارتباط  انسانى اهل تعامل و  ایشان فردى خوش مشرب و 
یک  ایشان  چهره  بر  همیشه  و  داشت  روابط دوستانه  نمایندگان 
لبخندى بود كه حاكى از دوستى و محبت با دیگران بود. در مسائلى 
نظیر جریان فتنه به طور محکم و آشکار موضع داشت. در مسائل 
سیاسى سعى او حركت در مسیر ولایت و تحقق گفتمان ولایت بود 
و نگاه ایشان در جهت تحقق آرمان هاى حضرت امام)ره( و اسلام 
بود. مجموعا در مجلس امروز احساس جاى خالى ایشان را داریم و 
حضورشان بسیار موثر بود و در مسائل مختلف مسائل استان، پیگیر 
بودند و لذا امروز كمبودى را احساس مى كنیم. ساده زیستى 
ایشان، همراهى با مردم و خدمتگزارى مردم از 
ویژگى هاى ایشان بود؛ اهل تشریفات نبود و 
ساده زیستى و پاك دستى ایشان از مواردى بود 
كه دست به دست هم مى داد و براساس این 

مسائل، انسان ها را ارزیابى مى كرد.

اشراف  برموضوعات 
کمیسیون  فرهنگی

امیرحسین عرب زاده،  دبیر امور نظارتی کمیسیون 
فرهنگی مجلس از خصوصیات خلقی و رفتاری 

حجت الاسلام یحیی زاده می گوید.

آشنایی تان با آقای یحیی زاده کجا و چطور بود؟
حاج آقا را به عنوان نماینده مى شناختم و دورادور هم گاهى 
خبرهایى مى رسید كه این بزرگوار شیوه زندگى اش این 

شکل است. 
خودم هم كنجکاو بودم و یک روز در هیئت بودم كه یکى 
از بستگانمان سوال كرد كه در همه نماینده ها یک نماینده 
هست كه خیلى زندگى معمولى دارد و حتى ترجیح داده از 
حداقل امکانى كه مجلس فراهم مى كند، استفاده نکند و 

در حجره اى در حوزه علمیه زندگى مى كند.
 من كنجکاوتر شدم ببینم ایشان چه كسى است و ویژگى 
حاج آقا چیست. اصولا حتى اگر كسى او را نمى شناخت، 

چهره خندان ایشان یادش هست. 
زمانى كه در كمیسیون فرهنگى در خدمت ایشان بودم و 
سعادت داشتم هفته اى حداقل دو روز، چهار پنج ساعت در 
جلسات كمیسیون با هم باشیم. این باعث شد كه ما بیشتر 
به اخلاقیات حاج آقا پى ببریم و روز به روز بیشتر شیفته 
این بزرگوار بشویم. من چیزى كه از حاج آقا دریافتم و از 
ویژگى هاى برجسته حاج آقا، عدم تعلقش به دنیا بود. واقعا 
مثال زدنى بود؛ یعنى از ایشان ندیدم كه به اسباب دنیایى 

محبت داشته باشد. 

 دبیر امور نظارتى كمیسیون فرهنگى مجلس

محمدصالح جوكار:

به مسائل حوزه  کمیسیون فرهنگی 
از  مـوضوعاتی  و  ورزش  فرهنگی، 
این دست رسیدگی می کند و ایشان 
خـیلی در این امور مـسلط بـود  و 

مطالعه  می کرد.
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یحیی زاده انسانی خدوم، خدمت گزار و فعال 
و پر تلاش و به دنبال حل مشکلات و مسائل 
علمی دغدغه  مسائل  به  نسبت  و  بود  مردم 
بسیار بالایی داشت؛ تلاش ایشان همواره بر 
در  حرکت  و  متعال  خداوند  رضایت  مبنای 

مسیر ولایت و احقاق حقوق مردم بود.



نکته دوم كه بسیار قابل توجه بود، خوش خلقى ایشان بود و ایشان 
خیلى شوخى هاى بامزه داشتند كه به كسى توهین نشود؛ جمع از 

حضور ایشان لذت مى برد و این هنر را هركسى ندارد. 
به بیت المال خیلى  ایشان نسبت  نکته دیگر كه من خودم دیدم، 
مقید بود؛ یعنى كاغذى را دور بیندازد یا با خط درشت بنویسد. اگر 
در كمیسیون حداقل پذیرایى بود و مثلا سه تا زردآلو مى آوردند، همه 
آنها را نمى خورد و مى گفت كه امــروز سهم من از كمیــسیون یک 

زردآلو است.
 و هرچه اصرار مى كردیم، لب نمى زد و مى گفت كه میل ندارم و اگر 
سیبى در پایان اضافه مى آمد و به او تعارف مى كردیم، مى گفت كه 

من سیبم را خوردم. 
هركسى در دنیا غذایى را دوست دارد و ولع دارد. اما حاج آقا ولعى 
نسبت به غذایى خاص نداشت بعضى از روز ها یک ساندویچ كوچک 
مى آورد و در پشت كمیسیون، جایى كه كسى نبیند، مى خورد. من به 
ایشان مى گفتم كه غذایتان همین بود؟ مى گفت كه بله! من خیلى غذا 

نمى خورم. مى خواهم بگویم كه اصلا تعلق دنیایى نداشت. 
در كارش بسیار متعصب و مقید بود و در مورد وقت كمیسیون خیلى 

احساس مسئولیت مى كرد.

 نظم و انضباط کاری ایشان در کمیسیون چگونه بود؟ 
ایشان كمیسیون فرهنگى را به دو سه جهت انتخاب كرده بود. اول 
اینکه به فرهنگ دینى خیلى اعتقاد داشت و نظرش این بود كه هر 
طرح و لایحه اى كه مى آید، باید فرهنگ دینى در آن غالب باشد. دوم 
اینکه ایشان بسیار به ورزش علاقه داشت و اطلاعات خوب و به روزى 

داشت و این اطلاعاتش زبانزد بود. تمام بازى ها و نتایج و جدول 
رده بندى را مى دانست. در بحث هاى كمیسیون آدم 

بى نظر و ساكتى نبود. براى همه چبز مطالعه و 
نظر داشت و یادم هست كه از وزیر ورزش 
سوالى راجع به پروژه هاى پیمانکارى پیست 
را خیلى خوب  آن  تاریخچه  و  اسکى كرد 

مى دانست.

ایشان به موقع مطالعه داشت و برموضوع كمیسیون اشراف داشت. 
وزارت  فرهنگ،  به مسائل حوزه  فرهنگى كه مى دانید  كمیسیون 
ورزش، سازمان حج، میراث فرهنگى، صداو سیما و سازمان تبلیغات و 
این دست سازمان ها رسیدگى مى كند. ایشان خیلى در این امور مسلط 
بود و علت تغییر كمیسیون ایشان این بود كه خیلى از اتفاقات را مى دید 
كه آن طور كه باید در كمیسون فرهنگى اتفاق نمى افتاد و مى گفت كه 

من در جاى دیگر براى نظام و سیستم موثرتر هستم.
 اگر من تعهد كردم كه خدمت كنم و نظر كاشناسى بدهم و كارى را 
به جلو ببریم، احساس مى كنم كه اینجا دیگر مفید به فایده نیستم، در 
صورتى كه ایشان به نظر ما مفید بود و از دست دادن ایشان براى ما 
واقعا ضربه اى بود و ما عکس ایشان را در كمیسیون گذاشتیم و روزى 
نیست كه هم خودمان و هم مهمانانمان براى شادى روحش صلوات 
نفرستیم و هیچ كس نیست كه یک بار ایشان را دیده باشد و عاشق 
رفتار ایشان نشده باشد. من تاسف مى خورم كه مدت كوتاهى با این 

عزیز بودم و تنها قریب به دو سال با هم بودیم. 

خاطره ای از ایشان به یاد دارید؟
یادم نمى رود كه روز اول از من پرسید خانواده شما چند نفره است؟ من 
گفتم كه ما چهار نفریم. در اعیاد و مخصوصا عیدسادات، چه من بودم 
و نبودم براى تبرك چهار اسکناس نو به من مى داد و اگر نبودم روى 
میز مى گذاشت و مى رفت. انسان بسیار ثابت قدمى در دوست داشتن 
بود و من متاسف هستم كه این بزرگوار را از دست دادیم. براى ما 

نعمتى بود و خیلى از ایشان درس اخلاق گرفتم. 
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ولایت فقیه،  خـط قرمز یحیی زاده

عباس سرمست، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس به نظم 
و انضباط و پاکدستی حجت الاسلام یحیی زاده اشاره 

می کند.

از کجا با آقای یحیی زاده آشنا شدید؟
در دوره هفتم كه توفیق داشتیم با جناب آقاى یحیى زاده آشنا شویم، 
از همان ابتدا خیلى به هم نزدیک شدیم. من مدیر كاروان هستم و 
ایشان هم روحانى كاروان بود و بعد كه به مجلس آمد، با هم صحبت 
مى كردیم كه به عنوان روحانى كاروان به عمره و كربلا برویم، اما ایشان 
زیر بار نرفت و گفت كه من از روزى كه به مجلس آمدم، عهد كرده ام 
كه از هیچ یک از امکانات مجلس سوء استفاده نکنم. در این هشت سال 
كه با هم بودیم، اصلا ایشان اهل عمره نبود. 
سفر كربلا را هم در تعطیلات تابستان با 
پول خودش و همراه با خانواده اش رفت.

اعضاى  غیاب  و  حضور  كه  زمانى 
حتى  ایشان  داشتم،  را  كمیسیون 
یک لحظه هم تاخیر نداشت؛ زودتر 
از همه مى آمد و دیرتر از همه هم 

دبیر كمیسیون فرهنگى مجلس:

داشت،  متفاوتی  سیاسی  نظر  کسی  با  اگر 
با او صحبت می کرد، ولی خط  ایشان آرام 
قرمزش ولایت بود و از ولایت نمی گذشت 
و کوچک ترین حرف و کنایه ای به آقا زده 
بشود، اصلا تحمل نمی کرد؛ نه اینکه با طرف 

درگیر شود، اما حرفش را می زد.

مى رفت. ایشان خیلى مقید بود و با هم به نماز جماعت مى رفتیم. در 
مواردى كه یادم هست، ایشان باصداقت، شجاع، تلاشگر و ساده زیست 
بود و اصلا خودش را نمى گرفت و پیگیرى خوبى داشت؛ مثلًا اگر من 
نامه اى به او مى دادم، یک كپى از آن را براى خودش داشت تا زمانى 
كه جواب آمد، به من بگوید این نامه و این جوابش. همه نامه ها را كپى 

مى گرفت و بایگانى شخصى داشت. 

در جلسات کمیسیون ایشان چگونه بودند و تا چه حد 
پیگیری داشتند؟ 

ایشان نماینده اى نبود كه وقت خودش را تلف كند. دفترچه اى داشت و 
تمام اتفاقات كمیسیون و صحن علنى مجلس را در آن مى نوشت. اگر 
شما از پسرش بپرسید، مى گوید كه چند دفترچه دارد. در بعضى موارد 
من مى گفتم كه این مورد كه تصویب شد، شما نوشتید؟ مى گفت كه 

بله اینجا نوشتم. 
اگر تلفن زنگ مى خورد و آقایى من را صدا مى كرد، مى گفتم این 
حاج آقا همه را نوشته است و حتى جر و بحث هایى كه بین نماینده ها 
مى شد، ایشان مى نوشت. در دوره ششم كه دوره پرتنشى بود، من 
یادداشت ها را دارم، اما نتوانستم جمع بندى كنم و فرصت نیست كه 

انسان به گذشته برگردد. 
من در دوره چهارم كه در مجلس بودم تا الان چهار پنج دوره نماینده ها 
را دیدم، اما نماینده اى مثل ایشان از جهت پاك دستى، اعتقاد و ولایت 
مدارى ندیده ام. شاید فردى ولایت مدار باشد، اما در بقیه مسائل لنگ 
مى زند. اما ایشان در تمام جهات موفق و سرآمد بود. من نکته تاریکى 
در زندگى اش ندیدم، چون لمسش كردم و با تمام وجود به ایشان 

علاقه داشتم ایشان نمونه اخلاق بود.
حتى اگر با كسى نظر سیاسى متفاوتى داشت، ایشان آرام با او صحبت 
و  نمى گذشت  ولایت  از  و  بود  ولایت  قرمزش  ولى خط  مى كرد، 
كوچک ترین حرف و كنایه اى به آقا زده بشود، اصلا تحمل نمى كرد؛ 

نه اینکه با طرف درگیر شود، اما حرفش را مى زد.

تسلط کامل به ورزش
ایشان رییس كارگروه ورزش ما بود و هر كس از ورزش به 
كمیسیون مى آمد، ایشان را به خوبى مى شناخت. مى گفتند 
وقتى آقاى یحیى زاده اینجاست، ما نباید حرفى بزنیم، چون 
یک  كه  مى كردند  تعجب  و  مى دانستند  الگو  را  ایشان 

روحانى آ ن قدر در مورد ورزش اطلاع دارد. 
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تکریم  بدون استثنای همه مراجعان 

دفتر مسئول  و  مجلس  کارمند  رفیعی،  علی   حمزه 
 نمایندگان یزد  که حدود  هفت سال در دفتر حاج آقا
 یحیی زاده حضور داشته، خاطرات فراوانی از پیگیری

 کارهای مراجعان و مردم توسط حاج آقا  دارد.
در چند سالى كه با حاج آقا یحیى زاده بودم، انصافاً یکبار هم از 
دست ایشان ناراحت نشدم؛ یعنى از نظر اخلاقى استاد اخلاق بود 
و از نظر كارى هم آنچه در توانش بود، براى هركسى كه مراجعه 
مى كرد، كما اینکه اصلا ایشان را نمى شناخت، با تمام وجود برایش 
كار انجام مى داد. از نظر اخلاقى، با هریک از كارمندهاى مجلس 
كه صحبت كنید، یقینا خاطرات بسیار شیرینى از ایشان دارند و از 
زمانى كه ایشان به رحمت خدا رفت، هنوز كه هنوز است، با چشم 
خیس از ایشان یاد مى كنند و به جرئت مى توانیم بگوییم كه شاید 
چند ده سال طول بکشد كه مجلس همچون شخصى را دوباره 
به خود ببیند؛ البته آدم هاى ساده زیست در مجلس هستند، ولى 

انصافا كم هستند.

برنامه حضورشان در دفتر چگونه بود؟
 دوشنبه ها كه روز ملاقات ایشان بود بلا استثنا مى آمدند،  مگر 
اینکه موارد خاصى بود حالا یا ملاقات با وزیرى و یا كس دیگرى 
خیلى عذر خواهى مى كردند در حد امکان كار ارباب رجوع را 
خودمان انجام مى دادیم یعنى مجوز داده بودند كه كارشان این 
طور انجام شود و حتما هم حتى یک ساعت دو ساعت بعدش 
مى آمدند كه كارشان انجام بشود مواردى هم پیش مى آمد كه 
خارج از وقت ملاقاتشان بود با ایشان كه تماس مى گرفتیم اگر 
در حد توانشان بود و در دسترس بودند حتما مى آمدند كار بنده 
خدایى را انجام مى دادند ضمن اینکه هر هفته ایشان یزد بودند 
و حتى خانواده شان هم خیلى ایشان را نمى دیدند بیشتر در پنج 
شنبه و جمعه كامل دنبال كار مردم بودند بعد هم در مجلس در 

خدمت ایشان بودیم.

مسئول دفتر حجت الاسلام یحیى زاده  در مجلس:  

 نحوه برخورد ایشان با ارباب رجوع چگونه بود؟
ایشان در تکریم ارباب رجوع ویژگي خاصي داشت؛ براي برخورد با ارباب 
رجوع مهر و سربرگشان همیشه در كیفشان بود. آنقدر حاج آقا رئوف بودند 
كه بدون استثناء به امور مردم رسیدگي میکرد؛ به قدري با محبت با ارباب 
رجوع برخورد مي كردند و در پایان آنها را بدرقه میکردند كه برخي از آنها 
بعدا زنگ میزدند و تشکر میکردند. دانشجویي آمده بود كه نمیدانم پدرش 
فوت كرده بود یا اینکه مادرش او را ترك كرده بود. یک روز به مجلس 
آمد و نزدیک به 20 دقیقه گریه كرد و گفت كه آقاي یحییزاده بیشتر از 
پدر به او محبت كرده بود،  ترم آخرش بود و براي مهمان شدن آمده بود 

و ظاهرا نشد برایش كاري انجام بدهیم. 

خاطره ای از آخرین باری که ایشان را دیدید، تعریف کنید. 
روزى كه حاج آقا سکته كرد، من صبح آمدم و باورم نمى شد این اتفاق 
افتاده باشد. سریع به بیمارستان رفتم. حاج آقا به هوش بود و فقط تکلم 
نداشت. با ایما و اشاره چهار پنج دقیقه اى با ایشان صحبت كردیم و تقریبا 

با هم خداحافظى كردیم. 
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ویژگی  رجوع  ارباب  تکریم  در  ایشان 
خاصی داشت؛ حاج آقا آن قدر رئوف بودند 
که بدون استثناء به امور مردم رسیدگی 
می کرد؛ به قدری با محبت با ارباب رجوع 
برخورد می کردند و در پایان آنها را بدرقه 
زنگ  بعدا  آنها  از  برخی  که  می کردند 

می زدند و تشکر می کردند.
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علاقه حاج آقا به ورزش چگونه بود؟
زمانى كه حاج آقا رییس كمیته ورزش شد، كسى باورش نمى شد كه 
حاج آقا آن قدر در مسائل ورزشى تبحر داشته باشد. راهکار هم زیاد 
داشت و خیلى هم پیگیر بود. خیلى از كسانى كه در ارتباط با ورزش 

بودند، با ایشان ملاقات داشتند تا زمانى كه حاج آقا انصراف داد. 

گویا ایشان در کمیته دوست نداشتند که اسمشان در 
جایی مطرح شود؟ 

زمانى كه پیشنهاد شد ایشان رئیس كمیته المپیک بشود، یکى از 
شروط شان این بود كه مطرح نشود و خارج از كشور نرود. ایشان در 
این هفت سالى كه نماینده بود، اصلا مسافرت خارج ازكشور نداشت و 
فقط یک بار به مکه مشرف شد. چیزهایى را حاج آقا رعایت مى كرد، 

باید الگوى دیگران شود و انسان از آنها درس بگیرد. 
ایشان بلا استثناء هر روز زیارت عاشورا مى خواند. هر وقت كه بلند 
مى شد، به نام حضرت زهرا بلند مى شد و كسى كه این قدر مقید باشد، 
یقینا نمى تواند قوانین را رعایت نکند و سعى داشت سر موقع حضور 
داشته باشد، حتى در دفتر ملاقات كه از اهمیت خاصى برخوردارنبود. 

خوشرو بودن و متانت حاج آقا و ساده زیستى ایشان واقعا بى نظیر بود. 
یکى از همرزم هاى قدیم شان در زمان جبهه به اینجا آمد و گفت كه 

مى خواهم حاج آقا را ببینم. زنگ زدیم و حاج آقا آمد.
 این بنده خدا از شیراز هم آمده بود و تابلویى را كه كار دست خودش 
بود، به اصرار به حاج آقا داد كه حاج آقا قبول نمى كرد. من گفتم كه 
این بنده خدا ناراحت مى شود، از شیرازآمده و تابلو را در اداره گذاشته 
است و حاج آقا به من  گفت كه شما تابلو را ببر. من مى گفتم كه براى 
شما یادگارى آورده است، اما ایشان بالاخره این تابلو را با خود بیرون 
نبرد. پس از فوت ایشان، وقتى قضیه را براى پسر ایشان تعریف كردم، 

گفت كه شما خودت ببر چون حاج آقا گفته است كه ببرى. 

نمى كرد.  قبول  مراجعه كننده  از  چیزى  عنوان  هیچ  به  ایشان 
شیرینى، شکلات و هیچ چیز دیگرى قبول نمى كرد و به ما هم 
سفارش كرده بود كه شما مراجعه كننده را مجاب كنید كه چیزى 
نیاورد. تشییع جنازه اى كه براى ایشان در یزد انجام شد، نشان 

مى دهد كه شخصیت ایشان واقعا بى نظیر بود.

ایشان چه نگاهی نسبت به نمایندگی داشت؟ 
خیلى دوست داشت به هر نحوى كه مى تواند براى مملکت اثرگذار 
باشد و آرزویش این بود كه روزى بشود كه مردم مشکل نداشته 
باشند. چون وقتى مشکلات مردم را مى دید، به نظر مى آمد كه 
خودش مشکل دارد. ایشان آن قدر بزرگوار بود كه من نمى توانم 

بیشتر از این صحبت كنم؛ واقعا زبانم قاصر است. 

حجم مراجعه کنندگان چگونه بود؟ 
مراجعه كنندگان یزد چون آنجا دفتر داشتند، مرتب در یزد به 
دفتر آقاى یحیى زاده مراجعه مى كردند و حتى دو سه ماه بعد 
از رحلت ایشان هم مسئول دفترشان آنجا كار انجام مى داد. من 
از اینجا نامه هایى كه جوابیه مى آمد، براى شهرستان مى گرفتم و 

آقازاده شان مى آمد و مى برد و كار انجام مى داد. 
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سپرده  ولایت و تابع امر رهبری

نماینده  ناصري،  محمدرضا  الله  آیت 
به  یزد،  جمعه  امام  و  فقیه  ولی  محترم 
ویژگیهای شخصیتی مرحوم یحیی زاده به 
ویژه در جلسات کاری اشاره میکند و از 

وحدت قول و فعل ایشان تجلیل میکند.

برخورد و آشنایى من با ایشان در حد مسائل كارى و 
جلسات بود. از ویژگى هاى ایشان این بود كه در كار 
خود بسیار جدى بود و پشتکار داشت و در واقع در 
طول دوره نمایندگى خود مخلص بود. هدف ایشان 
كار و خدمت به مردم بود. ساده زیستى ایشان یک 
امتیاز بود. روحیه مردمى داشت و همه از این ویژگى 
ایشان آگاه هستند تا حدى كه براى رفت و آمد در 
میبد از موتور خود استفاده مى كرد. من شاهد بودم 
كه به دورافتاده ترین مناطق حوزه انتخابیه خود هم 

سركشى مى كرد.

حضور در تمام جلسات شورای فرهنگی
جلسات  در  داشت.  مردم  با  خوبى  نشر  و  حشر 
در  كمتر  نماینده ها  كه  داشت  حضور  پیگیرى 
این جلسات حضور پیدا مى كنند؛ چه در جلسات 
فرهنگى كه مقید بود در جلسات شوراى فرهنگى 
كه دعوت مى شد شركت كند و چه در جلسات 
مربوط به آب استان كه در تمام جلسات مربوط 
به آب استان حضور داشت. در مجلس در ارتباط 
با مسئله آب استان پیگیرى فراوانى كرد و جلسات 
زیادى برگزار كرد و به این مسئله بسیار حساس بود.

انسانی بود که خود  آقای یحیی زاده 
را سپرده ولایت کرده بود و تابع امر 
رهبری بود؛ ولایت مدار بود و به رهبری 
علاقه داشت و مطیع امر ایشان بود و 
نشانه آن هم این بود که در این زمینه 
خیلی تلاش می کرد و کارهای خود را 

بر مبنای امر رهبری قرار می داد.

آیت الله ناصرى:
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اخلاص و سرسپردگی به ولایت
انسانى بى آلایش و در كار خود مخلص و پیگیر بود. كار براى مردم را 
زحمت نمى دید و لذا خستگى نداشت و ابراز خستگى نمى كرد و به طلبگى 
و كار حوزوى خود نیز علاقه مند بود. انسانى بود كه خود را سپرده ولایت 
كرده بود و تابع امر رهبرى بود. ولایت مدار بود و به رهبرى علاقه داشت و 
مطیع امر ایشان بود و نشانه آن هم این بود كه در این زمینه خیلى تلاش 

مى كرد و كارهاى خود را بر مبناى امر رهبرى قرار مى داد.

وحدت قول و فعل
به حمد الهى خداوند توفیق خدمت به مردم را به ایشان داد كه در ازاى 
آن اجر ثواب خوبى خواهد داشت ان شاءالله. در مجلس بسیار پیگیر بود تا 
مصوبات را به نتیجه برساند. عمل ایشان با حرف ایشان همراه بود، بلکه 
عمل او بیشتر بود. در خصوص مسائل فرهنگى نیز در شوراى فرهنگ 
عمومى صحبت ها و مباحث را به خوبى گوش مى داد، مى نوشت و بعد 

پیگیرى  مى كرد.
پرهیز از غیبت و اظهار رنجش

از كسى كمتر گله یا اظهار رنجش مى كرد. غیبت و تهمت به كسى روا 
نداشت و این ها همگى از صفاتى است كه اگر در شخصى باشد، مى توان 

او را انسان كامل نامید.
ایشان با تاكید بر وحدت مى كوشید انسجام ایجاد كند و مخصوصا در حوزه 
انتخابیه خود بر این مقوله اصرار داشت. با افرادى كه در زمان انتخابات 
رقابت داشت، بعدها صمیمى مى شد و كینه كسى را به دل نمى گرفت. 

بسیارى از شکوه ها وگلایه ها را در خود نگه مى داشت و ابراز نمى كرد.



نعمت وجود مرحوم یحیی زاده از مجلس و مردم 
گرفته شد، اما مردم در دوره های آتی می توانند با 
نگاه دقیق به زندگانی، روش و مشی ایشان، افرادی 
متعهد، متدین، کارا و مُعرض از دنیا را انتخاب کنند.

شوراي  فقهاي  عضو  مدرسي یزدي،  سیدمحمدرضا  آیت الله  
به  اشاره  با  قم  علمیه  حوزه  مدرسین  جامعه  و عضو  نگهبان 
مجلس  در  کاندیداتوری  از  یحیی زاده  حجت الاسلام  اعراض 

جزئیات پیگیری برای حضور مجدد ایشان را مطرح می کند.
اوایلى كه آقاى یحیى زاده طلبه بود، دورادور ایشان را مى دیدم؛ ظاهرا در مدرسه 
مصلى یزد بودند. خودشان بعضى چیزها را براى من تعریف كردند كه مناسب 
است عرض كنم. شاید دور اولى بود كه ایشان در انتخابات به مجلس راه یافت. 
ظاهرا اوایل اعلام راهیابى ایشان به مجلس بود كه خودشان را خدمت ابوى 
مرحوم، آقا سیدجواد مدرسى رساندند. وقتى ایشان آمدند، من هم حضور داشتم. 
از باب قدردانى اینکه از ابوى بهره برده اند و خدمت ایشان بودند، اظهار تشکر 

كردند. 
یادم هست كه ایشان در آن جلسه یا در جلسه اى مشابه آن به من گفتند: اوایل 
طلبگى ما بود كه مقدارى در طهارت و نجاست اهتمام و احتیاط زیاد داشتم و 
پدر شما، آقا سید جواد مدرسى دیدند كه من مبتلا هستم. كنار مصلى نشستند 
و مقدارى از گل ها را از باغچه مصلى برداشتند و به خود مالیدند و گفتند ببین 

این ها مشکلى ندارد و خود را اذیت نکن. 
از همان اول، ایشان اهل احتیاط بود، منتهى بعضى جاها احتیاط، خلاف احتیاط 
است. براى اینکه ایشان خداى نکرده مبادا گرفتار شود، ابوى مرحوم چنین 

برخوردى با ایشان داشتند كه به نفع خودشان بود.
به هر حال كسانى كه با ایشان نوعى رابطه داشتند، از ایشان به خوبى و خیر 
و نیکى یاد مى كردند. از زهد، تواضع، اخلاص و سلامت نفس ایشان یاد 
مى كردند و این مسئله اى بود كه بعد از این هم كه ایشان به مجلس راه 

یافتند، تمام افرادى كه ایشان را مى شناختند، به آن اعتراف داشتند.
در این جهت كه بنده هم گاهى كه در شوراى نگهبان صلاحیت ها را 
بررسى  مى كردیم و به مشکلى برمى خوردیم و مى خواستیم بعضى 
از افراد را دقیق تر بشناسیم، به طور خصوصى از ایشان استمداد 

مى كردیم و ایشان اطلاعاتى را كه داشتند به ما مى دادند.
همچنین براى كاندیداتورى ایشان یکى دو مرتبه در دوره هاى 
اخیر ابِا داشتند و مخصوصا در دوره اخیر به شدت ابِا داشتند. به 
ایشان یادآورى كردیم كه با شرایطى كه شما دارید و شرایطى 

 آیت الله مدرسى: 

52

معیار انتخاب
نماینده متعهد و کارا



است و مهم آن است كه ببینیم خداوند متعال از ما چه خواسته است 
و با چه وسیله اى از ما خواسته است. به تعبیر حضرت على)ع( در 
نهج البلاغه، »تاسف نخورید به خاطر آنچه كه از دنیا از شما فوت شده 
است و خوشحال نشوید به آنچه كه به شما داده شده است؛ هر چه 
دارید بدانید امانتى است كه از طرف خداوند به شما داده شده است و 

هرچه ندارید تسلیم باشید«.
سید مقام بالایى داشت. گاهى اگر یک پنج ریالى از جیب انسان بیفتد، 
او ناراحت مى شود، ولى اگر كسى به آن مقام رسید كه بود و نبودش 
مساوى بود، آن مى شود زهد. این زهد به دو روش به دست مى آید؛ 
اولا با عقیده محکم و دوم با مداومت و ممارست بر تقوا در طول عمر 

خود.

كه جامعه دارد، وظیفه است كه بحمدالله در دوره دوم هم حاضر شدند. 
در دوره سوم این طور كه به ما گزارش دادند خیلى ایشان ابا داشت 
و حتى تلفن خود را هم خاموش كرده بود كه كسى با ایشان تماس 

نگیرد. 
من در یزد بودم و در آن شرایط در مجموع با تذكراتى كه دوستان 
مى دادند و خبرهایى كه به ما مى رسید، به نظر مى آمد مناسب است 
ایشان در مجلس باشند. خواستم با ایشان تماس بگیرم كه اصلا 
تماس امکان نداشت. دیدم بهترین راه این است كه از طریق شوراى 
نگهبان، ایشان را در مجلس پیدا كنم. با آیت الله جنتى تماس گرفتم و 
خصوصیات آقاى یحیى زاده را براى ایشان توضیح دادم و اینکه ایشان 
یکى از نمایندگان متعهد و پایند به اصول اسلامى، ساده زیست، زاهد 
و مردمى است و حیف است كه ایشان خود را از داوطلبى نمایندگى 
كنار بکشد. از ایشان خواستم كه از همانجا اقدام كنند و به ایشان تذكر 

دهند كه خود را داوطلب كند. 
بعد از مدتى آقاى یحیى زاده پیامکى را براى من فرستاد كه هنوز این 
پیامک در تلفن من هست. در این پیامک گفت »چشم! گوش به حرف 

مى دهم« و تعبیرى نظیر این كه »لعل الله یحدث بعد ذلک امرا«. 
رفتند ثبت نام كردند، پذیرفته شدند و وارد مجلس شدند.

ایشان همیشه دغدغه مسائل اسلامى را داشت. گاهى كه صحبت 
مى كرد معلوم بود دغدغه ایشان نسبت به دین و احکام اسلام دغدغه 
بالایى است.  مقدرات خداوند هرچه كه هست تسلیم هستیم و بالاخره 
این اتفاق افتاد و این نعمت از مجلس و مردم شریف میبد و تفت و 
كسانى كه دراین حوزه بودند، گرفته شد. امیدواریم كه خداوند متعال 
جبران كند و در دوره هاى آینده یا میاندوره اى كه شاید انتخاباتى 
صورت گیرد، مردم با نگاه دقیقى كه به زندگانى، روش و مشى ایشان 

داشتند، افرادى متعهد، متدین، كارا و معرض از دنیا را انتخاب كنند.
از طریق ایشان نعمت هایى نصیب مردم مى شد و مخصوصا نعمت تعهد 
به دین و حفظ دیانت مردم، زهد در دنیا و عدم اعتنا به زخارف دنیوى. 
از خداوند متعال مى خواهیم كه ایشان را با اولیاى خودش مشحور كند.

به نظر شما چه چیزی باعث می شود که شخصی مانند 
ایشان تا این حد بتواند از دنیا دوری کند؟

تربیت اسلامى است. البته من این را تذكر بدهم كه زهد و اعراض از 
دنیا یک ارزش فوق العاده است، مخصوصاً براى كسانى كه مسئولیتى 
دارند، ولى اشتباه نشود. اگر كسانى هم احیاناً استفاده مى كنند، آن 
هم به معناى اقبال به دنیا نیست و تفسیر دیگرى هم دارد. زمانى 
دو تا از بزرگان كه از مسئولان بزرگ جامعه اسلامى بودند، در مسیر 
تهران- قم ماشین یکى از آنها خراب مى شود و در راه مى ماند. دیگرى 
با ماشینى مى آید كه ماشینش مقدارى لوكس بوده و هر كارى كرده 
بود، آن شخص سوار این ماشین نشده بود تا به قم برسد و مى گفت 

من سوار این ماشین نمى شوم. 
شخصى كه چنین وسیله اى انتخاب مى كند به خاطر این است كه 
سریع تر برسد و كار مردم را انجام دهد. معناى این اقبال به دنیا نیست، 
ولى جاهایى هم مصلحت است كه اعراض كنند. مهم انجام وظیفه 
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حجت الاسلام یحیی زاده طلبه موفق، کوشا و پرکاری بود و در مواضع سیاسی نیز 
تقریباً در مجموعه ی طلاب یزد سرآمد بود؛ اهل تحلیل بود و روی حرف هایش حساب 
بود و نگاه جامع الاطرافی  می کردند، زیرا تحلیل های سیاسی ایشان بسیار دقیق 

داشت؛ همه مسائل را می دید و تحلیل می کرد.

آیت  الله علیرضا اعرافی، رئیس جامعه المصطفی)ص( العالمیه و 
امام جمعه میبد که به واسطه تدریس به مرحوم یحیی زاده و 
همچنین دوران مدیریت وی بر حوزه علمیه، شناخت دقیق و 
نزدیکی از ویژگی های مرحوم یحیی زاده دارد، به تبیین جامع 

از خصوصیات ارزنده مرحوم یحیی زاده می پردازد.

حجت الاسلام یحیى زاده شخصیتى محبوب و جهادى و واقعاكًم نظیر بود 
و الگوسازى از این شخصیت ها واقعاً زیبنده و ارزنده  است و هركس هم 
در این مسیر قدم بردارد، واقعاً مأجور خواهد بود. از چهل سال پیش، پایه 

رفاقت من با ایشان شکل گرفت و ما رفاقتى چهل ساله داشتیم.

پیشینه خانوادگی در خط فرهنگ دینی
نکته اول در خصوص ایشان فضاى خانوادگى شان بود؛ ایشان از سمت پدر 
در خانواده اى سادات، محترم و خیلى مردمى و دوست داشتنى متولد شده 
و رشد پیدا كرده است و از طرفى مادرش هم همین طور است؛ آنها از 
سادات نیستند، اما خانواده بسیار محترمى هستند. جد ایشان با ابوى ما 
رفت و آمد داشت؛ خانواده اى سالم و صحیح كه در خط فرهنگ 

دینى حركت كردند.
 من ازهمان كودكى پدرشان را به یاد دارم كه حساب و 
كتابى دقیق داشت و سرسال كم یا زیاد اموال خود را 
با مرحوم ابوى ما حساب مى كرد و با دقت مو را از 
ماست مى كشید. خانواده ایشان بسیار متدین و اهل 
رعایت مسائل شرعى و آداب اجتماعى هستند و 
حقوق دیگران را به دقت رعایت مى كنند كه قابل 

ستایش و تحسین است.

آیت الله اعرافي:

نگاه جامع الاطراف در تحلیل های سیاسی
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 انتخاب طلبگی با جوشش درونی
نکته دوم هوش و استعداد ایشان است. خود ایشان مى گفت و ما هم 
مطلع بودیم كه طلبه شدن ایشان با آن هوش و استعداد، متقاضى 
تحصیل در ابعاد دیگر را داشته، اما با انگیزه  و جوششى درونى، خودش 
از طلبگى استقبال كرده و در واقع همه راه هایى كه مى توانست با تکیه 
بر استعداد خود پیش بگیرد، كنار گذاشت و پیش از انقلاب طلبه شد.

فضیلت طلبگی پیش از انقلاب و مقابله با خطرات
قبل از انقلاب با زمان حال خیلى متفاوت بود. طلبگى قبل از انقلاب 
اى بسا كه به زندان، تبعید و كشته شدن مى انجامید. در چنین شرایطى 
بود كه ایشان با تمام استعدادى كه داشت، راه هاى گوناگون را رها كرد 
و طلبه شد؛ این فضیلتى است كه نسل امروز خیلى نمى تواند ابعاد آن 
را بفهمد، زیرا اكنون حوزه جایگاهى اجتماعى دارد و آن وقت اینها نبود 
و لذا هركس كه در آن شرایط راه هاى دیگر به رویش باز بود، ولى آنها 
را كنار گذاشته و به سمت طلبگى آمده بود، از فضیلتى بهره مند بود. 
ایشان هم از این قبیل آدم ها بوده است. كسى كه هوش و ذكاوتى 
داشت و به حوزه مى آمد، خیلى فداكارى مى كرد. ایشان آدمى بود كه 
به هر حال خیلى مستعد بود و درون جوش و خودجوش و با انگیزه 
شخصى به حوزه آمده بود و به همه جهات دیگر پشت پا زده بود، در 

حالى كه ورود ایشان به حوزه مخالفانى هم داشته است. 

بیان علمی قوی 
در مورد استعداد و توان هوشى ایشان باید عرض بکنم كه من در 
این زمینه با ایشان زیاد مانوس بودم؛ مقدارى صرف پیش من خواند 
و مقدارى نحو. فرمول هاى ریاضى را با وجود سن كمى كه داشت، 
خیلى سریع درك مى كرد و به كار مى گرفت؛ هوش واقعاً سرشارى 
در این زمینه داشت و از بیان علمى بسیار خوبى برخوردار بود و تقریباً 
این گونه بود كه اگر در حوزه درسى مى گفت، كسى دیگر خیلى جرئت 
نمى كرد آن درس را بگوید. مسائل را به خوبى تحلیل مى كرد و متکى 
بر تحقیق پیش مى رفت؛ استعداد و بیانش بسیار پویا، رسا و واقعاً نافذ و 
دلنشین بود و هركس در بحثش حضور پیدا مى كرد، شیفته اش مى شد.

سرآمد طلاب یزد و نگاه جامع الاطراف
در دوره اى كه ایشان در قم بود، نه تنها با طلبه هاى دوره  خود بلکه با 
دوره هاى دیگر نیز ارتباط داشت. او طلبه موفق، كوشا و پركارى بود. 
در مواضع سیاسى نیز تقریباً در مجموعه ى طلاب یزد سرآمد بود؛ اهل 

تحلیل بود و روى حرف هایش حساب مى كردند. 
تحلیل هاى سیاسى ایشان بسیار دقیق بود و نگاه جامع الاطرافى 
داشت؛ همه مسائل را مى دید و تـــــحلیل مى كرد. واقعا یک تحلیلگر 

سیاسى خیلى دقیق و جامع بود.

حوصله، شکیبایی و پرکاری
نکته دیگر در خصوص مدیریت ایشان حوصله اى بود كه به خرج 
مى داد و شکیبایى ایشان واقعاً ضرب المثل بود. معمولًا از صبحگاه از 

قبل از اذان صبح كار را شروع مى كرد و تا 12 الى 1 نیمه شب مشغول 
بود. با اینکه بالاخره مشکلات كار خودش را داشت. یکى دیگر از 
ویژگى هاى ایشان قلم خوب بود؛ قلمى كه از نظر ادبى روان بود و 

درستى و روانى را با هم داشت.

مواظبت در بیت المال
نکته دیگر این كه در مسائل بیت المال مواظبت و رعایتش واقعا بى نظیر 
بود. كم تر كسى پیدا مى شود كه تا این حد در بیت المال مواظبت داشته 
باشد؛ تقریبا دوره اى كه در دفتر ما یا حوزه بود. مثل همه استادها 
یا طلبه ها شهریه مى گرفت و هیچ گاه  مبلغ خاصى براى مدیریت 
نمى گرفت؛ ما هم حریف نمى شدیم كه اصلا چیزى به ایشان بدهیم. 

این جهت خیلى كم نظیر است.
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استادی حاضرالذهن
در دوران طلبگى محوریتى داشت و در دوره مدیریت حوزه نیز هر 
وقت كه استادى نبود، ایشان حاضر بود و این قدر حاضرالذهن بود كه 
هر چه در سال هاى دور خوانده بود، همان لحظه به خاطر مى آورد و 
تدریس مى كرد و به این ترتیب، خلئى در حوزه پیدا نمى شد. این نشان 
مى داد كه هم استعداد قوى داشت و هم حافظه خوب و هم این كه 

موقع طلبگى درس را خوب خوانده بود.

مدیریت قاطع و مهربان
معمولًا علما شیفته بیان جذاب و رساى ایشان مى شدند و این هم 
هنر بیانى بود كه ایشان داشت. در حوزه مدیریتى من با ایشان زیاد 
كار كردم. ایشان در حوزه علمیه مدیریتى قاطع و مهربان داشت. در 
مدیریت فرمول دشوار متناقض نمایى وجود دارد؛ مدیریت هم قاطعیت، 
برندگى و برش مى خواهد و هم در عین حال مهربانى و عاطفه انسانى 

مى تواند منابع انسانى را به خوبى جهت دهد. 
جمع بین این عواطف انسانى و قاطعیت در كار دشوار است. این فرمول 
كلى جمع اضداد در اخلاق امر مهمى است. نتیجه مدیریت متعادل 
ایشان این بود كه طلبه ها و كسانى كه همکار ایشان بودند، نهایت 
حساب را از او مى بردند؛ چون دقیق و قاطع بود و در عین حال هم 
نهایت علاقه را به ایشان داشتند. این از نکات خیلى ظریفى است كه 
در ایشان جمع شده بود و در عین حال همه هم حساب مى بردند و كار 

هم روى اصول خودش انجام مى شد. 

ایثار، گذشت و نگهداری اسرار در سینه
ایثار و گذشت ایشان از همان بچگى مشهود بود و دوره طلبگیش هم 
همین طور بود. اگر كارى براى كسى از دستش بر مى آمد، انجام مى داد 
و از همان نوجوانى هیچ كوتاهى نمى كرد و خودش را وقف دیگران 
كرده بود. از سوى دیگر شخص بسیار رازدارى بود و خیلى مسائل 
را به درون خودش مى ریخت و به كسى نمى گفت. اسرار، دردها و 
مشکلات را در دلش نگه مى داشت و به سادگى منعکس و منتقل 

نمى كرد. این از ویژگى هاى بسیار ممتاز ایشان بود.

رعایت حق الناس
نکته دیگر دقت ایشان در حق الناس و نه تنها امور مادى، بلکه در همه 
ابعاد حق الناس بود. ایشان از آبرو ، شخصیت، پول، مال و زندگى افراد 
مواظبت مى كرد و احترام اشخاص را نگه مى داشت. حقوق طلبه ها، 
استادها و  دیگران را خیلى محترم مى شمرد. در بحث هاى انتخابات و 

رقابت ها نیز واقعا توجه حداكثرى داشت.

احاطه بر ارقام طرح ها و لوایح مجلس
در حوزه نمایندگى ایشان چند مسئله برجستگى داشت. نخست این كه 
مسائل كلان مملکتى كه در طرح ها و لوایح مطرح مى شد، ایشان 
مى كوشید كه روى عدد و رقم احاطه پیدا بکند و سپس راى بدهد؛ 
واقعا مثل یک مجتهد سعى مى كرد نهایت تلاش خودش را به كار 
بگیرد كه انتخاب صحیح داشته باشد. نهایت دقت را داشت تا اینکه 
موضوع را تشخیص بدهد. در مسائل اقتصادى، سیاسى، آمار و ارقام 
را به دقت در ذهن نگاه مى داشت و نحوه امتیاز دادن ایشان به امور 
مختلف در كارهاى مجلس بر اساس مطالعه طرح ها و لوایح بود و براى 

دادن راى فوق العاده دقیق بود. 
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توجه توأمان به مسائل جزئی و کلان 
ایشان هم زمان مسائل استان و شهر را با دقت دنبال مى كرد. بعضى 
از نمایندگان مسائل كلى كشور را دنبال مى كنند و اطلاعى از مسائل 
جزئى و منطقه اى ندارند و اهل آن نیستند.  اما ایشان سعى مى كرد 
این دو را با هم داشته باشد و علاوه بر مسائل كلان، مسائل منطقه اى 

را نیز زیر نظر داشته باشد. 

پرهیز از بده ـ بستان سیاسی
سعى مى كرد عدالت را رعایت بکند و لذا تعادل در مسائل كلان، 
مسائل استانى و مسائل دو شهرى  را كه حوزه  انتخابیش بود، با دقت، 
مطالعه و انتظامى كه در این موارد داشت، به دقت دنبال مى كرد. در 
راى دادن هم اهل معامله نبود. گاهى بالاخره نوعى »بده، بستان« 
وجود دارد، اما ایشان خیلى سعى مى كرد كه واقعا در این معاملات 

قرار نگیرد. 

پیگیری خستگی ناپذیر
نکته دیگر پیگیرى هاى ایشان بود كه به صورت خستگى ناپذیر انجام 
مى شد. ولایت محورى خیلى ممتاز بود. گاهى من با ایشان بحث 
مى كردم و مى گفتم خیلى زیادى تذكر مى دهى و ایشان مى گفت 
وظیفه ام را انجام مى دهم. او به دنبال وظیفه اش بود و همه تذكراتش 

هم درست بود. 

ساده زیستی در تمام فرزندان
مورد دیگر ازدواج فرزندش با دختر من بود. شاید حتى طبقات متوسط 
هم چنین ازدواج ساده اى در میبد نداشته باشند. مراسم عقدى در خانه 
داشتیم، بعد یک مقدارى ایشان قرض گرفت و یک مقدار هم من 

قرض گرفتم و به این ترتیب این ازدواج  شکل گرفت. 
شاید مردم از بیرون مى گفتند ایشان نماینده است و انتظار چنین 
مراسم ساده اى نداشتند، اما ما اصلًا سالن نگرفتیم، جشن نگرفتیم. با 
صداق معمولى و یک جهیزیه معمولى زندگى ساده اى را شروع كردند؛ 

بچه هاى دیگر ایشان نیز همین طور بودند.

پرکار و کم استراحت 
خاطرات زیادى از ایشان در ذهنم باقى مانده است. ایشان خیلى 
كم خواب بود و توانایى عجیبى در كم خوابى داشت؛ خیلى كم خواب 

بود. شبى دو یا سه ساعت استراحت مى كرد و بعد كار مى كرد. 
من هم خیلى آدم پركارى هستم، ولى باید 5 ساعت بخوابم و اگر  
این 5، 6 ساعت را نخوابم، نمى توانم فعالیت مفید داشته باشم. گاهى 
وقت ها مى شد مثلًا با یک وضو مى رفت مشهد. مقاومتش خیلى بالا 
بود. با این كه شیمیایى شده بود و مریضى داشت، اما مقاومت زیادى 

داشت. 
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از اساتید  ابوترابی از علمای حوزه علمیه یزد و  آیت الله  
ویژگی های  و  اخـلاقی  خصـوصیات  دربارۀ  اخلاق، 

شخصیتی حجت الاسلام یحیی زاده سخن  می  گوید: 
آقاى یحیى زاده مردى مهذب، پاك طینت، خوش نیت، با وفا، با صفا، نجیب 
و شریف بود. وقتى به منبر مى رفت، واعظى متّعظ، عالمى عامل، عاملى 
مخلص و خدمتگزارى دلسوز بود كه از شائبه ریا و شرك به دور بود. ایشان 
تلاش گرى مخلص و خستگى ناپذیر بود و این چیزى است كه مردم درباره  
ایشان مى گفتند و خودم هم از نزدیک مى دیدم كه ایشان مردى زاهد، 
وارسته و ساده زیست بود. به طورى كه شنیدم ایشان بر موتور خود سوار 

مى شد و از مناطق مختلف میبد بازدید مى كرد. 
ایشان در دوره اول نمایندگى، در مدرسه اى در تهران حجره گرفته بود و در 
آنجا به سر مى برد. همه از وى به خوبى یاد مى كنند و من در اینجا به یاد 
حدیثى افتادم كه بر اساس آن، نخستین چیزى كه بعد از مرگ انسان، 
در كارنامه  عمل او نوشته مى شود، چیزى است كه مردم درباره  او 
مى گویند و قضاوتى است كه مردم درباره ى او دارند و این مرحوم 
خیلى خوشنام بود و از افرادى بود كه وقتى انسان او را مى دید، 

به یاد خدا مى افتاد.
بسیار مخلص بود. سخنرانى هاى ایشان را در رادیو گوش 
دادم. سخنرانى ایشان به گونه اى بود كه نشان مى داد ایشان 
مخلص اند، چون در روایت داریم كه خداوند متعال به كسى 
كه مخلص باشد و چهل روز عملش را تنها براى خدا انجام 
دهد، خداوند چشمه هاى حکمت را از قلب او بر زبانش جارى 

مى كند. 
در تفت و میبد از ایشان تقدیر كردند، اما آنگونه كه باید 
در زمان حیاتش شناخته نشد و بعد از رحلت ایشان بعضى 
متوجه شدند كه ایشان گوهر گرانبهایى بود كه از دست رفت.
و  حوزه  فضلاى  از  ایشان  كه  مى گفت  اعرافى  الله  آیت 
مدرس ارزشمند لمعه بوده است. از مطالعه وصایاى ایشان 
انسان پى مى برد كه وى داراى یقین و معرفت الله بوده است 
و احساس مسئولیت مى كرده و اعتماد و توكل ایشان تنها بر 

خداوند بوده است. 

در تفت و میبد از ایشان تقدیر کردند اما آن گونه که باید در 
زمان حیاتش شناخته نشد و بعد از رحلت ایشان بعضی متوجه 

شدند که ایشان گوهر گرانبهایی بود که از دست رفت.

آیت الله  ابوترابى:
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آقای یحیی زاده چگونه به این مرتبه از خودسازی 
رسیده بود؟

ایشان از نظر شایستگى نمونه و الگو بود، به خصوص براى 
نمایندگان، كه هر نماینده اى باید به ایشان اقتدا كند. مقام 
معظم رهبرى حضرت آیت الله العظمى خامنه اى از ایشان 
قدردانى  ایشان  از  نیز  مجلس  نمایندگان  كردند.  قدردانى 

كردند. همه ى این فضائل از ایمان سرچشمه مى گیرد.
 منشأ صفات حمیده و فضائل اخلاقى ایشان، ایمان ایشان 
بود كه البته باید شرایطى دست به دست هم بدهد تا چنین 
فرد با ایمان، متعهد و دلسوز پرورش یابد؛ لقمه ى حلال، 
نطفه ى حلال و تربیت شایسته  دینى كه مورد تأیید الهى 

است.
 وقتى اعتماد و توكل انسان بر خدا باشد، خداوند در قرآن 
وعده داده است كه »و من یتق الله یجعل له مخرجا و من 
یتوكل على الله فهو حسبه«. توكل و اعتماد ایشان بر خدا 
بود، از كسى نمى ترسید و حق مى گفت. جبرئیل به حضرت 
محمد)ص( فرمودند كه اخلاص این است كه انسان از غیر 
خدا نترسد. ایشان از غیر نمى ترسید و این از علائم رسیدن 
به یقین است. ایشان از كسانى بود كه »لا یخاف فی الله 
لومه لائم« وقتى كه وظیفه خود را انجام مى داد از سرزنش 

سرزنش گران نمى ترسید، با قاطعیت عمل مى كرد. ملاحظه 
نمى كرد و محافظه كار نبود، فقط تقید به انجام وظیفه و 
تکلیف الهى داشت. دلبستگى به مال و ثروت و پست و مقام 
نداشت، در دوره  سوم علاقه اى به كاندید شدن نداشت و بنا 
به اصرار بعضى از عزیزان ایشان تشخیص وظیفه كرده و 

مسئولیت را قبول كرده بود. 

محبوبیت عمومى داشت كه در روایت دارد كه اگر خداوند بخواهد به بنده ى 
شایسته اى عنایت داشته باشد به جبرئیل مى گوید من فلانى را دوست دارم 
تو هم اورا دوست بدار، جبرئیل به فرشتگان مى گوید ما او را دوست داریم شما 

هم او را دوست بدارید و در مردم هم محبوبیت پیدا مى كند. 
ایشان خیلى دوست داشتنى بود. مردم از نگاه به چهره ایشان لذت مى بردند و 
براى او دعا مى كردند، ولى مصلحت این بود كه ایشان در این فصل از زندگى 
دنیا را وداع كند. خداوند به همسر و فرزندان ایشان و پدر و مادر ایشان صبر 

بدهد و فرزندان ایشان را كفایت و كفالت بفرماید.

شورای  مجلس  نمایندگان  به  اخلاق  استاد  عنوان  به  شما 
اسلامی چه توصیه ای دارید؟

این ها باید همان راهى را طى كنند كه حجت الاسلام یحیى زاده پیمودند.        
هركس این راه را بپیماید به این مقصد مى رسد هركس باید هدف ایشان 
را در زندگى و نمایندگى هدف خود قرار دهد. شایسته است كتابى در مورد 
زندگى ایشان فضایل اخلاقى، فرمایشات ایشان، ارادت ایشان به اهل بیت)ع( 
و بصیرت و بینش ایشان نوشته شود و آنها هم با دقت بخوانند و به آن عمل 

كنند و به سرّ موفقیت ایشان پى ببرند.
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محمدرضا فلاح زاده استاندار سابق یزد به خصوصیات و 
ویژگی های حجت الاسلام یحیی زاده در پیگیری مشکلات 

مردم و تعاملات اداری اشاره می کند. 

صحبت كردن درباره آقاى یحیى زاده كار آسانى نیست، چون كه ویژگى 
ایشان عمدتا پنهان است و علت آن این است كه خیلى از كارهاى 
مردان خالص خدا آشکار نمى شود. امام )ره( هم فرمودند »بسیجیان نام 
و نشان را در گمنامى گرفتند«. كسانى كه كارى انجام مى دهند و  به 
دنبال تحسین و تقدیر و دریافت لوح و نشان هستند، این موارد  در 

شخصیت هاى ملکوتى دیده نمى شود. 
بود،  شده  رسانه اى  شخصیت  یک  اینکه  ضمن  یحیى زاده  آقاى 
شخصیت واقعى ایشان گمنام بود. به نظر من آقاى یحیى زاده در حوزه 

عاقلانه  و  عادلانه  عالمانه،  را  نمایندگي  کار 
پیگیري مي کرد. مخلص بود. کسي نبود که 
براي ریا،  احسنت و آفرین مردم و دیگران یا 

حتي براي رأي کار کند. 

ایمان خیلى پیش رفتند. ایمان ایشان، ایمان متزلزلى نبود، بلکه ایمان 
ثابت و استوار بود. ایمان ایشان نسبت به خداوند متعال نسبت به 
نبى مکرم اسلام، ولایت اهل بیت)ع( و همچنین ولایت فقیه كه 
به تعبیر امام خمینى)ره( استمرار حركت انبیاست، نمود داشت. ایمان 
ایشان براى ریا و دنیا نبود. گاهى اوقات، بعضى ها اعلام مى كنند ایمان 
دارند، اما ایمان آنها براى كسب پست و مقام و ثروت و شهرت است. 

اما ایمان ایشان ایمانى الهى، مقدس، ریشه دار، ثابت و استوار بود. 

کسب علم برای خودسازی
آقاى یحیى زاده عالم و درس خوانده بود. گاهى اوقات انسان علم را به 
سواد تشبیه مى كند، اما قرآن علم را به نور تعبیر مى كند؛ علم ایشان 
براى خدا بود. كسانى هستند كه براى تشکیل خانواده، تهیه خانه، تامین 
مادیات و غیره به دنبال علم مى روند، اما وى به دنبال كسب مدرك 
تحصیلى نبود. تحصیل علمش براى تامین امور مادى و كسب زخارف 

دنیا نبود، بلکه براى خودسازى بود. 
اگر كسب علم كرد، به خاطر این فراز از وصیت امام على)ع( بود كه 

»الله الله فى الجهاد باموالکم و انفسکم و السنتکم«. 
این خانواده در هر سه حوزه كار كردند. آقاى یحیى زاده در حوزه 
جهاد مالى سرآمد بود. ایشان از بیت المال ارتزاق نمى كرد و از آنچه 
كه  داشت، انفاق مى كرد و اسراف نمى كرد. در جبهه جنگ هم بارها 

حضور پیدا كرده بود و جانباز هم شده بود. 
در حوزه تبلیغ با لسان، هر كجا كه مى رفت، حدیث و آیه مى خواند. اگر 
نمایندگى را پذیرفت، براى تبلیغ دین خدا و براى معرفى یک نماینده  

واقعى براى مردم بود.

عالم عامل
ایشان درس را براى خدا خوانده بود. علماى بزرگ درس را براى خدا 
مى خواندند تا یک جامعه  دینى و مدینه  فاضله درست كنند. »الناس 
كلهم هالکون الا العالمون، و العالمون كلهم هالکون الا العاملون«؛ 
عالم عامل بود. كسى كه عالم است و نطق مى كند، باید به علمش 
عمل كند. اگر عالم درس بخواند، دیگران را موعظه كند و آنها را به 
پاكى ها و خوبى ها رهنمون كند و به سراى جاوید و بهشت خداوند 

منتقل كند، اما خودش اهل عمل نباشد به آنجا نمى رسد.
 آقاى یحیى زاده اولا اهل واجبات بود، دوم مى توانم بگویم اهل اكثر 
مستحبات بود و سوم حرام كبیره و صغیره را اصلًا مرتکب 

نمى شد و در مورد مکروهات هم مقید به ترك بود.
نکته دیگر اینکه كسى كه براى تبلیغات خانه  
خود را بفروشد، به اموال دیگران دست 
درازى نکند و كرامت خود را حفظ 
دیگران  دار  وام  بعدا  تا  كند 

 استاندار سابق یزد: 

نماينده عالم، عادل و عاقل

60



نباشد، این یعنى عامل بودن. اگر كسى ماشین بیت المال را براى 
كار نمایندگى خود استفاده نکند، در حوزه نمایندگى ذره اى در 
جریان تبلیغات براى رسیدن به پست و مقام به دیگران تعرض 
نکند و به دیگر كاندیداها احترام بگذارد، یعنى عامل به علم خویش 

است.

فرار از دوربین برای دفع شبهه تبلیغات ناصحیح
در دوره  آخر برخى از افراد تایید نشدند، ایشان درخواست كرد تا 
آنها تایید شوند و در انتخابات شركت كنند. به یاد دارم كه یک ماه 
مانده به انتخابات كه هنوز زمان تبلیغات فرا نرسیده بود، ما به تفت 
رفتیم، ایشان نزدیک ما نمى آمد تا نکند فیلم ایشان در تلویزیون 
پخش شود و تبلیغات براى ایشان محسوب شود. به محض اینکه 
مى خواستیم جایى را افتتاح كنیم، یا كلنگ زنى كنیم ایشان جایى 
مى رفت كه در شعاع دوربین نباشد. پرسیدم آقاى یحیى زاده چرا 

جلو نمى آیید؟ گفت: مى ترسم شرعى نباشد. 
یکسان دیدن حوزه تفت و میبد یعنى عامل بودن. همانطور كه 
براى میبد دل مى سوزاند، براى نیر، گاریزات، دهشیر و روستاهاى 
تفت و حوزه مركزى تفت هم دل مى سوزاند و براى او فرقى 

نداشت. این یعنى عدالت در كار نمایندگى.

عدم استفاده از موقعیت برای خود یا اطرافیان
نکته بعدى این كه وقتى نماینده شده بود، كار دیگرى براى خود 
دست و پا نکرد و به دنبال اینکه مجوز كارخانه و معدن براى خود 
بگیرد یا اقوام و دوستان و نزدیکان خود را استخدام كند، نبود. 
براى فقرا دل مى سوزاند و آنها را براى تامین جهیزیه و هزینه هاى 

تحصیل و ... معرفى مى كرد.
تمام وقت خود را براى نمایندگى گذاشته بود. یا در تهران فعالیت 
مى كرد یا در یزد. اگر ماموریت داشتیم و در راستاى كار ماموریتى 
به تفت مى رفتیم، ایشان با ما مى آمد، اما در تفت از ما جدا مى شد 
و تاكسى میگرفت تا خداى نکرده از بیت المال استفاده نکند. پس 
از نمایندگى دیگر در حوزه درس و بحث نداشت، مدیریت حوزه ها 

را رها كرده  بود.

نماینده عالم، عادل و عاقل
مى كرد.  پیگیرى  عاقلانه  و  عادلانه  عالمانه،  را  نمایندگى  كار 
مخلص بود. كسى نبود كه براى ریا،  احسنت و آفرین مردم و 
دیگران یا حتى براى رأى كار كند.  خود ایشان مى گفت تکلیف 
نیاوردم مهم  بیایم، راى آوردم كه خوب، راى هم  كرده اند كه 
نیست. دور اولى كه آمده بود، راى نیاورد، اما اصلا در روحیه  ایشان 
تاثیر نداشت، این سه دوره اى هم كه ایشان رأى آورد، قبل و بعد 
از آن هیچ تغییرى نکرد. روز رأى گیرى و بعد از آن هیچ تغییرى 

در احوال ایشان ندیدیم؛ این یعنى اخلاص.

اهل تهجّد و توسل 
اهل تهجّد بود، در روضه ها و مجالس و در بحث  توسل و كمیل 
هم مى دیدم كه اهل گریه و توسل بود. بارها با ایشان نماز جماعت 
مى خواندیم و هیچ گاه ندیدم نحوه  نماز خواندن ایشان تغییر كند. مثلا 
این طور نبود كه یک بار كه كار دارد، سریع نماز بخواند و وقتى كه كار 
ندارد، طولانى بخواند. هر جا كه با ایشان نماز خواندیم، چه در تهران و 
چه در اینجا، هیچ كجا نحوه  نماز خواندن ایشان تغییر نکرد، طول ركوع 

و سجود و اذكار و همه اینها هیچ كدام تغییرى نداشت.

الگوی تمام عیار برای طلاب علوم دینی
به نظر من آقاى یحیى زاده یک الگوى تمام عیارى براى طلاب 
علوم دینى است. نمونه  بارز عالم ربانى بود؛ عالم ربانى یعنى كسى كه 
درس خواندنش، درس گفتنش، حركتش، بیانش، قلمش، نشست و 
برخاستش، حشر و نشر او با علما و مردم و همه چیزش براى خدا باشد.

الگوی وکالت برای تمام اعصار
خیلى حرف است كه كسى دوره به دوره راى بیشترى بیاورد و خود را 
گم نکند. ایشان مى تواند براى نسل هاى آینده یک الگوى تمام عیار 
نمایندگى و وكالت مردم باشد. اگر مدرس براى ایران اسلامى الگو شد، 
ایشان هم مى تواند حداقل براى استان الگو باشد.  در مورد امور استان 

مسائلى را كه پیگیرى مى كرد. 
آقاى یحیى زاده به خدا، پیامبر)ص(  اهل بیت)ع(  و ولایت فقیه محکم 
بود و در این صراط محکم و ثابت و استوار بود و از هیچ كوششى 
در جهت دفاع از ولایت فقیه، راهبردها و آرمان هاى امام)ره(، وصیت 
امام)ره( و منویات رهبرى انقلاب، اصول كلى انقلاب، دفاع از قانون 

اساسى و دفاع از دستاورد هاى انقلاب كوتاه نمى آمد.
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حجت الاسلام والمسلمین رحمانی، مشاور استانداری 
یزد در حوزه علمیه یزد و قم هم درس حجت الاسلام 
یحیی زاده بود و دوران مسئولیت نمایندگی با ایشان 
گفت وگویی  در  داشت،  نزدیکی  روابط  و  همکاری 
یحیی زاده  مرحوم  خصوصیات  بیان  به  تفصیلی 

پرداخت.

آقاى یحیى زاده قبل از اینکه به قم بیاید، در حوزه علمیه یزد مشغول به 
تحصیل بودند. ایشان از كودكى با استعداد بودند. زمانى كه در یزد تحصیل 

مى كرد، شاهد استعداد بالاى ایشان بودم. 
مدت تحصیل ایشان در یزد كوتاه بود و بعد از آن به قم رفت. مدرسه 
فیضیه در سال 56 به دلیل قیام 15 خرداد و نقشى كه طلبه ها در قم و در 
این مدرسه ایفا كردند، تعطیل شده بود و به همین دلیل آیت  الله سیدمحمد 
مدرسى براى طلاب یزد منزلى اجاره كرده بودند كه ما در این منزل كه به 
منزل یزدى ها معروف بود، ساكن بودیم. آقاى یحیى زاده نسبت به درس 

و بحث، پیگیرى و جدیت بسیار بالایى داشت. 

 تنها طلبه اهل ورزش در مدرسه علمیه
جالب این بود كه آقاى یحیى زاده از دوران 16 سالگى علاقه بسیارى به 
ورزش داشت و به خاطر دارم تنها طلبه  اى بود كه در آن مدرسه به ورزش 
مى پرداخت. همه اساتید آقاى یحیى زاده از ایشان تعریف مى كردند. در 
بحث ها هم به ایشان علاقه  مند بودند؛ چون وقتى ایشان مباحثه مى كرد، 
از مطالبى كه نتیجه مطالعات و تحقیقات ایشان بود، استفاده هاى فراوانى 
مى بردند. ایشان نکاتى كه در مطالعه به دست مى آورد، در مباحثه خود 

ارائه مى كرد. 
در حوزه مرسوم است كه بعد از اینکه كلاس درس استاد تمام شد، طلبه ها 
به كتابخانه مى روند و مطالعه مى كنند؛ بعد از مطالعه مباحثه شروع مى شود. 
براى مباحثه هر روز نوبت یکى از طلاب است كه مطالب خود را ارائه دهد 
و شخص ارائه دهنده، اندوخته هاى تحقیقى و مطالعاتى خود را در جمع چند 
نفره بیان مى كند.  معمولًاً ایشان در آن جمع چند نفره در مباحثه سرآمد 
بود. دلیل آن هم این بود كه ایشان استعداد خوبى داشت و بسیار پیگیر بود؛ 
گاهى تا پاسى از شب در كتابخانه مرحوم مرعشى نجفى مطالعه مى كرد 

و بعد براى استراحت به منزل مى آمد.
از ویژگى هاى دوران طلبگى، تواضع ایشان بود؛ شخصى كه نسبت به 
درس و بحث پیگیر باشد، كمتر مى تواند به امورات شخصى خود بپردازد؛ 
با تقسیم كارى كه بین دوستان شده بود، شخصى مسئول پخت بود، یکى 
مسئول نظافت بود و دیگرى مسئول خرید. كارى كه به آقاى یحیى زاده 

محول شده بود، با نظم خاصى انجام مى شد.

سال 56 و آغاز مبارزات
 سال 56 سال مبارزه بود و تظاهرات قم شروع شده بود؛ آقاى یحیى زاده 
در تمام تظاهرات و مراسماتى كه براى ختم آقا مصطفى خمینى 
و چهلم ایشان برگزار مى شد، با وجود خطراتى كه بود، 
شركت مى كرد. حتى یک مرتبه هم دستگیر شد. 

به  بسیاری  علاقه  سالگی   16 دوران  از 
ورزش داشت. به خاطر دارم تنها طلبه  ای 
بود که در آن مدرسه ورزش می کرد. همه 
تعریف  ایشان  از  یحیی زاده  آقای  اساتید 
می کردند. در بحث ها هم به ایشان علاقه  مند 
بودند؛ چون وقتی مباحثه می کرد، از مطالبی 
که نتیجه مطالعات و تحقیقات ایشان بود، 

استفاده های فراوانی می بردند. 

مشاور استاندارى یزد در امور روحانیت:

مجاهد سنگر انقلاب،حوزه و مجلس
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دوران دفاع مقدس 
دوران بعد در ارتباط مستقیم با جبهه و جنگ بود. وقتى جنگ شروع شد، 
باز ایشان از جمله كسانى بود كه ضمن اینکه درس مى خواند، در جبهه هم 
شركت مى كرد. چون امام )ره( فرمودند هر كس به هر نحوى كه مى تواند 
باید به جبهه كمک كند، ایشان هم با وجود اینکه برادرشان شهید شده بود، 
حضور فعالى در جنگ داشت و گاهى اوقات درس و بحث را رها مى كرد و 
به جبهه مى رفت كه جانباز شیمیایى هم شد؛ بعدها گاهى اوقات براى ایشان 
ناراحتى پیش مى آمد و خود ایشان علت را بازگو نمى كرد، اما دوستانى كه 
با ایشان بودند، مى دانستند كه یکى از علل آن اثرات شیمیایى شدن ایشان 

است.

مدیریت حوزه  و مساعدت در تاسیس حوزه خواهران میبد
بعد هم بنا به تکلیفى كه از آیت الله اعرافى، امام جمعه فعلى شهرستان میبد 
داشتند، به یزد آمد و مسئول دفتر آیت الله اعرافى شد و كارهاى دفتر ایشان 
را مدیریت مى كرد و بعد هم به نظر آیت الله اعرافى مدیریت حوزه علمیه 
برادران و خواهران میبد را بر عهده گرفت. ایشان در آنجا هم مسئولیت 

خود را به خوبى انجام مى داد و نقش بسیار موثرى داشت. 
انصافاً یکى از مواردى كه كادرسازى كردند، در حوزه علمیه میبد بود، چون 
ایشان تمام وقت خود را براى حوزه علمیه گذاشته بودند و در حال حاضر 
هم یکى از حوزه هاى علمیه پررونق و فعال استان، همین حوزه علمیه 
شهرستان میبد است. حوزه علمیه خواهران میبد هم كه توسط آیت الله 

اعرافى و مساعدت بى بدیل آقاى یحیى زاده تاسیس شد.

نمایندگی مجلس
بعد از مدتى، بحث نمایندگى مجلس پیش آمد كه پیشنهاد بسیارى از 
دوستان روحانى و غیرروحانى و دانشگاهى این بود كه آقاى یحیى زاده 
كاندیدا شود، ولى ایشان زیر بار نمى رفت؛ در یکى از نماز جمعه هاى میبد 
شركت كرده بودم كه دیدم بعد از نماز به محض اینکه آقاى یحیى زاده 
سوار موتور شد تا به منزل برود، تعدادى از دانشجویان و اساتید دانشگاهى 
دور ایشان جمع شدند و از ایشان خواستند كه تکلیف را روشن كند و بپذیرد 
كه كاندیدا شود. ایشان گفت: باید فکر كنم، مشورت كنم و بعد پاسخ 
مى دهم.  چند روز بعد مجددا ایشان را ملاقات كردند و ایشان گفت: من 
هرچه فکر مى كنم به درد این مسئولیت نمى خورم و سزاوار مجلس نیستم 
و باید كسانى به مجلس بروند كه مى توانند ایفاى نقش كنند و در ضمن 
پدرم هم راضى به این كار نیست. به هر حال دوستان با پدر ایشان صحبت 
كردند و رضایت ایشان را جلب كردند؛ بعد از رضایت پدر، ایشان گفتند كه 
باید استخاره بگیرند و به هر حال ایشان على رغم اكراه زیادى كه داشت، 

كاندیدا شد و در انتخابات دوره ششم مجلس شركت كرد.
ایشان وقتى در مرتبه اول راى نیاورد، با حالت شادى گفت: خدا را شکر، 
یک نفس راحت كشیدم! تکلیفى بر روى دوش من بود و من به میدان 

آمدم و چون راى نیاوردم، این تکلیف از روى دوش من برداشته شد.
یکى از دوستان به ایشان گفت شما مجلس نرفتید، اما قرض روى دوش 
شما افتاد. آقاى یحیى زاده گفت: من براى اداى تکلیف منزلى داشتم  وآن 
را خرج این كار كردم و روز قیامت رو سفیدم كه من حتى به میدان آمدم 

و هر چه در توان داشتم، گذاشتم. ما بقى آن با خداست و این لذت دارد.

به هر حال دوره ششم گذشت. در دوره هفتم مجددا برخى از 
دوستان ایشان را رها نکردند و پیشنهاد خود را دوباره مطرح 
كردند، اما باز ایشان نپذیرفت تا اینکه آیت الله اعرافى و بعضى 
از علما براى ایشان تکلیف كردند و همچنین در دوران اصلاحات 
اگر در  ایشان مى گفتند: شما  به  مسائلى پیش آمد كه برخى 
مجلس ششم راه یافته بودید، مى توانستید قدم هاى بزرگى براى 
شهرستان بردارید. اما با این حال ایشان در جلسات بارها گفت: اگر 

كسى بهتر از من به میدان آمد، درنگ نمى كنم و كنار مى كشم.

راه یابی به مجلس و اصرار بر تردد با موتور
به هر حال ایشان در مجلس هفتم راى آورد و به مجلس راه 
یافت. به خاطر اخلاقیات و روحیاتى كه داشت، وقتى كه به 
مجلس راه یافت، در میبد با موتور تردد مى كرد؛ بنده بارها به 
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ایشان اعتراض كردم. به ایشان گفتم: »اولا رفت و آمد با موتور 
در شان یک نماینده مجلس نیست. دوم اینکه شرعا كار درستى 
نیست و ممکن است خداى ناكرده اتفاق ناگوارى بیفتد و خطر 
موتور بیشتر از ماشین است؛ شما الان فقط یک شخص نیستید، 
بلکه نماینده مردم دو شهرستان هستید و امنیت شما باید حفظ 
شود«. ایشان در جواب گفت: »اولا ماشین ندارم و دوم اینکه 
قبل از نمایندگى من با موتور تردد مى كردم و اگر مردم ببینند كه 
بعد از نمایندگى، مركب من تغییر كرده، مى گویند خودش هم 
عوض شد؛ دیگر اینکه اگر قرار است اتفاق بیفتد، براى ماشین 

هم اتفاق مى افتد«.
 به هیچ عنوان حاضر نبود از این موضع خود تنزل كند و با 

ماشین شخصى در شهرستان میبد تردد كند.

تردد به تفت و مرکز استان با تاکسی
براى رفت و آمد به تفت و مركز استان از تاكسى تلفنى استفاده 
مى كرد. بارها در استاندارى جلسه داشت و یک ربع مانده به 
پرواز، ایشان با تاكسى تلفنى تماس مى گرفت و به فرودگاه 

مى رفت و هیچ وقت حاضر نبود از ماشین دولتى استفاده كند.
7 سال پیش در مجتمع فولاد آلیاژى جلسه داشتیم. آقاى یحیى 
زاده هم دعوت بود. مدیر عامل با دژبانى هماهنگ كرده بود 
كه با نماینده تفت و میبد در فلان ساعت وعده داریم و ایشان 
را در دژبانى معطل نکنید و ذكر كرده بودند كه ایشان روحانى 
سید هستند. منتظر ایشان بودیم كه یک ربع ساعت تاخیر شد 
و آقاى یحیى زاده با من تماس گرفت و گفت كه ما ربع ساعت 
است كه جلوى دژبانى منتظریم و اجازه ورود نمى دهند. با دژبانى 
تماس گرفتیم و علت را پرسیدیم. دژبان گفت: یک ماشین 
تاكسى زردرنگ آمده و قصد ورود دارد و تا حراست 
اجازه ندهد، نمى توانم اجازه ورود بدهم. گفتیم: 
چه كسى در ماشین است؟ گفت: یک سید 

روحانى؛ بعد از جلسه، مدیر عامل، دژبان را احضار كرد كه علت این كار او را 
بپرسد. دژبان با حالت تعجب گفت: مگر ایشان نماینده مجلس بود؟ نماینده 
مجلس كه با تاكسى رفت وآمد نمى كند. هنگام خروج از مجتمع، دژبان به 
من گفت: به من اطلاع داده بودند كه ایشان روحانى سید است، ولى اصلا 

باور نمى كردم كه ایشان با تاكسى تلفنى بیاید. 

تردد به تهران با اتوبوس 
یکى از خصوصیات ایشان همین بود كه از وسیله نقلیه دولتى استفاده نمى كرد. 
بگذریم كه گاهى اوقات هم با اتوبوس به تهران مى رفت و حتى گاهى اوقات 
كه اتوبوس ظرفیت صندلى نداشت، در بوفه اتوبوس سوار مى شد كه یک 
دفعه از آیت الله اعرافى شنیدم كه با حالت مزاح گفتند: »این كارهایى كه 
آقاى یحیى زاده انجام مى دهد ما نه بلدیم و نه عادت آن را داریم« و ایشان 
هم خندید و گفت: »نمى توانم كسى را كه روى صندلى نشسته بلند كنم و 

خودم به جاى او بنشینم«.

ویژگی های اخلاقی
نکته بعدى مربوط به صفات بسیار جالب ایشان است كه در عین حال كه 
نماینده مجلس و عضو كمیسیون مجلس بود و از لحاظ علمى برجسته بود، 
ذره اى غرور در چهره و شخصیت ایشان دیده نمى شد و در زمان نمایندگى 
خود دقیقا مانند زمان قبل از نمایندگى خود رفتار مى كرد و اصلا تکبر نداشت.

پذیرای انتقادات
از طرفى پذیراى هرگونه انتقادى بود، یعنى اگر كسى از ایشان انتقادى مى كرد، 
ناراحت نمى شد و حتى اخم نمى كرد. در این مورد چندین خاطره از ایشان دارم. 
یک بار دیدم كه ایشان زیر متنى را امضا كرده است. به ایشان گفتم از شما 

انتظار نمى رفت كه زیر این متن را امضا كنید.
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علت را پرسید، گفتم: اگر دقت كنید قسمتى از متن مشکل دارد. ایشان 
پذیرفت و گفت: »من این متن را با عجله امضا كردم و حقیقت این 
است كه عجله داشتم و یکى از دوستان در فرودگاه و به هنگام سوار 
شدن به هواپیما این متن داد تا امضا كنم و گفت كه باید هر چه زودتر 
به فلان ارگان ارسال كند، من نامه را به طور اجمالى مرور كردم، ولى 
چون باید فورى سوار هواپیما مى شدم، دقت نکردم«. ایشان گفت: 

»حق به جانب شماست«.
یک مرتبه هم در نماز جمعه یکى از شهرستان ها تومارى را امضا 
كرده بود كه علیه یکى از مسئولین استان بود. بعد از اینکه این تومار 
به استاندارى رسید و متن آن را به دقت مطالعه كردم، دیدم متن تومار 
به نوعى توهین به مسئول مربوطه است. ایشان گفت در آنجا مردم 
هیجان زده و احساساتى بودند و دور من جمع شدند؛ این تومار طولانى 
بود و قسمتى را كه متن تومار در آن بود، لوله كرده بودند، سوال كردم 
كه در چه رابطه اى است؟ گفتند در راستاى حمایت از فلان موضوع 

و من هم امضا كردم.
وقتى متن تومار را براى ایشان خواندم، ایشان از متن تومار تعجب 
كرد. به درخواست ایشان كپى متن تومار را به ایشان دادم. بعد از 
مدتى به من زنگ زد وگفت این متن خیلى بد بوده وشما از طرف من 
از مسئول مربوطه عذرخواهى كنید تا من شخصا نزد  ایشان برسم و 
عذرخواهى كنم. به محض اینکه به استاندارى آمد، نزد من آمد و از 
من خواست تا با هم نزد آن مسئول برویم.  ایشان با صراحت كامل 
نقدها را مى پذیرفت و این خیلى مهم است كه اگر شخصى مرتکب 

اشتباهى شود، آن را بپذیرد. 

اهل تواضع بود. وقتى به روستا مى رفت، با كشاورز روستایى همان 
برخورد و تواضعى را داشت كه در مقابل یک عالم داشت و این یکى از 
ویژگى هاى بسیار خوب  ایشان بود. از برخى از مسائل كه در مجلس 

اتفاق مى افتاد خیلى رنج مى برد. 
یکى از مواردى كه براى ایشان خیلى سخت بود، مسائلى بود كه بین 
رئیس جمهور و رئیس مجلس اتفاق افتاد. چون ایشان مى دانست وقتى 
چنین مسائلى در كشور اتفاق بیفتد، اولین كسى كه ناراحت مى شود، 
رهبرى است و لذا همیشه قلبش براى رهبرى مى تپید؛ گاهى اوقات 
كه مشاهده مى كرد برخى افراد مخالف نظر رهبرى موضع مى گیرند، 
بسیار آزرده خاطر مى شد و مى گفت: »این موضع شما باعث مى شود 

دل رهبرى بلرزد و دل امام زمان)عج( با این اعمال خون مى شود«.
نکته دیگرى كه در ارتباط با مشکلات مردم بود، مسئله آب بود و 
ایشان در این مورد پیگیرى هاى بسیارى انجام داد. در جلسه اى كه در 
دفتر آیت الله ناصرى، امام جمعه یزد برگزار شده بود، حرف هاى زیادى 
پیش آمد. در آن جلسه یکى از اشخاص به بعضى از نمایندگان مجلس 
و آقاى یحیى زاده توهین كرد. من با آقاى یحیى زاده فاصله داشتم و 
متوجه شدم كه به ایشان توهین شد و ایشان مظلوم واقع شد، ولى 

ایشان سکوت كرد.

سکوت در برابر توهین علنی
كنار ایشان نشستم و از ایشان خواستم كه از خود دفاع كند. ایشان 
گفت: نیازى نیست. گفتم: شما از خود دفاع كنید، چون جمع قضاوت 

دیگرى مى كنند. ولى ایشان گفت نیازى نیست. 

65



معمولًا ایشان در جلسات مودبانه حرف مى زد و اگر كسى هم توهین 
مى كرد ایشان مودبانه پاسخ مى داد، ولى آن روز سکوت كرد. از ایشان 
پرسیدم اجازه مى دهید من دفاع كنم؟ گفت: هر چه وظیفه است، انجام 
دهید. در عین حال یادداشتى براى استاندار دادم كه آقاى یحیى زاده 
مظلوم واقع شد و خود آقاى استاندار از ایشان دفاع كرد و از فعالیت 
ایشان حمایت نمود. در این گونه مواقع سعه صدر عجیبى داشت. یعنى 
حاضر بود از حق شخصى خود بگذرد، اما تنش و اختلاف ایجاد نشود.

دوری از مال اندوزی
نکته بعدى این است كه ایشان اهل مسائل مادى نبود، یعنى به 
فکر جمع ثروت و دریافت حقوق و مزایاى مجلس نبود. بر خلاف 
برخى افراد كه در مجلس زرق و برق هایى به چشمشان مى خورد و 
مى توانند امتیازاتى بگیرند، ایشان اصلا به فکر این مسائل نبود و از آنها 

كناره گیرى مى كرد و حتى در دوره اول نمایندگى اصلا وام نگرفت.
تنها مطلبى كه مدنظر داشت، شناخت وظیفه و عمل به وظیفه بود. 
اگر در مسئله اى جایز نبود وارد شود، دخالت نمى كرد و اگر در موردى 
وظیفه ورود داشت، عاقلانه وارد مى شد. نکته دیگر این است كه اگر 
در جلسه اى دیگران نشسته و حرف هاى غیركارى مى زدند، ایشان 
مشغول خواندن زیارت عاشورا مى شد.  بارها در استاندارى دیدم در 
برخى از جلسات كه به طول مى انجامید و ورود ایشان به بحث نیاز 

نبود، زیارت عاشورا مى خواند.

از خصوصیات دیگرى كه ایشان داشت این بود كه در تمام جلساتى 
كه شركت مى كرد، یادداشت برمى داشت و اكنون یادداشت هاى ایشان 
موجود است. وقتى علت این كار را از ایشان پرسیدم، گفت: در بسیارى 
از موارد  نکات خوبى ذكر مى شود كه من هم كسب تجربه مى كنم و 
هم در جریان مسائل كارى و اجرایى استان قرار مى گیرم، از طرفى، 

اگر دیدم مسئولى از موضع قبلى خود تغییر كرد، به وى تذكر بدهم.
ایشان واقعا مسئولین اجرایى را درك مى كرد؛ برخى از نمایندگان 
مجلس كه كار اجرایى نکرده اند، دركى از سختى كار اجرایى ندارند، 
ولى ایشان واقعا به این نتیجه رسیده بود كه كار مسئولین اجرایى كار 
بسیار سختى است و لذا در مواردى به مسئولین اجرایى فشار نمى آورد، 
مودبانه و محترمانه مشکلات مردم را ذكر مى كرد و از مسئولین 
مى خواست تا آنجا  كه توان دارند، مشکلات مردم را برطرف كنند، 

ولى حرف ناحق نمى زد و توقع بى جا نداشت.
ایشان انتظار كار مافوق قانون را نداشت و معتقد بود كه اگر نمایندگان 
به عنوان اعضاى قوه مقننه، فراتر از قانون انتظار داشته باشند، كار 
خلافى است. موضوعى كه باید ابتدا ذكر مى كردم این بود كه ایشان 
به اصل ولایت فقیه، نسبت به امام و رهبرى صد در صد معتقد بود و 
همیشه سعى مى كرد نظرات رهبرى را در مورد مسائل كشور بداند تا 

دقیقا مطابق با آن تصمیم بگیرد و عمل كند.
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وقت  امنیتی  و  سیاسی  معاون  دشتی،  غلامحسین 
استانداری یزد که در جلسات مختلف در استانداری در 
خاطرات  داشته،  یحیی  زاده حضور  کنار حجت  الاسلام 
و ناگفته  های بسیاری از درد دل  های ایشان دارد که در 
این گفت  وگو در کنار شرح ویژگی  های اخلاقی مرحوم 

یحیی  زاده به صبر و حلم ایشان نیز اشاره می  کند. 

پرداختن به شخصیت آقاى یحیى زاده صرفا پرداختن به شخصیت یک 
فرد نیست. در واقع در راستاى ارائه الگویى  است كه جامعه امروز به 

آن احتیاج دارد. ایشان از یک خانواده متدین مذهبى 
بود و كار خود را با حوزه هاى علمیه آغاز كرد. او یک 
طلبه فاضل و مدرس و در عین حال یک مدیر براى 
حوزه هاى علمیه بود. از ظرفیت بالایى از لحاظ فکرى 
و ذهنى و مهم تر از آن از تدین برخوردار بود. ایشان 
به سمت یکى از مهم ترین كارهایى رفت كه امروز 
در كشور باید انجام شود و آن هم مطالعات دینى و 

یک بعد از شخصیت حجت الاسلام یحیی زاده، 
روزی  بود؛  مقاطع  همه  در  وظیفه  تشخیص 
که می بایست عالم علوم دینی شود، به حوزه 
باید  که  بود  این  تشخیص  که  روزی  رفت؛ 
کند،  جامعه  تقدیم  را  بزرگی  سرمایه های 
و  عهده گرفت  بر  را  علمیه  مدیریت حوزه 
در عین حال وقتی دفاع مقدس آغاز شد، در 
کسوت روحانیت و طلبگی تشخیص می دهد 

که باید شرکت کند.

تربیت طلاب و دانشجویان علوم دینى و روحانیون است كه ما امروز 
بیش از گذشته به آنها نیاز داریم و اگر یک روحانى بخواهد موثرترین 
كار   را براى جامعه اسلامى امروز انجام دهد، ایشان الگویى براى او 

خواهد بود. 
یک بعد از شخصیت ایشان تشخیص وظیفه در همه مقاطع بود. روزى 
كه مى بایست عالم علوم دینى شود، به حوزه رفت؛ روزى كه تشخیص 
این بود كه باید سرمایه هاى بزرگى را تقدیم جامعه كند، مدیریت حوزه 
علمیه را بر عهده گرفت و در عین حال وقتى دفاع مقدس آغاز شد، 
در كسوت روحانیت و طلبگى تشخیص مى دهد كه باید در میادین 

لازم شركت كند. 
ما خیلى از افراد را داریم كه طلبه و روحانى هستند و حتى تربیت كننده 
طلاب مى باشند، اما از رویداد بزرگى به نام دفاع مقدس غافلند. اینکه 
علوم و معارف اسلامى را در عرصه عمل آن هم ضرورى ترین شکل 
آن به كار گیرند، حائز اهمیت است؛ این شخصیت در برابركسى قرار 
دارد كه مبلغّ فرهنگ جهاد و شهادت و دفاع باشد و اهل بیت)ع( را كه 

براى ما به عنوان الگو معرفى كند، اما خود نصیبى از آنها نبرد. 

معاون سیاسى و امنیتى وقت استان: 
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شخصیت مردمی
ویژگى دیگرى كه در شخصیت آقاى یحیى زاده دیدم، مردمى بودن 
ایشان بود؛ پیشتر در این مورد دورادور شنیده  بودم و فقط زمانى كه با 
ایشان محشور بودم، دیدم و به خوبى متوجه شدم.  شنیده ام كه این 
روحیه سابقه دار است و ایشان از دوران آغاز نوجوانى و جوانى سعى 
مى كرد در بین مردم به عنوان یک چهره انگشت نما نباشد، بلکه مثل 

مردم باشد. 
مهم تر از آن اینکه، زمانى این بعُد از شخصیت ایشان جلوه گر مى شود 
كه در مسندى مانند نمایندگى مجلس قرار مى گیرد.فردى ممکن است 
مسئولیتى نداشته باشد و به صورت عادى در میان مردم زندگى  كند، 
اما وقتى برجستگى هایى پیدا كرد و باز هم مردمى ماند، این وجه در او 

مشهودتر مى شود و ایشان این گونه بود. 

ساده زیستی؛ کلید شخصیت یحیی زاده
ما قاعده اى داریم كه بر اساس آن معتقدیم همه شخصیت ها مخصوصا 
شخصیت هاى دینى، چه در صدر آن امامان معصوم)ع( و چه در سطوح 
پایین تر، علما و دیگران، هركدام كلید شخصیتى دارند و شخصیت آنها 
بر پایه آن شکل مى گیرد. مرحوم شهید مطهرى در مورد سیدالشهدا)ع( 
نقل مى كنند كه همه ابعاد شخصیتى در وجود سیدالشهدا)ع( هست، 
اما كلید شخصیتى ایشان روح حماسى ایشان است و این را به عنوان 
الگو معرفى مى كنند. من اگر این قاعده را بخواهم در مورد شخصیت 
مرحوم یحیى زاده به كار ببرم، بدون غلو مى گویم كه ساده زیستى و 

پرهیز از دنیا كلید شناخت شخصیت ایشان بود. 
ما در معارف دینى داریم كه »حب الدنیا راس كل خطیئه« و بخشى 
از این ویژگى در ایشان، ذاتى و به خاطراصالت هاى خانوادگى بود و 
بخش اعظم آن اكتسابى بود؛ چون در همه جهات زندگى ایشان، 
پرهیز از دنیا و دورى از دنیا را مى شد مشاهده كرد. این كه در درون 
ایشان چه مى گذشت، ما بى خبر بودیم، اما آنچه در رفتارهاى ایشان 
ظاهر بود، آن هم نه فقط به صورت عام و در بین همگان، بلکه در 

آنجایى كه كار به صورت عادى بود و نمى خواست 
یک دیپلماسى رفتارى داشته باشد، خیلى حائز 

اهمیت بود؛ ایشان واقعا پرهیز داشت كه 

خود را برجسته نشان دهد یا اینکه دل به جایگاهى بسته باشد. این 
را ما خیلى جاها كه در فضاى مسئولیت هستیم و خیلى ریزبینى ها را 

داریم، مى بینیم.

حق طلبی و زهد؛ عامل جسارت و روحیه انتقادی 
آقاى  من  و  داشت  برجستگى  و  بود  جالب  من  براى  ویژگى  این 
یحیى زاده را با این ویژگى شخصیتى مى شناسم كه از دنیا بر حذر 
بود و فکر مى كنم، ابعاد دیگر شخصیتى ایشان از همین كانون اصلى 

شروع مى شد و شکل مى گرفت. 
اگر اعتقاد عمیق و خداباورى در درون ایشان بود، اگر به بیت المال 
خیلى اهتمام مى ورزید و اگر به كارهاى مردم خیلى اهمیت مى داد و 
براى ایشان فرقى نداشت كه فرد درخواست كننده رئیس كارخانه باشد 
یا یک فرد روستایى به همین دلیل بود؛ با همه اقشار خیلى خوب و 
صمیمى برخورد مى كرد. به این علت كه آقاى یحیى زاده از خود خالى 
بود و نیازى نمى دید كه براى دیگران باشد، خیلى راحت تر مى توانست 
با اقشار ضعیف جامعه ارتباط برقرار كند و همان چیزى كه ما به آن 

زهد مى گوییم، در ایشان مشهود بود. 
زهد در ایشان دو بعد داشت. بعضى ها هیچ تعلق خاطرى به دنیا ندارند، 
اما از امکانات وسیع و رفاهى برخوردارند. این یک بعد از زهد است و 
بعد دیگر زهد این است كه فرد چیزى از مال دنیا ندارد و تعلق خاطرى 
هم به آن ندارد؛ ایشان از گروه دوم بود كه خیلى چیزى براى خود 
نداشت و تعلق هم نداشت. معناى واقعى زهد هم شاید همین باشد. 
به همین دلیل هم این جسارت را داشت كه حرف بزند، انتقاد كند و 
از كسى واهمه اى نداشت و احساس مى كرد كه خیلى راحت است و 
آنچه را كه حق تشخیص مى دهد، بگوید. خیلى خوب با مردم ارتباط 

برقرار مى كرد و پیگیر كار مردم بود. 
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قبول نمایندگی بر اساس حس مسئولیت پذیری
نکته اى كه مهم بود و باز ریشه در همین كلید شخصیتى ایشان 
داشت، این بود كه براى ایشان تفاوتى نداشت كه در كجا خدمت 
مى كند؛ فرقى نداشت كه نماینده مجلس باشد، طلبه باشد و منبر برود 
یا اینکه رئیس حوزه علمیه باشد. اخیرا هم با اصرار مسئولیت نمایندگى 

مجلس را برعهده گرفت. 
قبل از انتخابات دوره نهم در استاندارى خدمت ایشان بودم، با همه 
وجود مى گفت كه من نیستم.آمده بود تا برخى امور را پیگیرى كند و 
بحث به اینجا كشیده شد كه گفت من براى آینده هیچ برنامه اى ندارم، 
انگار به روزهاى پایان نمایندگى نزدیک مى شد و احساس مى كرد كه 
دیگر وظیفه خاصى ندارد و بعد كه وارد گود شد و نماینده دوره نهم 
شد، روزى به استاندارى آمد و گفت: من نتوانستم مسئولیتى كه براى 
من مشخص كردند، انکار كنم و براى من واضح شده كه تکلیفى دارم 

و دلیل اینکه در انتخابات شركت كردم، همین بود. 

صبوری در برابر نسبت های ناروا و تمرین حلم
حرف هاى  داشت؛  زیادى  بسیار  وتحمل  بود  صبور  بسیار  ایشان 
نامناسبى را مستقیما، باواسطه یا با شیوه هاى دیگر به ایشان مى زدند 
و نسبت هاى ناروایى به ایشان مى دادند مبنى بر اینکه شما به فلان 
منطقه یا فلان گروه گرایش دارید و ایشان خیلى از این مسئله رنج 
مى برد. ایشان در خود احساس مى كرد كه پیگیر وظیفه قانونى خود 
هست، اما از آن طرف به شکل هاى مختلفى هم در جمع و هم به 

صورت فردى به ایشان زخم زبان مى زدند.
 در بعضى جاها كه تمایل زیادى به این داشت كه به وظیفه و تکلیف 
شرعى خود عمل كند و پایبند به عدالت باشد، فشارهاى اجتماعى و 
بعضا سیاسى به ایشان وارد مى شد و من احساس مى كردم كه در 
درون ایشان غوغایى است كه دارد تحمل مى كند و تمرینى براى حلم 

را در ایشان مى دیدم. 
بعضى مواقع در صحبت هاى خود مى گفت: من براى پیگیرى مسائل 
مردم به چندین وزارت خانه مى روم. یک بار  مى گفت: من پشت درب 
اتاق یک معاونى مى ایستم و صبر مى كنم تا وقت بگیرم براى حل 
مسائل مردم تا بتوانم پیام خوبى را براى مردم شهر یا روستا ببرم، 
اما وقتى كه به بن بست بر مى خورم و به شهر و روستا مى روم، در 
آنجا حرف هاى نامربوطى را مى شنوم كه وقتى با نیت خود مقایسه 

مى كنم،تحمل آن براى من سخت مى شود.

پرهیز از فرصت طلبی در منصب نمایندگی
دوران نمایندگى براى خیلى از افراد مى تواند فرصت خوبى باشد؛ 
فرصت برقرار كردن ارتباطات، آشنا شدن با خیلى از مسائلى كه در 

داخل و حتى خارج كشور اتفاق مى افتد. اینکه بتواند براى آینده 
خود تدبیرى بیندیشد. این ها فرصت هایى براى افرادى است 

كه در منصب نمایندگى قرار مى گیرند. اگر از این زاویه به 
ایشان نگاه كنید، هیچ گاه در نامه نگارى ها، سخنرانى ها، 

رفتار و صحبت هاى خصوصى مشاهده نمى كنید 
كه ایشان بخواهد مثلا با فلان سفیر خارجى یا 

فلان موسسه سیاسى یا اقتصادى ارتباط برقرار 

كند. حداقل مى توانم شهادت بدهم كه ایشان هیچ كدام از این موارد 
را براى خود فرصت نمى دانست كه باز این نکته هم به نقطه كانونى 
شخصیت ایشان برمى گردد كه به دنیا علاقه نداشت. من روحیه سوء 
استفاده از مسند براى فرصت طلبى و فرصت یابى براى آینده خود را 
در ایشان ندیدم و این ها در كلام ایشان، صحبت ها و رفتار هاى ایشان 

نمود داشت. 

صداقت در کار
آقاى یحیى زاده اهل صداقت بود؛ جایى كه پیرامون موضوعى خیلى 
تحت فشار قرار مى گرفت، آن را بیان نمى كرد و لیکن من دروغ 
یا بى صداقتى را در كلام ایشان نمى دیدم. ایشان براى اینکه بتواند 
مستند و صادقانه با حوادث و مسائل برخورد كند، دفترچه اى داشت 
و همیشه مطالب را یادداشت مى كرد. در هر جلسه كه من ایشان 
را مى دیدم، حتى در جلسات عمومى، دفتر خود را بیرون مى آورد و 

یادداشت مى كرد. 
چند دفعه در این قضیه ریز شدم. فکر مى كنم به چند دلیل این كار 
را انجام مى داد؛ یکى اینکه بتواند صادقانه و مستند حرف بزند، دیگر 
اینکه بتواند در پیگیرى هایى كه انجام مى دهد، چیزى را فراموش نکند 
و بتواند با وجود اینکه مشغله هاى فکرى زیادى داشت، وظایفى كه 

برعهده دارد، به نحو احسن انجام دهد. 
الان هم این دفترچه  ها مى تواند بخش عظیمى از شخصیت ایشان، 
صداقت و دقت ایشان را نشان دهد. تعداد نامه هایى كه ایشان نوشته 
بسیار زیاد است، مشکلات هیچ شخصى را كوچک نمى شمرد و براى 
تمام درخواست ها ارزش قائل بود. براى مراجعه كننده حتى در مورد 
یک موضوع كوچک نامه مى نوشت و براى حرف مردم اهمیت قائل 

بود. 
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تأثیر ساده زیستی و عدم تعلق در سیاست ورزی
ساده زیستى و عدم تعلق به عنوان پایه شخصیتى آقاى یحیى زاده، 
باعث شده بود كه وقتى به حوزه سیاسى وارد مى شد، به عنوان فردى 
اصولگرا، به این معنى كه مبناى فکرى ایشان اسلام ناب بر پایه 
اعتقاد راسخ به ولایت باشد، بسیار قاطع عمل  كند. علت اینکه ایشان 
مى توانست بر این پایه استوار بماند، عدم تعلق بود و براى ایشان مهم 
این بود كه در مسند نظام و در برخورد با جریان هاى مختلف پایبندى 

به اصول را حفظ كند. 
ایشان به دلیل برخوردارى از روحیه عدم تعلق، مى توانست خیلى راحت، 
جدى و مصمم بر این خط استوار بماند، چون كسانى كه نمى مانند، 
تعلقاتى اعم از تعلقات سیاسى، اقتصادى یا اجتماعى دارند و مى خواهند 
كه مردم آنها را دوست بدارند. این وابستگى فکرى، روحى، فرهنگى، 
سیاسى و اقتصاى است كه افراد را به این سمت و سو مى كشاند، ولى 

ایشان به دلیل عدم دلبستگى، این چنین نبودند. 
به همین دلیل هم آقاى یحیى زاده مرزبندى را با افراد و جریانات، چه 
در بین دوستان و همراهان و هم سنگران و چه با دیگران حفظ كرد. در 
عین حال كه هیچ گاه در رفتار ایشان دشمنى با شخص و جریان خاص 
مشاهده نمى شد واز مواضع خود دفاع مى كرد، مرزبندى ها را رعایت 
مى نمود و وظایف خود را انجام مى داد و همچنین نگاه گسترده اى هم 
به همکارى و تعامل براى پیشرفت امور منطقه، استان و كشور داشت. 

استواری در بیان مواضع 
آنجا كه باید مخالفت مى كرد، به جد مخالفت مى كرد، گویى كه 
هیچ سنخیتى با فلان شخص در كشور، مجلس یا در گستره استانى 
نداشت. از ولایت و دستاوردهاى انقلاب قویا دفاع مى كرد و وقتى این 
بحث ها تمام مى شد و باید یک فضاى همکارى براى پیشبرد استان یا 
كشور داشته باشد، نقاط مشترك را پیدا مى كرد و با آن نقاط مشترك 

با دیگران تعامل مى نمود. نان به نرخ روز نمى خورد و در عین حال كه 
تعامل داشت، بر مرزبندى ها باقى مى ماند و همه این ها به دلیل ساختار 

شخصیتى ایشان و عدم دلبستگى به دنیا بود. 

ولایت مداری
هیچ حركتى از مرحوم یحیى زاده ندیدم و سخنى از ایشان نشنیدم 
كه برخلاف سمت و مسیر امام راحل)ره( و مقام معظم رهبرى باشد. 
این خود شاخصى كلى است. اگر به سخنرانى ها و موضع گیرى هاى 
سیاسى ایشان در مجلس یا در تصمیمات استانى توجه كنیم، مى بینیم 
كه با خطوط انقلاب اسلامى و جهت گیرى هاى نظام و ترسیم كلى 

كه رهبر انقلاب دارند، در تعارض نیست. 
تاكید بر سخنان رهبرى در سخنان ایشان نمود داشت و نمونه بارز آن 
در مورد انرژى هسته اى بود كه ایشان در سخنرانى هاى خود قائل به 
این بود كه وقتى كه پرونده هسته اى ایران با نظر رهبر معظم انقلاب 
جهت خاص خود را پیدا كرد، آن روز در مسیر درست قرار گرفته ایم 
ودر مورد سیاست خارجى، ارتباط ما با كشورهاى اروپایى و حتى 
آمریکا، به عنوان خط كلى سیاست نظام، با جهت دهى مقام معظم 

رهبرى درست است.
من در مورد شخصیت ایشان به این نتیجه رسیدم كه براى ورود 
به عرصه انتخابات و رقابت هاى انتخاباتى احساس مى كرد كه نظام 
و خط ولایت فقیه به وجود آدم هایى كه مخلصانه در این مسیر 
بتوانند خدمت كنند، نیاز و اگر ایشان حضور پیدا نکند، ممکن است 
اندیشه هایى سر كار بیایند كه نظام در مورد یک نماینده در مسیر خود 
قرار نگیرد و معتقد بود اگر حضور پیدا كند، با اعتقاد راسخى كه دارد، 
نظام مى تواند از ایشان منتفع شود. با این انگیزه ایشان در دوره نهم 

مجلس شركت كرد. 

وظیفه شناسی و عمل به موقع
ما یک اصلى داریم كه هم در مبانى دینى ما وجود دارد و هم در 
ارشادات رهبر معظم انقلاب كه تشخیص وظیفه و عمل به موقع مهم 
است. مقام معظم رهبرى به تاریخ اسلام استناد مى كنند كه بعضى 
تشخیص وظیفه نداشتند. بعضى دیگر تشخیص وظیفه داشتند، عمل 
به موقع نداشتند و برخى هم تشخیص به موقع داشتند و هم عمل 
به موقع؛ كسانى كه همراه با سیدالشهدا)ع( بودند، از این گروه بودند. 

ایشان در حد شخصیت خود از موقعى كه به عرصه هاى سیاسى وارد 
شد و ما از نزدیک با ایشان محشور بودیم، این ویژگى را در شخصیت 

ایشان مى دیدیم. 
و  بود  موقع  به  عمل  و  انتخاب  یک  ایشان  طلبگى  مثلا 
همچنین شركت در عرصه هاى جهاد وشهادت و بعد هم كه 
حضور ایشان در عرصه نمایندگى باز یک انتخاب و عمل به 
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موقع بود. این که ایشان از یک سو احساس کند نسبت به مردم و از 
سوی دیگر نسبت به نظام و همچنین نسبت به اسلام مسئولیت دارد. 
این که ایشان بتواند آموخته های خود را به عرصه ای بیاورد که بتواند به 
قانون تبدیل شود و زمینه پیشرفت جامعه و اسلامی شدن آن را فراهم 

کند نوعی وظیفه شناسی و عمل به موقع بود. 

مسئولیت به مثابه وظیفه، نه جیفه!
بود  مصمم  بود،  گرفته  قرار  تردید  فضای  در  که  دوره  آخرین  در 
که در انتخابات شرکت نکند، اما باز با بررسی هایی که انجام داد و 
مشورت هایی که از دیگران گرفت، بار دیگر نیز به نوعی تشخیص 

وظیفه داد و در انتخابات دوره نهم نیز وارد شد.
 ورود به عرصه انتخابات کاملا برخلاف میل ایشان بود و این بر عدم 
تعلق ایشان و حس مسئولیت پذیری و تشخیص وظیفه ایشان تاکید 
می کند و اینکه ایشان به مسئولیت به عنوان یک وظیفه نگاه می کنند، 

نه به عنوان جیفه. 

خاطره
خاطره ای از ایشان دارم که مربوط به آخرین جلسه در همین مکان، 
یعنی دفتر بنده در استانداری یزد است. ایشان برای حل مشکلات 
استان و حل مشکلات مردم خیلی غصه خورده بود و درد کشیده بود. 
به خاطر دارم که از جای خود بلند شد و کیف خود را به دست گرفته 
بود و برگ کاغذی را درون کیف خود می گذاشت که بغض گلوی 
ایشان را گرفت و اشک در چشمانشان حلقه زد.  زود از من رو گرداند 
تا اشک ایشان را نبینم و از من خجالت کشید. می خواست چیزی 
بگوید که حرفی را به ایشان زده اند، اما نتوانست جلوی خود را بگیرد. 
صورتش را برگرداند و پشتش را به طرف من کرد و رفت و من هم 

انگار نه انگار، با ایشان شوخی ای کردم و ایشان رفت. 

درک متقابل از دیگران
ما با ایشان خیلی راحت بودیم و شوخی می کردیم و علت آن هم باز به 
ویژگی های شخصیتی ایشان برمی گردد. وقتی ما با ایشان چه جدی 
صحبت می کردیم و چه با شوخی، به خاطر صفای باطنی که داشت، 
می توانست بفهمد در ذهن ما چه می گذرد و منظور ما چیست. من 
احساس می کردم که با کمترین صحبت و کمترین توضیح، ایشان 

منظور ما را می فهمید؛ چه بحث کشوری بود، چه سیاسی، چه بحث 
اجتماعی و مردمی بود و چه در مسائل اختلافی که در بحث تقسیمات 
شهرستان ها داشتیم؛ به محض اینکه ما اشاره می کردیم ایشان منظور 

ما را می فهمید و درک متقابلی از دیگران داشت.
من بسیار از ایشان خوشم می آمد. چون در برخی موارد تنها کسی که 
صداقت پشت برخی مسائل را می دید،  ایشان بود. چندین دفعه بود 
که من راننده را آماده کرده بودم که ایشان را به مقصد برساند، اما به 

هیچ وجه نپذیرفت. 
نماد سادگی که از ایشان به خاطر دارم، این است که من می دیدم که 
با موتور و خورجینی که عقب آن بود، در شهر میبد جلوی بیت امام 
جمعه حرکت می کرد و همان جا بود که همه باور های من نسبت به 
سادگی و صفای ایشان مضاعف شد و غبطه خوردم؛ نه به خاطر اینکه 
با موتور تردد نمی کنم، بلکه چندین دفعه با موتور به استانداری آمدم، 
ولی با سختی این کار را انجام دادم و آن روز احساس کردم که خیلی 

از ایشان کوچکتر هستم و با ایشان فاصله دارم. 

برخورداری از حیا
ارتباطاتی که ایشان با مردم داشت، جالب توجه بود. در جمع مردم 
می رفت با همه دست می داد و حتی در جمع روستائیان با چهره های 
مختلف ظاهر می شد. خیلی با حیا بود یک بار ندیدم که سخنی بگوید 
که در آن شهوت باشد. کسی بود که تعلق نداشت و با حیا بود و دین 
یعنی همین؛ اگر کسی بتواند ملکه حیا را در درون خود ایجاد کند، دین 
دارد.  ایشان با این ویژگی های شخصیتی که داشت، فکر نمی کنم 
کسی تمام شخصیت ایشان را کشف کند. ایشان همیشه مسائل را 
در درون خود نگه می داشت و شما الان که در مورد ایشان تحقیق 
می کنید، به بخشی از لایه های شخصیتی ایشان پی می برید و بخشی 
از شخصیت ایشان را نخواهید شناخت. تصور من این است که ایشان 
می خواست گمنام باشد و نمی خواست خیلی آشکار باشد.مطالبی هم 
که ما اکنون بیان می کنیم، فقط لایه هایی از شخصیت ایشان است؛ 
چون آدم هایی که تعلق به دنیا ندارند و با حیا هستند، یک شخصیت 

درونی دارند که شناخته نمی شود. 
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انتخابات   مهدی تقوایی، مدیرکل وقت سیاسی  و 
استانداری یزد به تبیین دلیل توجه جریانات سیاسی  

به حجت الاسلام یحیی زاده پرداخت.
سابقه آشنایی ما به سال 82 و 83 برمی گردد. زمانی که شوراهای 
هماهنگی نیروهای انقلاب در استان ها شکل گرفت، ایشان یکی 
از ارکان اصولگرایی هم در شهرستان میبد و هم در استان بودند و 

آشنایی ما از آنجا شکل گرفت. 

آقای یحیی زاده چه زمانی به عنوان چهره شاخص 
استان شناخته شدند؟

ایشان در انتخابات دوره ششم مجلس شرکت کردند و دوم شدند 
و از آن زمان بود که به عنوان یک چهره شاخص اصولگرایی 

شناخته شدند. 

مشی سیاسی آقای یحیی زاده چگونه بود؟
آقای یحیی زاده به شدت ولایت مدار بودند و اینکه ما بخواهیم 
ایشان را در قالب جریان های سیاسی قرار بدهیم، شاید درست 
نباشد. درست است که مشی ایشان به جریان غالب اصولگرایی در 
کشور نزدیک بود، ولی آن چیزی که خیلی به آن توجه داشت و 
ما را به توجه به آن تشویق می  کرد، ولایت مداری بود و اینکه نگاه 

ما به حضرت آقا باشد. 
طبیعتاٌ برای جریانات سیاسی در مسیر زمان مسائلی پیش می آید 
و ما همیشه به شوخی می  گفتیم »الیمین و الیسار مضله« و آن 
چیزی که حقیقت دارد خط وسط است. ایشان نمود خط وسطی 

را ولایت و رهبری می  دانستند و انصافا در مدتی که با ایشان محشور 
بودیم، جایی ندیدم که ایشان از این امر تخطی کند یا حرکتی کند و 
حرفی بزند که در مسیری غیر از این باشد. ایشان در رفتار و عملکرد 
این را نشان می  داد. انصافا انسانی بود که به تمام معنا سعی می  کرد در 

مسیری حرکت کند که از منویات رهبری است. 
داشت. خوش  بفرد  ویژگی منحصر  تا  یحیی زاده چند  آقای 

اخلاق بود، چهره بشاش داشت و همین برخورد ایشان بود 
که آدم ها را جذب می  کرد و این نوع برخورد با افراد، در 

عملکرد و انجام وظیفه نمایندگی بسیار موثر بود.
چند روز قبل یکی از افراد از حوزه انتخابیه ایشان 
مراجعه کرده بود و درخواستی داشت و خاطره ای از 

آقای یحیی زاده تعریف کرد.
 با وجود اینکه یک آدم معمولی بود، گفت: ایشان 
همیشه با ماشین آژانس تردد می  کرد. یک روز من 
در مزار سر قبری فاتحه می  خواندم. ایشان از ماشین 
آژانس پیاده شد و نزد من آمد و با من احوال پرسی 

کرد و حال پدرم را پرسید. گفتم پدرم مریض است. 

مدیرکل سیاسی وقت  استان: 

برخـورد شـفاف  و صـادقانه
 عـامل توجه جريانات سياسي 

می شدکه  باعث  یحیی زاده  آقای  صداقت 
حرف ایشان برای همه گروه ها و جریان ها 
پذیرش داشته باشد و در جمع نمایندگان 
استان هم مورد احترام بود؛ او به دنبال این 
خود  برای  و  کند  مطرح  را  خود  که  نبود 
حاشیه های خاصی درست کند، ولی مورد 
توجه همه افراد و جریانات سیاسی بود، چون 
برخورد ایشان صادقانه، شفاف و خالص بود. 
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دست من را گرفت و به منزل پدر من رفتیم تا از پدرم عیادت کند.
برخورد ایشان با همه به این صورت بود، چه فرد عادی و چه فرد 
آشنا. این برخورد اخلاق مدارانه ایشان و اینکه ایشان متخلق به اخلاق 
اسلامی بود، خیلی موثر بود.بسیار دلسوز بود وکمتر نماینده ای به این 
شکل دلسوزانه وقت خود رابین حوزه های انتخابیه خود تقسیم می کند و 
بدون منت و توقع به دورترین مناطق می رود و سرکشی می کند. یعنی 
وقتی می  گفت که من خادم ملت هستم، واقعا از ته قلبش این حرف را 

می  زد و در رفتار و عمل خود هم این را نشان می  داد. 
شاید اقبالی که مردم در حوزه انتخابیه در انتخابات دوره نهم به ایشان 
داشتند، علی رغم شرایط خاصی که در انتخابات داشتیم، به خاطر 

حضور مخلصانه ای بود که در تمام مناطق حوزه انتخابیه داشت. 

چرا آقای یحیی زاده در دوره آخر، علاقه ای  به حضور 
در انتخابات  نداشت؟

اصلا، چند ماه قبل از انتخابات به من گفت: من 
دیگر هیچ تکلیفی بر گردن ندارم و قرار نیست 
که کاندیدا شوم. حتی چند روز مانده به 
پیگیری  مرتب  دوستان  ثبت نام، 
می  کردند تا اینکه توانستند ایشان 
را به شکلی راضی کنند تا ثبت نام 
کند. ایشــان به جدّ خود قـسم 
می  خورد که اگر من احساس کنم 

کسی بهتر از من می  خواهد بیاید و کار کند، انصراف می  دهم و هیچ گونه 
تمایلی به کاندیداتوری ندارم. واقعا زندگی ایشان هم همین را نشان 
می  داد که ایشان هیچ نگاهی به موقعیت شغلی، سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگی خود نداشت و برای خود هیچ کار نکرد. شاید ایشان از معدود 
افرادی بود که در این نظام مسئولیت و موقعیت پیدا کردند و برای خود 
حتی یک قدم برنداشت. همه این ها برای ما درس بود و من ارادت 
خاصی به ایشان داشتم. نوع کار ما هم به گونه ای بود که با توجه به 
حوزه انتخابیه ایشان خیلی با هم ارتباط داشتیم، مکاتبات زیادی بین ما 

انجام می  شد. باید زمان بگذرد تا ایشان شناخته شود. 

پیگیری های آقای یحیی زاده در مورد وظایفی که در 
مجلس برعهده داشتند، به چه صورت بود؟

شاید بیشترین مکاتباتی که نماینده ها با مجموعه ما حداقل در حوزه 
خود من و معاونت سیاسی داشتند، مربوط به ایشان می  شد. برای 
ایشان تفاوت نمی  کرد فردی که مراجعه کرده است، در حوزه انتخابیه 
ایشان هست یا نه. رفتار و برخورد آقای یحیی زاده هم به گونه ای بود 
که همه برای درخواست خود به سراغ ایشان می  رفتند. از فرمانداری ها 
هم می  توانید سوال کنید. پیگیری های ایشان در کشور به گونه ای بود 
که محال بود درخواست یا مسئله ای به ایشان مطرح شود و ایشان 
پیگیری نکند؛ از طریق وزارتخانه های مختلف حتی از طریق نهاد 
ریاست جمهوری با حضور مدیران و فرمانداران، موضوع را در سطح 

کلان کشوری پیگیری می  کرد. 
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من ندیدم وقتی به استانداری می  آمد، وقت خود را تلف کند؛حضور 
ایشان در استانداری با برنامه ریزی قبلی بود و زمانی به استانداری 
می  آمد که کار یا برنامه خاصی داشته باشد یا در جلسه شرکت کند. 
پذیرش و پیگیری که در قبال مسئولیت ها انجام می  داد، خواه مربوط 

به حوزه انتخابیه ایشان باشد، خواه نباشد، جالب توجه بود. 
در مسائل کلان استان هم یکی از نمایندگانی بود که در پیگیری مسائل 
و مشکلات استان، چه در بحث بودجه و چه در مسائل دیگر همیشه 
پیش قدم بود. مثلا مسئله ای که اخیرا بسیار پیگیر آن بودند، مسئله 
بحران آب استان بود.آقای یحیی زاده همیشه یکی از ارکان پیگیری ها 

بود و بسیار موثر بود. 
روحیات و خلقیات آقای یحیی زاده به گونه ای بود که در وزارتخانه های 
مختلف کشور وقتی صحبت از ایشان می  شد، همه از حُسن خلق و 
رفتار خوب ایشان تعریف می  کردند و به نوعی همه جذب می  شدند. 
این از لطف و عنایتی بود که خداوند متعال به این سید بزرگوار داشت 

و ظرفیتی بود که در خود ایجاد کرده بود. 
درگذشت آقای یحیی زاده برای همه دوستان غیرمنتظره بود و ثلمه ای 
بود که هم به استان و هم به مجموعه شهرستان وارد شد و دوستانی 
که در تهران با ایشان بودند، چه در مجلس و چه در جاهای یگر، واقعا از 
اخلاص، پرکاری، ولایت مداری و عدالت محوری ایشان لذت می  بردند. 
اگر مسئله ای را برای یکی از حوزه های انتخابیه پیگیری می  کرد، در 
عین حال به حوزه دیگر توجه داشت؛با وجود اینکه تفت و میبد از مناطق 

محروم نیستند، اما از رسیدگی به مناطق محروم زیاد می  گفت. 
واقعا یک شخصیت ویژه ای داشت. در مورد مسائل ریز هم بسیار پیگیر 

بود. حاج آقای یحیی زاده روی اصول خود پایبند بود و شاید دلیل اینکه 
خود را وارد جریانات سیاسی خاص نکرد، این بود که نگاهش نگاه 
ولایت مدارانه و پیروی از ولایت بود این خیلی به ایشان کمک کرد. 

صــداقت آقای یحیی زاده باعث می شدکه حرف ایشان برای همه 
گروه ها و جریان ها پذیرش داشته باشد. در جمع نمایندگان استان هم 
مورد احترام بود.  به دنبال این نبود که خود را مطرح کند و برای خود 
حاشیه های خاصی درست کند، ولی مورد توجه همه افراد و جریانات 

سیاسی بود، چون برخورد ایشان صادقانه، شفاف و خالص بود. 
واقعا هم برای ایشان فرقی نداشت شخصی که مشکلی دارد و به 
ایشان مراجعه کرده است، این طرفی است یا آن طرفی. هیچ گاه ندیدم 
که در عملکرد خود مسائل سیاسی و گرایشات سیاسی را لحاظ کند.  
ایشان نسبت به جریان ها و اشخاص شناخت داشت ونظراتی که راجع 
به افراد داشت، واقعا نشان می  داد که ایشان اصلا نگاه سیاسی به افراد 
و جریان ها ندارد. نظراتی که بعد ها مشخص می  شد که ایشان درست 

فکر می  کردند و درست تحلیل می  کردند. 

آقای  عملکرد  و  جلسات  در  شرکت  از  خاطره ای  اگر 
یحیی زاده  دارید ذکر کنید. 

ایشان یک نظم و انضباط خاصی در برنامه های خود داشت. تمام 
اظهارنظرهایی که در جلسات می  شد، یادداشت می  کرد. اگر در جلسه ای 
حتی سطح پایین شرکت می  کرد، حتما مطالبی که در آن جلسه مطرح 
می  شد، یادداشت می  کرد و این درسی بود برای خیلی از افرادی که 
می  خواهند مدیریت داشته باشند و بتوانند مسائل را درست و به موقع 

پیگیری کنند. این هم یکی از ویژگی های منحصر به فرد ایشان بود. 
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بحث ساده زیستی و توجه به بیت المال یکی دیگر از ویژگی های منحصر 
به فرد ایشان بود. یک بار به آقای یحیی زاده گفتم تمام نماینده ها از 
استانداری ماشین می  گیرند، راننده و امکانات می  گیرند. شما چرا از این 
موارد استفاده نمی  کنید. اگر زمان خارج از وقت می  شد و ماشین هم نبود، 
به هیچ وجه به ما اجازه نمی  داد که از ماشین استانداری استفاده کنیم.

سعی می  کرد که از بیت المال استفاده نکند.
 شاید این برجسته ترین نکته ای بود که در روش مدیریت اجرایی و 
مسئولیتی آقای یحیی زاده وجود داشت و بعد هم ساده زیستی ایشان 
بود؛همان طور که در وصیت نامه خود نیز ذکر کرده اند، این ساده زیستی 
هیچ گاه  و  داشت  ایمان  ایشان  ولی  بود،  خانواده  برای  زحمتی 
نمی  خواست شعار بدهد و از ریا و تظاهر به دور بود و به کاری که انجام 

می  داد، ایمان داشت. 
این ها نکاتی از زندگی ایشان بود که باعث شد مردم 
قلبا به آقای یحیی زاده عشق بورزند و این مسئله در 
مراسم تشییع پیکر ایشان نمود داشت که به نوبه 

خود کم نظیر بود. 

آخرین دیدار شما چه زمانی بود؟
آخرین بار در جلسه ای در مورد مسئله بحران آب 
بود که شورای تامین جلسه ای را در دفتر آیت الله 
ناصری با امام جمعه یزد، برگزار کردند و ایشان 
حضور داشتند. دو روز بعد از جلسه با تهران تماس 
داشتم که موفق شدم با ایشان صحبت کنم و دو 
روز بعد از آن هم که به تهران رفتم، خبردار شدم 
که این بیماری برای ایشان پیش آمده است و با 
آقای استاندار به بیمارستان رفتیم و ایشان در کما 
بودند. البته قبل از آن، در آنجا به ما خبرخوشی دادند 
که حال ایشان بهتر شده است و فردای آن روز 
که به بیمارستان رفتیم، دکتر از درمان ایشان ناامید 

شده بود. 
به نظر من بعضی از ویژگی های آقای یحیی زاده 
باید هم برای مدیران و هم برای جوانان برجسته 
شود. وقتی شخصی مدیر و مسئول نظام اسلامی 
می  شود، باید خیلی دقت کند حتی آن حداقل ها را 
هم باید دقت کرد و بعضی از افراد می  گویند که 
نمی  شود و جامعه طوری است که چنین رفتاری را 
نمی  پذیرد، اما ایشان عملا نشان داد که در همین 
جامعه و در همین سیستم و در همین مسئولیت 
می  شود این گونه عمل کرد و این نکات باید برجسته 

شود. 
بحث رعایت بیت المال، ساده زیستی، دلسوزی بیش 
از حد برای مردم برای ایشان اهمیت ویژه ای داشت.

در احادیث هم داریم که بهترین کار خدمت به خلق 
است و ایشان به این عمل می  کرد. این ها نکاتی 
است که باید برجسته شود و روی آنها کار شود و به 

عنوان شیوه های مدیریتی نظام اسلامی مطرح شود. من اعتقاد دارم که 
ایشان هر چه از قرآن و نهج البلاغه یاد گرفت، به عرصه عمل آورد و 

عمل کرد. پس می  شود این کار را انجام داد. 
ایشان عباراتی را در مورد عملکرد بد بعضی از افراد و بعضی از نماینده ها 
بیان می  کرد که گاهی اوقات بغض گلوی ایشان را می  گرفت و معلوم 

بود خیلی به ایشان فشار وارد می  شود. 

75



الغدیر  سپاه  فرمانده  فتوحی،  اکبر  سرتیپ  سردار 
استان یزد با بیان اینکه صحبت درباره حجت  الاسلام 
یحیی  زاده، بسیار سخت است، به خاطرات خود با 
نبی  حضرت  آموزشگاه  مسئولیت  زمان  در  ایشان 
مسئولیت  همچنین  و  میبد  شهرستان  اکرم)ص( 

منطقه یزد، اشاره می  کند.

شهرستان  نماینده  یحیی زاده  حجت الاسلام 
میبد و تفت بود و زادگاهش شهرستان میبد 
روستاها  در  هم  بیشتر  و  تفت  در  اما  بود، 
می ماند؛ یعنی در تمام نقاطی که مسئولیت 
داشت، به عنوان نماینده   مردم حضور داشت.

تقوا و ورع
ایشان علاوه بر حفظ سربازی آقا امام زمان)عج(، قداست سنگر 
حوزه و مسئولیت نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی 
را با تقوای خاصی حفظ کرد. ایشان در همه حال، حالت ورع 
داشت و خودم شاهد بودم زمانی که از ایشان برای مراسمات 
مهم با وقت قبلی دعوت کرده بودیم که در جمع عزیزان 
سپاه صحبت بکند، ماشین را که به فروردگاه می بردیم، سوار 

نمی شد، بلکه با تاکسی تلفنی می آمد.
 من به ایشان می گفتم ما از شما دعوت کرده ایم و مسئولیت 
انتقال شما هم با ماست، اما برنامه اش همین بود که از ماشین 

بیت المال به هیچ وجه استفاده نمی کرد. 
شهرستان تفت روستاهایی با جمعیت کم و فاصله زیاد از 
یکدیگردارد. ما در این روستاها یادواره شهدا می گرفتیم و نشد 
که حقیر آنجا بروم و حجت الاسلام یحیی زاده زودتر از ما به 

آنجا تشریف نیاورده باشد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد:
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 ما می آمدیم در مجلس می نشستیم، بعد ایشان با مردم می ماند؛ یعنی 
با اینکه نماینده شهرستان میبد و تفت بود و زادگاهش شهرستان میبد 
بود، اما در تفت و بیشتر هم در روستاها می ماند؛ یعنی در تمام نقاطی 

که مسئولیت داشت، به عنوان نماینده مردم حضور داشت.

عشق و علاقه مردم
نشانه ارادت مردم به مرحوم یحیی زاده آن بود که در تشییع جنازه  
ایشان مردم چنان استقبالی کردند. حفظ مسئولیت در ایشان بسیار زیاد 
بود و نسبت به وظایف نمایندگی و اطاعت پذیری از امام )ره( و رهبری 

بسیار حساس بود. 
وقتی امام)ره( فرمودند مصلحت در جنگ  و حرکت در جبهه است، 
ایشان درنگ نکرد. فعالیت او در جبهه با فعالیت به عنوان نماینده 
مردم در مجلس هیچ فرقی نداشت؛ اصلًا نگذاشت کسی او را بشناسد. 
در خط مقدم، بسیار خاکی بود و حالت ورع داشت؛ در بصیرت و 
تیزهوشی و دشمن شناسی و در بحث های نظامی  آگاهی دادن و 
دشمن شناسی، جریان شناسی به موقع و گرفتن موضع مناسب درمقابل 
آنها ودر راستای منویات مقام عظمای ولایت، امام خامنه ای، سربازی 

مطیع بود.
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واسطه  به  که  نشد  چنین  بود؛ هرگز  بالایی  درجه  در  ایشان  زهد 
نمایندگی در مجلس، شأنی برای خود قائل شود و جایگاه ویژه ای 
برای خود در نظر بگیرد. ایشان با رفتار خود به دیگران و امثال ما درس 

اخلاق می داد.

اسوه نمایندگی در مجلس
رفتار آقای یحیی زاده چنان بود که باعث شد ایشان اسوه و الگوی 
نمایندگی در مجلس شورای اسلامی شود. ایشان درس های بزرگی 
خانوادگی،  اجتماعی،  برخورد  قانون گذاری،  تدبیر،  هدف،  به  راجع 
سیاسی و ... به نمایندگان مجلس داد، ولی اگر بخواهیم بگویم که 
ایشان نماینده مردم شهرستان تفت و میبد بود، چنین نبود، بلکه حالتی 
داشت که در مجلس شورای اسلامی در طرز تفکر، بصیرت، اخلاق، 

زهد، شجاعت و تقوا الگوی سایرین بود.



مشاور وقت استانداری یزد :

آقای یحیی زاده خصوصیات اخلاقی بسیار نابی 
داشت؛ ایشان زاهدانه زندگی می کرد و شهید 
مدرس را الگو قرار داده بود و فردی بسیار 

مردم دار بود.

و  یزد  استانداری  وقت  مـشاور  ابوتـرابی،  محـسن 
فرزند آیت الله ابوترابی، به تبیین ویژگی های مرحوم 

یحیی زاده پرداخت.

حجت الاسلام و المسلمین یحیی زاده از فضلای حوزه علمیه قم بود. 
ایشان از سوی آیت الله اعرافی، امام جمعه میبد به ریاست دفتر ایشان 
منصوب شد و سپس مسئول حوزه علمیه میبد شد. ایشان پیش از 
نمایندگی مجلس، از زمانی که این مسئولیت را متقبل شد، تدریس را 
در آنجا آغاز کرد. این حوزه سابقه طولانی دارد و از زمانی که ایشان 
مدیریت حوزه را برعهده گرفت، از حوزه های موفق استان یزد شد. 
حوزه میبد هم از لحاظ علمی و هم از لحاظ اخلاقی مورد تایید آیت الله 
اعرافی بود و و ضمن این که میبد مردم خیلی خوش استعدادی دارد، 

آقای یحیی زاده نیز در آنجا مدیریت بسیار مطلوبی داشت.
آقای یحیی زاده خصوصیات اخلاقی بسیار نابی داشت. ایشان زاهدانه 
زندگی می کرد و شهید مدرس را الگو قرار داده بود. وی فردی مردم دار 
بود. به خاطر دارم یکی از وعاظ معروف کشور به مجلسی که در محله 
شهیدیه میبد برگزار شده بود، دعوت شده بود و ما هم در این مجلس 
شرکت کردیم. در آنجا دیدم آقای یحیی زاده با موتور تشریف آورد. در 
منطقه میبد معمول است که با موتور تردد می کنند و به چشم مردم 

نسبتاً مطلوب هست. 

زندگي  زاهدانه و الگوگيري از مدرس
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اجتناب از امکانات دولتی
روزی از یک مسئول کشوری که کمی هم تجمل گراست، پرسیدم: 
آیا آقایی که موتورسوار است را می شناسد؟ گفت : ایشان کیست؟ 
گفتم: آقای یحیی زاده، نماینده مجلس است. گفت عجب! ایشان 
پول نداشت ماشین بخرد؟ گفتم: ایشان می تواند بهترین ماشین را 
بخرد، ولی می خواهد با مردم باشد و اهل ریا هم نیست. ایشان قبل 
از نمایندگی این طور زندگی می کرد و نمی خواست بعد از نمایندگی 

تفاوتی داشته باشد. 
به خاطر دارم روزی به آقای یحیی زاده گفتم: شما برای اینکه به امور 
مردم رسیدگی کنید، معمولا با تاکسی رفت و آمد می کنید، در حالی 
که استانداری وسیله نقلیه دارد و معمولًا مسئولین استان از آنها استفاده 
می کنند. در اختیار شما هم هست، چرا از این امکان استفاده نمی کنید؟ 
ایشان گفت: من این کار را نمی کنم و این کار من دلیل دارد. چون من 
از مجلس شورای اسلامی هزینه ای برای رفت و آمد دریافت می کنم 
تا بروم به مناطق سربزنم، ثانیاً رفت و آمد با ماشین دولتی خالی از 

اشکال نیست. 

همراه فرماندار بر ترک موتور و سرکشی به شهرها
ایشان در ماموریت هایی که به تهران داشت، معمولًا با قطار یا اتوبوس 
مسافرت می کرد. از فرماندار میبد شنیدم گاهی اوقات که سوار موتور 
می شد، به فرماندار می گفت: بپر ترک موتور! و با همان موتور به 
امورات مردم سرکشی می کرد. مطلبی که برای من خیلی عجیب بود، 
این بود که آقای یحیی زاده اهل میبد بود، اما برای مردم شهرستان 
تفت کمتر از میبد وقت نگذاشت و حتی درصد رای ایشان را که 
ببینید، در تفت بیشتر از میبد بود. چون سید واقعاً تحرک داشت و حتی 
روستاهای کوچک تفت را هم از یاد نبرده و سعی می کرد عدالت را به 
معنای واقعی کلمه اجرا کند. واقعاً در جامعه مثل یک شمعی بود که 

می سوخت و آب می شد. 

ایشان قبل از اینکه نماینده مجلس شود تا وقتی هم که نماینده 
مجلس شد، هیچ تغییری در زندگی و رفتار ایشان به وجود نیامد، بلکه 

زندگی ایشان ساده تر هم شد.  

پیروی از خط ولایت و مقابله با فتنه
برخی مسائل خیلی ایشان را آزار می داد، تا این حد که برای سومین 
بار تمایلی به شرکت در مجلس را نداشت. ایشان در جایی به من 
گفت: اگر وظیفه نبود، پا پیش نمی گذاشتم. ولی واقعیت این است که 
بعضی جریان های سیاسی ایشان را خیلی اذیت کرد. ایشان با فتنه 
و مخصوصاً با فتنه گرها خیلی مخالف بود و همّ و غم ایشان آقای 
خامنه ای بود؛ مطیع امر ولایت بود و نه افراط داشت و نه تفریط. در 
خط مستقیم ولایت بود و ولایت مدار به معنی واقعی بود. شاید کمتر 

نماینده ای مثل ایشان در کشور پیدا شود. 
نکته دیگری که در ذهن من است، این است که ایشان خیلی منظم 
بود. در اکثر جلساتی که ایشان دعوت می شدند، حتی اگر جلسات 
کوچک و کم اهمیت بود، اگر احساس می کرد که جوان هایی در جلسه 
هستند که امید دارند ایشان در جلسه آنها شرکت کند، حتماً شرکت 
می کرد. با مسئولین استان همراهی داشت. چند روز قبل از فوت، در 
بحث انتقال آب یزد و قطع آب بسیار پیگیر بود. ایشان با اینکه اهل 
سیاست بود، اهل دوز و کلک نبود. ایشان جانباز دفاع مقدس و جانباز 
شیمیایی بود، اما یک بار هم به زبان جاری نکرد که من جانباز هستم. 
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تبلیغات آیت الله مدرسی برای پیروزی انتخابات
با مرحوم آیت الله حسنعلی، امام جمعه فقید تفت همیاری بسیار مطلوبی 
داشت. آیت الله سیدجواد مدرسی که چند سال پیش به رحمت خدا 
رفتند، به آقای یحیی زاده علاقه بسیاری داشتند. بعد از اینکه آقای 
یحیی زاده در دوره اول رای نیاورد، آقای مدرسی تاکید داشتند که 
این مرد خدا را تنها نگذارید و به او کمک کنید. حتی من شنیدم در 
جلسه ای گفتند: من حاضرم در منطقه ای از تفت و میبد بروم و برای 

ایشان تبلیغات کنم. 
ایشان در جایی که قرار بود اختلاف ایجاد شود یا فتنه ای در جامعه 
برپا شود، سعی می کرد مجموعه استان را به آرامش دعوت کند. اگر 
احساس می کرد در موضوعی قرار است اختلافی پدید آید که به ضرر 
نظام و دین باشد، ایشان از آن دوری می جست و اگر جایی احساس 
می کرد دشمن قرار است از اختلافات سوء استفاده کند، دوری می کرد 

و مخالف این مسائل بود.

سادگی در عین وقار و گشاده رویی
پدر من می گفت »حدوداً ده سال قبل که در میبد من به منزل ایشان 
رفتم، مشاهده کردم که حتی منزل ایشان کولر نداشت و از یک پنکه 
کوچک استفاده می کردند«. از طرف دیگر ایشان لباس ساده می پوشید 
و این در حالی بود که خیلی مرتب، تمیز و باوقار بود و هیچ گاه لبخند 

از لبان ایشان نمی افتاد.

مخالفت با اتفاقات ناگوار مجلس
افراد می گفتند:  اولیاء الله بود. گاهی بعضی  اوتاد و  از  شاید ایشان 
و حاجت  ایشان می رویم، حاجت طلب می  کنیم  مزار  به  وقتی  ما 
می گیریم. ایشان کسی بود که در متن سیاست مسائل سیاسی کشور، 
خود را حفظ کرد. زمانی که در مجلس اتفاقات ناگوار افتاد و رهبر هم 
گله مند شدند، ایشان خیلی ناراحت بود و می گفت: »چنین رفتارهایی 
در شان مجلس نیست و شئونات مجلس رعایت نشد. ما به این اعمال 
راضی نیستیم و اگر نقدی داریم باید منصفانه بیان کنیم«؛ همان طور 
که ایشان به نزد رئیس جمهور می رفت و منصفانه انتقاد خود را بیان 

می کرد و از حقوق استان دفاع می کرد.

مبارزه با بی عدالتی ها
در بعضی موارد که بعضی بی عدالتی ها در جامعه کم و بیش مشاهده 
می شد، برای ایشان خیلی سخت بود و گله داشت که فلان کوتاهی 
شده است و به فلان منطقه کمتر رسیدگی شده است. به یاد دارم در 
بحث خشکسالی تفت، ایشان به اکثر روستاها سرکشی کرد و خانه 
به خانه با روستائیان ملاقات می کرد. وی با اکثر مردم رابطه عاطفی 
داشت و افراد را با اسم صدا می زد و احوال پرسی می کرد؛ در متن 
جامعه بود و با اکثر مردم ارتباط داشت. با مردم آشنا و خودمانی می شد 

و خودش را به هیچ وجه نمی گرفت.
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تشییع  باشکوه
نکته دیگری که برای من خیلی جالب بود، این که ایشان نماینده حوزه استحفاظی تفت 
و میبد بود، ولی احساس می شد که ایشان نماینده کل استان است. حتی بعضی از 
شهرستان های دیگر هم در جلسات خود، ایشان را دعوت می کردند و حتی در وقت های 
اضافه ای که داشتند، اگر کسی خارج از حوزه استحفاظی ایشان مشکلی داشت و به ایشان 
مراجعه می کرد، ایشان پاسخگو بود و رسیدگی می کرد. ایشان واقعاً نماینده کل استان 
بود. در مراسم تشییع جنازه ایشان هم مشخص است که این تشییع جنازه در استان کم 
نظیر بود. پیر و جوان و کوچک و بزرگ در مراسم او شرکت کردند. واضح است کسی 

که بر قلب ها حکومت می کرد، باید با این عظمت تشییع شود.



محمدرضـا رجـایی، فرماندار سابق میبد و از سیاسیون 
از  یحیی  زاده  حجت  الاسلام  با  که  است  میبد  فعال 
قدیم آشنا بود. وی از خاطرات خود در زمان مسئولیت 
از مسائل مهم  ایشان  پیگیری  های  و  میبد  فرمانداری 

منطقه سخن می  گوید:

از همان زمان ها  پیدا کردم و  سال 74 در شهرستان میبد حضور 
مسئولیت دانشگاه میبد را تا 2 سال برعهده داشتم. از آنجا که به 
فعالیت سیاسی اشتغال داشتم، با افراد مختلفی از جمله آقای یحیی زاده 

و  کشوری  کلان  مسائل  به  ورود  با  ایشان 
مسائل  هیچ گاه  نمایندگی،  شدن  عهده دار 
خرد را فراموش نکردند؛ یعنی همانند مسائل 
کشوری، برای مسائل عادی و شهرستانی هم 
دغدغه داشتند. ایشان در ارتباط با مردم عادی 
حتی همسایه ها و طبقات مختلف اجتماعی به 
ویژه طبقات پایین چنین عمل می کرد و ارتباط 

او با آنها قطع نمی شد.

از نزدیک آشنا بودم. پیشنهاد دعوت از ایشان به کاندیداتوری مجلس، 
ابتدا توسط پنج نفر مطرح شد که یکی از آنها بنده بودم. یک شب به 
منزل آقای یحیی زاده رفتیم تا ساعت 2 بامداد استدلال قوی آوردیم 
که ایشان شخصیتی است که مورد اعتماد جامعه است و اینکه ایشان 
خود را برای نمایندگی معرفی کنند، ولی ایشان تمایلی از خود نشان 

نمی داد. 

تخلق به اخلاق الهی
ایشان عابدی متخلقّ به اخلاق الله بود و انسانی بود که به آنچه 
می گفت، پایبند بود؛ انسانی که با ورود به بحث های سیاسی خود 
را نمی باخت. ما تشخیص دادیم که ایشان انسانی است که می تواند 
مدیری لایق در شان جامعه اسلامی باشد. مجموعه این دلایل باعث 
شد اصولگرایان روی ایشان اتفاق نظر داشته باشند و ایشان به عنوان 

یک فرد سیاسی وارد میدان شود.
وقتی با دوستان دیگر صحبت  کردیم، به این نتیجه رسیدیم که بهترین 
فردی که همه ما اصولگرایان روی او اتفاق نظر داریم، ایشان است. 
بنابراین از ایشان دعوت کردیم و ایشان به سختی پذیرفت که زیر بار 

این مسئولیت برود. به هر حال ایشان در انتخابات حضور پیدا کرد.

عالم سیاست مدار
از آن به بعد ارتباط من با ایشان قوی تر شد و با هم رابطه کاری 
داشتیم و شناختم نسبت به  روحیات اخلاقی ایشان بیشتر شد. 
ایشان فردی به تمام معنا با ایمان بود و به جمله ای از آیت الله 
مدرس توجه داشت که »دیانت ما عین سیاست ما و سیاست 

ما عین دیانت ماست«.

اهتمام جدی به ورزش
شاید عالم روحانی یافت نشود که در مسائل ورزشی تا این حد 
تخصص داشته باشد یا به اندازه ایشان در عرصه های مختلف 
ورزشی سررشته داشته باشد و حتی تیم های مختلف جهان را 
بشناسد و نقاط قوت و ضعف آنها را بداند. این یکی از دلایلی 
کارگروه  رئیس  عنوان  به  مجلس  کمیسیون  در  که  بود 
تربیت بدنی انتخاب شدند. لازم به ذکر است که ایشان 

در این کمیسیون حضور فعال و پویا داشت.

فرماندار سابق میبد :

توجــه  توأمـان به  مـسائل
 کلان کـشور  و خـرد استان
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اتفاق نظر بر نمایندگی او
یکی از دلایل دیگر این بود که ما پنج نفر خودمان نیز کاندیدای 
نمایندگی مجلس بودیم و به توافق نمی رسیدیم و دیدیم فردی که 
همه ما روی او اتفاق نظر داریم و دارای شرایط مناسب برای این 

منصب است، آقای یحیی زاده است.
تمام طیف های سیاسی در میبد حضور بسیار فعال و پویا داشتند؛ هم 
اصولگرایان و هم اصلاح طلبان میبد که صاحب نظران قوی و فعال 
دارند، حضور جدی داشتند و لذا هرطیف تلاش می کرد تا نماینده خود 
را  به مجلس بفرستد که این امر باعث شد ما هم احساس تکلیف 

کنیم.
 

شخصیت اجتماعی برجسته
از همان اوایل که با ایشان آشنا شدم، متوجه شدم که ایشان هم دارای 
شخصیت اجتماعی برجسته هستند و هم ظرفیت ورود به مسائل 
سیاسی و اجتماعی را دارند و همین خصلت ها،  زمینه حضور ایشان در 

مسائل اجتماعی و سیاسی کشور را  فراهم کرد.

توجه تؤامان به مسائل کلان کشوری و خرد استان
ایشان با ورود به مسائل کلان کشوری و عهده دار شدن نمایندگی، 
هیچ گاه مسائل خرد را فراموش نکردند؛ یعنی همانند مسائل کشوری، 
برای مسائل عادی و شهرستانی هم دغدغه داشتند. ایشان در ارتباط با 
مردم عادی حتی همسایه ها و طبقات مختلف اجتماعی به ویژه طبقات 

پایین چنین عمل می کرد و ارتباط او با آنها قطع نمی شد.

اهتمام به اقتصاد در عین بندگی
ایشان وقتی در بحث اقصاد ورود پیدا می کرد مانند فردی بود که همه 
چیز او اقتصاد است و در عین حال خود را در عالم بندگی می دید و 
هیچ چیز را فدای چیز دیگر نمی کرد. در یک کلام به گونه ای عمل 
می کرد که دیانت او عین سیاست او و سیاست او عین دیانت او باشد 
و من کسی را جز ایشان نمی شناسم که در عملکرد مانند آیت الله 

مدرس باشد.
ایشان در عین حال که عالم عابد و مدیر حوزه علمیه بود، نشان می داد 
که یک عالم سیاست مدار است. از همان اوایل در مسائل سیاسی 
حضور داشت و هم به مسائل سیاسی علاقه مند بود. ایشان فردی 
بود که به ایشان ایمان داشتیم و اصرار توام با استدلال ما و احساسات 
و عشق و علاقه ای که به ایشان داشتیم، باعث شد تا ایشان در این 

عرصه حضور پیدا کند.

ثبات در رفتار؛ قبل و بعد از نمایندگی
هیچ گاه مسئولیت باعث نشد در رفتار و گفتار و نحوه برخورد ایشان تغییر 
ایجاد شود. در هر جایی متناسب با افراد آن جلسه حضور پیدا می کرد تا 
حضورشان توام با عشق و محبت باشد. مشخصه دیگر ایشان این بود 
که شخصی بسیار سخت کوش و فوق العاده بود. وقتی که برای اولین بار 
جهت تبلیغات به منطقه نیر یعنی دورترین منطقه حوزه تفت، رفته بود؛ 
مردم آنجا می گفتند کسی از میبد به اینجا سرکشی نمی کند. قبلی ها هم 
سالی یکبار به نیر می آمدند، اما وقتی ایشان نماینده شد، آنها اصلا تصور 
نمی کردند که ایشان تا این حد به شهرستان تفت و منطقه نیر توجه و 

سرکشی کند؛ تا این حد که می گفتند ایشان تفتی است. 

جایگاه ممتاز حوزوی
نکته بعدی این است که ایشان در سطح سواد فردی بسیار 
ممتاز بودند و در میان حوزوی ها جایگاه خاصی داشت 
قائل  خاصی  احترام  ایشان  برای  حوزوی  افراد  و 
از ورزشکاران شهرستان،  اعم  بودند. ورزشکاران 
استان و حتی کشور هم به ایشان علاقه خاصی 
داشتند. اگر از مسئولین تیم های مطرح کشور سوال 
شود، همگی با ایشان آشنایی دارند و به ایشان 
عشق می ورزند و در مراسم خاک سپاری 

ایشان هم شرکت کردند. 

توجــه  توأمـان به  مـسائل
 کلان کـشور  و خـرد استان
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پیگیری مشکلات منطقه
یکی از مشکلاتی که از سال 62 برای میبد مطرح بود، مسئله 
مرز جغرافیایی شهرستان بود. نزدیک به سی سال، همه مسئولین 
نتیجه ای دربرنداشت.  اما  شهرستان پیگیر این مسئله بودند، 
ولی در پیگیری های قوی که در دولت نهم و دهم انجام شد و 
همچنین تلاش های بی بدیل آقای یحیی زاده در این زمینه، در 

طول سه دوره نمایندگی،  این مسئله به نتیجه رسید.

راه اندازی مراکز آموزش عالی و پژوهشی
از دیگر فعالیت های ایشان در بخش صنعت، احداث چندین 
در  بود.  میبد  در شهرستان  فعال  کاشی  و  سرامیک  کارخانه 
در  بسیاری صورت گرفت که  دانشگاهی تلاش  بخش های 
حال حاضر 15 مرکز آموزش عالی و پژوهشی داریم که بخش 
اعظم این فعالیت ها مربوط زحمات بی بدیل آیت الله اعرافی و 

حجت الاسلام یحیی زاده است.

محبوبِ اصولگرا و اصلاح طلب
نکته دیگر این بود که همه نماینده ها در همه طیف ها اعم از 
اصولگرا و اصلاح طلب به ایشان علاقه داشتند. علت این علاقه 
این بود که ایشان انسان با اخلاقی بود و هیچ گاه اخلاق را فدای 
مسائل سیاسی نمی کرد، چون انسانی اخلاق مدار و خداترس بود. 
پایبندی به مسائل سیاسی باعث نمی  شد که اخلاق را زیر پا 
بگذارد و اخلاق را فدای سیاست کند، لذا در بین تمام گروه ها 

محبوب بود.

دعوت به اخلاق اسلامی با عمل نیک
اگر مسئله ای پیش می آمد که نیاز به حضور ایشان بود، حتی در مورد 
مشکلات بخش خصوصی به راحتی می پذیرفت. با تأسی از روایت شریف 
»کونوا دعُاة الناس بِغَیر الَسِنَتِکُم« سعی می کرد با رفتار خود و با غیر از زبانش 

مردم را به اخلاق اسلامی، تواضع، فروتنی، سخت کوشی، مردم داری و 
ولایت مداری دعوت کند. وقت گذاری ایشان در مسائل کشور، هیچ گاه 
باعث نشد که طبقات محروم جامعه را از یاد ببرد، لذا مرتباً افراد ضعیف 
و کم درآمد در محل کار و هم در منزل به ایشان رجوع می کردند. ایشان 

هم چه از لحاظ مالی و چه غیرمالی به مردم و نیازمندان کمک می کردند.
مطلقاً بین تفت و میبد تفاوت نمی گذاشت. ما فکر می کردیم ایشان تفتی 
هستند تا میبدی! برنامه ریزی منظمی داشت تا به مسائل هر دو منطقه 
رسیدگی کند و مثلًا اگر جمعه میبد بودند، شنبه به تفت می رفتند یا اگر در 
ابتدای تظاهرات در میبد بود، در انتهای تظاهرات خود را به تفت می رساند تا 
در آنجا هم حضور داشته باشد و این مسائل باعث شده بود که ایشان بیش 

از اندازه خود را به زحمت و مشقت بیندازد.

منش فراحزبی و نداشتن تعصب گروهی
خیلی از رفتارهای ایشان فراحزبی و فراجناحی بود و سعی می کرد در سطح 
ملی و در سطح کلان خدمت گزار باشد؛ مثلا اگر می دید نماینده اصولگرا 
رفتار اصولگرایی ندارد، او را تایید نمی کرد و اگر حرف طرف مقابل منطقی تر 
بود، آن را می پذیرفت و به نظر من اخلاق را خط قرمز خود قرار داده بود تا 
اینکه در یک طیف خاص متوقف باشد؛ تعصبی نسبت به گروه های سیاسی 

موجود نداشت.
و  شهرستان ها  طرف  از  حتی  یا  می شد  مطرح  کشوری  مسائل  وقتی 
استان های دیگر از ایشان درخواستی می شد، پیگیری می کرد و خود را 
نماینده ای در تراز ملی می دانست. سعی نمی کرد رفتارهایی را از خود نشان 
دهد که بعضی از نماینده ها دارند؛ مدیر کل، وزیر و معاون وزیر به راحتی 

می توانستند مسائل و مشکلات خود را با ایشان مطرح کنند.
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تواضع
در مقابل همه متواضع بود و یکی از مسائلی که من ایشان را 
نقد می کردم، تواضع بیش از حد ایشان بود. هم در مقابل مدیر 
یک حوزه و هم در مقابل یک وزیر متواضع بود. در جلساتی که 
با وزرا و مدیران داشتیم، هیچ کس را نمی شناسم که به اندازه 
ایشان متواضع و فروتن باشد و همه افراد از این تواضع و اخلاق 

ایشان لذت می بردند.

متابعت از رهبری
و  رفتار  می کرد  تلاش  که  بود  این  ایشان  دیگر  مشخصه 
عملکردش در راستای فرمایشات امام و رهبری باشد. به تمام 
معنا به آنها عشق می ورزید و منش،  رفتار و گفتار آنها را همیشه 
به عنوان دکترین رفتاری، گفتاری و عملکردی خود قرار داده بود.

 شوخی پس از یک روز پرکار و تلخ
آخرین خاطره من از ایشان، آخرین و طولانی ترین سفری بود 
که ما با هم داشتیم که سفر کاری به شهر یزد بود. بخشی از آن 

خاطره تلخی بود که در جلسات استان داشتیم. 
در این جلسه بارها از وزارت کشور تماس گرفتند و استاندار و 
آقای یحیی زاده را مرتب فرا می خواندند؛ چون نیری ها اطراف 
استانداری تحصن کرده بودند و مطالباتی داشتند و علی رغم 
تلاش هایی که آقایان داشتند، به نتیجه نرسید، ولی فشار سنگین 

روحی و روانی به ایشان و آقای استاندار وارد شده بود. 

مشکل دیگر بحث آب بود که فشار زیادی روی ایشان بود و بحث دیگر 
هم این بود که به خاطر پیوستن بخش ندوشن به شهرستان میبد، ایشان 

فشارهای زیادی از نظر روحی و روانی تحمل کردند. 
بعد از جلسه ای در مسیری که ما از یزد به میبد می آمدیم، با آقای یحیی زاده 
و امام جمعه بهاباد، برادر خانم آقای یحیی زاده، همسفر بودیم. ایشان 
علیرغم سختی کار آن روز، شوخی هایی می کرد که بسیار لذت بخش و 
فراموش نشدنی بود. ایشان در میدان امام حسین)ع( میبد از ما جدا شد و ما 

فکر نمی کردیم که این اتفاق تلخ و ناگوار بیفتد. 
بیمارستان سر می زدم و  به  با خبر شدم، مرتب  ایشان که  بیماری  از 
نمی توانستم از ایشان جدا شوم.  فکر نمی کردم که ایشان به جمع ما 
برنگردد، اما مصلحت خداوند چیز دیگری بود و جایگاه ممتازی را برای 
ایشان در نظر گرفته بود که ایشان را از این مشکلات و مسائل سخت 

دنیایی نجات دهد.

دوره آخر کاندیداتوری
علی رغم  چون  نداشت.  کاندیداتوری  به  تمایلی  آخر  دوره  در  ایشان 
تلاش های فراوان ایشان، بسیاری از مسائل به نتیجه نرسیده بود، مقداری 
دلسرد شده بود. همچنین ایشان به این نتیجه رسیده بود که در مجلس 
رفتارهای برخی از نمایندگان و مسئولان در تراز یک مسئول جامعه 
اسلامی نیست و دیدن این مسائل برای ایشان سنگین و دردناک و غیر 

قابل تحمل بود. 
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در دوره اخیر به ایشان فشار آوردیم تا در این دوره هم شرکت کنند و به 
لطف الهی پذیرفتند و خوشبختانه زحماتی که ایشان در دوره های قبل 
کشیده بود، در این دوره به نتیجه رسید و مسئله مرز و همچنین فولاد 
شهرستان حل شد که ایشان در دست نوشته های خود اشاره کردند که 
»اکنون با توجه به این قضیه، اگر مرگ من فرا برسد، شیرین تر از 

عسل خواهد بود«.

ساده زیستی 
نکته بعدی این است که شاید هیچ گاه نماینده ای به این سبک زندگی 
و ساده زیستی یافت نشود. وقتی گفته می شود، کسی باور نمی کند؛ باید 
دید! این ویژگی ها و همچنین مردم محوری ایشان مایه افتخار بود. 
برای همه اقشار مردم وقت می گذاشت و همه وجودش برای مردم 
بود؛ هم در شعار و هم در عمل. در میان نمایندگان، نماینده ای که تا 

این حد برای مردم وقت بگذارد و به مردم عشق بورزد. 
وفات یحیی زاده استان یزد را داغدار کرد

ایشان واقعا برای تک تک روستاهای تفت، آن هم روستاهای پراکنده، 
وقت می گذاشت، لذا چیزی به عنوان استراحت در زندگی ایشان وجود 
نداشت. زندگی شخصی و خانوادگی خود را فدا کرد. در هفته هایی که 
مجلس تعطیل بود، ایشان حتی سفرهای زیارتی هم نداشت؛ در حالی 
که ایشان قبل از اینکه نماینده شود، روحانی حج بود و بعد از نمایندگی 
این سفرها را حذف کرد و تمام وقت خود را برای مردم گذاشت، لذا 
وقتی که ایشان از دنیا رفت، اکثر مردم استان به ویژه مردم تفت و میبد 
در تمام روستاها داغدار و عزادار بودند و زحمات ایشان را به هیچ وجه 

فراموش نمی کنند.



صمیمی  دوستان  از  اخلاقی،  زکریا  حـجت  الاسلام 
حجت  الاسلا م یحیی  زاده و از شاعران خوش ذوق کشور 
که مدت زیادی همراه ایشان بوده است، از شخصیت جامع 

و حسن خلق حجت  الاسلام یحیی  زاده می  گوید.

ایشان استعداد درخشان و هوش سرشاری داشت. از همان زمانی که 
هنوز وارد حوزه نشده بود و به مدارس آموزش و پرورش می رفت، 
استعداد درخشانی از خود بروز داده بود که مسئولان مدرسه متمایل 
بودند که ایشان به حوزه نرود و همان جا ادامه تحصیل بدهد. اما ایشان 
هم به لحاظ اینکه پدرش به تحصیلات حوزوی امر کرده بود و هم به 
لحاظ اینکه خودش علاقه داشت در معارف دینی اطلاعاتی پیدا بکند 

به رغم مخالفت های شدیدی که وجود داشت، به حوزه رفت.

انتخاب اساتید »طلبه پرور«
ایشان می گفت که ما در دوران تحصیل سعی می کردیم اساتیدی را 
انتخاب کنیم که طلبه پرور باشند، یعنی درس آنها طلبه را از نظر علمی 
پرورش بدهد و به همین جهت هم بود که اساتیدی مثل آ یت الله 

سیدعلی محقق را انتخاب کرده بودند. 
می گفت که مثلا درس آقای محقق یک مجال دیگری به تفکر و 
تامل به انسان می دهد و طلبه را عمیق بار می آورد و لذا به درس هایی 
می رفت که این ویژگی را داشت و دوران تحصیلشان را بسیار عمیق و 
دقیق گذرانده بودند. ما این نکته را از اطلاعات علمی و تدریس هایی 

که در زمینه های گوناگون داشت، متوجه می شدیم.

تلمذ در محضر مقام معظم رهبری
ایشان تحصیل علم را حتی تا این اواخر که نماینده مجلس بود، ادامه 
داد و لحظه ای از آموختن علم غافل نشد و در درس های خارج مقام 
معظم رهبری تا آنجایی که وقتشان اجازه می داد و با حضور در جلسات 
مجلس منافاتی نداشت، شرکت می کرد و استفاده می برد. وی از اساتید 
خود در زمانی که در قم ساکن بود، از مقام معظم رهبری یاد می کرد و 
می فرمود من هنوز شیرینی  آن درس هایی را که در خدمت مقام معظم 

رهبری فرا می گرفتم در ذائقه  دارم.

 احتیاط در مواجهه با بیت المال
نکته دیگر در مورد زهد و ساده زیستی ایشان است. من قریب به هشت 
سالی که در حوزه علمیه در خدمت ایشان بودم، دیدم که ایشان خیلی 
در مورد استفاده از بیت المال احتیاط می کرد؛ با اینکه ایشان مدیر دو 
حوزه برادران و خواهران بود و بسیاری از کارهای حوزه را خودش 
تنهایی انجام می داد، در عین حال هیچ حقوقی نگرفت و نپذیرفت. 
من یاد ندارم که در طول این سالها در مدرسه حتی یک چای خورده 
باشد؛ اینقدر اهل احتیاط بود. با همان شهریه مختصری کـه از قــم 
بـه ایـشان پرداخت می شــد، یـک زندگی زاهدانه و فقیرانه ای داشت. 

استفاده از موتورسیکلت برای تردد
ایشان هیچ سرویسی برای رفت و آمد به مدرسه نداشت. موتورسیکلتی 
داشت که از آغاز هم دست دوم خریده بود و کهنه بود. یادم می آید که 
چند سال پیش که برف سنگینی آمده بود، نتوانست موتورسیکلت به 
حوزه بیاید. یکی دو روزی با تاکسی و سرویس حوزه تردد کرد که بعدا 
راننده حوزه به من گفت که همان یکی دو روزی که آمدیم، با اصرار 
کرایه رفت و آمد را به من پرداخت و گفت نمی خواهم این کرایه پای 

حوزه حساب بشود.
در ابرکوه در کلاس حج شرکت کرده بودیم، بعد از کلاس رفتیم برای 
نهار که چلومرغ بود، ایشان به لحاظ اینکه آن زمان بعضی می گفتند 
شاید اینها ذبح شرعی نشده باشد، بدون این که کسی متوجه بشود، 

یک مقدار سالاد روی برنج ریخت و خورد که به مرغ دست نزند. 

مدرس حوزه:
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نمـاينده  معيـار
آقای یـحیی زاده نمایـنده الگو  و ترازی بودند 
که نظم ایشان در مجلس مثال زدنی بود؛ بینش 
صائب، بصیرت، تحلیل دقیق و درستی که از 
و ولایت پذیری  داشتند، ولایت مداری  مسائل 
ایشان و عدم استفاده ایشان از بیت المال و ... در 
مجموع می تواند ایشان را به عنوان یک نماینده 

الگو و تراز در جمهوری اسلامی مطرح بکند. 



مهربانی و صمیمیت
نکته دیگر مهربانی و صمیمیت ایشان بود. بسیار مهربان و 
متواضع بود و با همه موقعیتی که در این سال ها در سمت های 
مختلف به ویژه در نمایندگی داشت، ، برخوردش با افراد بسیار 
متواضعانه بود و رابطه  اش با طلاب در زمانی که در حوزه 
بود، رابطه پدری و فرزندی بود. طلاب ایشان را به عنوان 
پدری مهربان و دلسوز قبول داشتند و بسیاری از حرف هایی 
که به دیگران نمی گفتند، با ایشان مطرح می کردند و از ایشان 

مشاوره   می گرفتند.

حفظ احترام و اذن از پدر در کارها
نسبت به پدر و مادر خیلی احترام داشت، حتی در کوچک ترین 
تصمیم گیری هایی که می دید اذن و اجازه پدر دخیل هست، 
می رفت و اجازه می گرفت. به یاد دارم که موردی پیش آمده 
بود و می خواست با اجازه پدر باشد. سوار موتور شد و به سراغ 
پدرش که در مزرعه و صحرا در حال کشاورزی بود، رفت و 
پس از کسب رضایت و اجازه او، برگشت و به آن پیشنهاد 

پاسخ مثبت داد.

کار زیاد و استراحت اندک
نکته بعدی در مورد خدمت گزاری ایشان در مدیریت حوزه 
است. در آن زمان ما در حوزه کارهای سنگینی داشتیم و هیچ 
دم و دستگاهی در حوزه نبود و حاج آقا همه  کارهای مدیریتی 
و اجرایی حوزه خیلی از مسائل را تقریبابًه تنهایی انجام می داد، 

ضمن اینکه تدریس هم داشت.

 گاهی صبح که می آمد و می دیدم چشم های ایشان قرمز شده. می فرمود که 
تا ساعت 2 شب داشتم سوال طرح می کردم یا برگه را تصحیح می کردم؛ 
می فرمود من در طول شبانه روز بیشتر از سه یا چهار ساعت نمی خوابم؛ 
بقیه اش را چه در زمانی که در حوزه بود و چه در زمانی که در مجلس بود که 
دائما با حوزه نمایندگی خود ارتباط داشت و مشکلات مردم را حل می کرد، در 

حال خدمتگزاری بود و اصلا خسته نمی شد.

اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر
ایشان از همان اوایلی که ما با ایشان آشنا شدیم در زمینه امر به معروف و نهی 
از منکر بسیار جدی بود و در هر جایی که اندک زمینه ای پیش می آمد، برای 

امر به معروف و نهی از منکر وارد می شد و اقدام می کرد و هیچ ابائی نداشت. 
مسئله دیگر مسئله عبودیت ایشان است. او به مسائل عبادی خیلی عنایت 
داشت. یک بار در راه مشهد مقدس در بین راه رسیده بودیم به فیض آباد، نزدیک 
تربت حیدریه که در نیمه های شب اتوبوس خراب شد. در پارکی مستقر شدیم؛ 
هر کسی گوشه ای نشسته بود. من رفتم دیدم چفیه اش را پهن کرده و دارد نماز 

می خواند و عبادت می کند.

ولایت پذیری
مسئله دیگر ولایت پذیری ایشان بود. به مقام معظم رهبری ارادت ویژه ای 
داشت و سعی می کرد در موضع گیری هایش دیدگاه ایشان را نصب العین خود 
قرار بدهد و رنج می برد اگر می دید که مسئولی با نظریات ایشان مخالفت 

می کند.
قدر شناسی، صمیمیت و رفاقت ایشان مثال زدنی بود. ایشان شرایط رفاقت را به 
خوبی رعایت می کرد، با اینکه در این اواخر مسئولیت هایشان زیاد شده بود، در 
عین حال، رفاقت و صمیمیت سابق را داشت، دائما پیام می فرستاد، تلفن می زد 
و بالاخره هر جایی هم که با همدیگر برخورد می کردیم، هیچ تغییری نکرده 

بود صمیمی تر شده بود. 
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شخصیت جامع
نکته   دیگری که در زندگی ایشان بود، این بود که مسئولیت ها و کارهای 
بزرگ، ایشان را از امور جزئی غافل نمی کرد؛ شخصیت جامعی بود و 
من می دیدم با همه مشغولیتی که دارد، در عین حال تمامی جزئیات 
را زیر نظر داشت. ما هر کاری می خواستیم در حوزه بکنیم می دانستیم 

که او باخبر است و می داند و در آن اظهار نظر می کند. 

جانبازی
ایشان از رزمندگان دوران دفاع مقدس و جانباز شیمیایی بود؛ البته هیج 
وقت اظهار نمی کرد و هیچ گاه از این جانبازی برای ارتقای مقامی استفاده 
نکرد و در جبهه هم دوستانشان تعریف می کنند که ایشان می گفت من را 
به جایی بفرستید که کسی نمی رود؛ خودش داوطلبانه حاضر می شده که 
به چنین جاهایی برود. در یادداشت هایی که از ایشان در مورد جبهه شان 

مانده،  می توانید به روحیه ایشان پی ببرید. 

سیاست مدار خوش قریحه
مسئله دیگر اینکه خیلی خوش تقریر بود. نثرهای زیبا و دلنشین داشت. 
سریع و خیلی زیبا می نوشت که یکی از نمونه های آن، همین وصیت 

نامه ای است که از ایشان باقی مانده است. 
مورد دیگر، بینش عمیق سیاسی و احاطه ایشان به مسائل روز و تحلیل 
درست بود. خیلی بصیرت بالایی داشت و در جزئیات مسائلی که در 
کشور و جهان پیش می آمد، اظهار نظر می کرد. ما بعداً می دیدیم که 

نتیجه آن حادثه طبق اظهار نظر ایشان رخ داده است. 
نکته دیگر نظم ایشان بود که چه در زمانی که در حوزه بود و چه در 
کارهای دیگری که به ایشان محول می شد، به نظم توجه ویژه ای 
داشت. ایشان پیش از نمایندگی روحانی حج بود و بعد از اینکه به 
مجلس راه یافت می گفت: دوست دارم در خدمت زائران باشم، ولی فکر 
می کنم که اگر مجلس و حوزه نمایندگی را رها کنم و چند روزی به 
عمره یا حج مشرف بشوم، همان مقدار از خدمت به مردم کم گذاشتهام 
و به مسئولیت خودم عمل نکردم و به خاطر همین در طول مدتی که 
نماینده بود، به عنوان روحانی کاروان به عمره یا حج نرفت، فقط یک 

نوبت در زمان تعطیلی مجلس برای چند روزی عمره رفته بود.

نماینده معیار
نکته دیگر اینکه ایشان نماینده الگو و ترازی بودند. 

نظم ایشان در مجلس مثال زدنی بود. ایشان حتی 
نداشتند.  غیبت  نمایندگی  دوران  در  یک جلسه 
بینش صائب، بصیرت، تحلیل دقیق و درستی که 
از مسائل داشتند، ولایت مداری و ولایت پذیری 
ایشان و عدم استفاده ایشان از امکانات مجلس 

و خدمت گزاری ایشان و ارتباط دائمشان با حوزه 
نمایندگی و تعداد نامه هایی که در این مدت نوشتند 

و تعداد تذکراتی که به وزاء و امثال آن دادند، در مجموع 
می تواند ایشان را به عنوان یک نماینده الگو و تراز در جمهوری 

لقب  ایشان  به  دوستان  از  بعضی  که  بکند  مطرح  اسلامی 
»مدرس ثانی« داده بودند، احاطه ایشان بر مصوبات، آئین نامه ها 

و امثال اینها بسیار زیاد بوده است. 
بعضی از نمایندگان می گفتند که ما اگر در مسئله ای مربوط به امور 
مجلس گیر می افتادیم، فوری به سراغ صندلی ایشان می رفتیم و از 
ایشان می خواستیم این مشکل را برای ما حل بکنند؛ ایشان هم با 
توجه به فلان ماده و فلان آئین نامه، مسئله را حل و فصل می کردند. 

خاطرات
ایشان حالت های خاصی داشت و خیلی بروز نمی داد که البته بخشی 
از این ها را می توانید در نوشته های مربوط به جبهه شان ببینید. شهید 

حسین کارگر، هم رزم آقای یحیی زاده بود. 
ایشان گفت که من در خانه نشسته بودم، در حالت بیداری، دیدم که 
شهید حسین کارگر به اتاق وارد شد و گفت من رفتم. بعد متوجه شدم 

که وی در همان لحظه به شهادت رسیده است. 
خاطره ای دیگر که در ذهنم هست مربوط به سفری است که به 
سرپرستی آقای یحیی زاده همراه حوزه خواهران به مشهد رفته بودیم. 
نزدیک غروب به توس و آرامگاه فردوسی رفتیم. وقتی می خواستیم 
جماعت  نماز  اینجا  که  گفت  آقا  حاج  گفتند،  اذان  بیاییم،  بیرون 
می خوانیم؛ حاج آقا گفتند که اشکال ندارد نماز بخوانیم؛ جلوی آرامگاه 
توس و پشت به نماد آرامگاه، دو سه نفر از مردها پشت سر حاج آقا 
ایستادیم و خواهران حوزه هم پشت سر ما نماز بستند. توریست هایی 
که آمده بودند، برایشان خیلی جالب بود و صحنه ای خیلی زیبا و دیدنی 

بود. 
در اواسط نماز، بچه  کوچکی که همراه جمعیت بود، از پله ها یی که در 
روبروی ما قرار داشت، می خواست سرازیر بشود که کمی خطرناک بود. 
همین طور که نماز ادامه داشت، مادرش دوید و این بچه را گرفت که 
از پله ها نیفتد و آسیب نبیند. بعد از نماز، حاج آقا گفت که من چند دفعه 
به این فکر افتادم که نماز را بشکنم و بروم بچه را بگیریم. با اینکه نماز 
جماعت بود و توریست ها فیلم برداری می کردند، با این همه می گفت 
که من نتوانستم ببینم که این بچه این جوری در اینجا رها باشد و من 

به عنوان امام جماعت نماز را ادامه بدهم.
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حـجت  الاسلام والمسلمـین حـسینعلی تقی  زاده، از 
همکاران حجت الاسلام والمسلمین یحیی  زاده درحوزه 
علمیه میبد درباره جدیت و دغدغه  مندی بالای ایشان 

در مدیرت حوزه علمیه میبد سخن می  گوید.

خود را وابسته به هیچ جناحی نمی دانست، حتی 
به خاطر دارم که روزی از ایشان سؤال کردم 
می کنید،  توصیه  را  جناح  کدام  و  راه  کدام 
راست یا چپ؟ ایشان گفت: هیچ کدام! اگر 
صراط مستقیم می خواهید پشت سر مقام معظم 
رهبری حرکت کنید، بقیه همه اش بازی است.

از همکاران مرحوم یحیی زاده در حوزه علمیه:

اینجانب در حوزه در خدمت آقای یحیی زاده بودم. ایشان در حوزه، 
برنامه ها و پیش بینی های عجیبی داشت؛ مثلا هر وقت می خواست به 
مسافرت برود، برنامه هایی را که در طول سفر باید انجام گیرد، مطرح 
می کرد و حتی ساعتی را که آن کار باید انجام شود، نیز مشخص 
می کرد.   از لحاظ علمی، خود ایشان هیچ وقت نمی گفت مقام علمی 
من کجاست و تا کجا رسیده ام. حاج آقای اعرافی به طلبه ها خیلی 
سفارش می کرد تا آنجا که می توانند درس های بالاتری از ایشان 

بگیرند، اما ایشان قبول نمی کرد. 
در پایه شش، مشکل ترین کتاب درسی ما شرح لمعه و کتاب ارث بود. 
آقای یحیی زاده درسی با این حد از دشواری را به گونه ای درس داده 

بود که ما به خوبی یاد گرفته بودیم. 

دغدغه حاج آقا در حوزه علمیه و آشنایی با علوم جدید و 
پاسخ به شبهات چگونه بود؟

پدر خانم ایشان مریض بود و به همین دلیل ایشان مجبور شد به میبد 
بیاید. چند نفری که در حوزه علمیه بودیم، نزد آیت الله اعرافی رفتیم 
و  پیشنهادهایی درمورد برنامه های حوزه داشتیم. آقای اعرافی در این 
زمینه همراهی کردند و چون حاج آقا یحیی زاده در میبد بود، ایشان را 

به عنوان معاونت آموزشی حوزه معرفی کردند.
بعد از اینکه آقای یحیی زاده مدیریت حوزه را کاملا تحویل گرفت، 
فعالیت های زیادی انجام داد. حوزه علمیه خواهران را زیر نظر آیت الله 
اعرافی تشکیل داد. ایشان خود را وابسته به هیچ جناحی نمی دانست، 
حتی به خاطر دارم که روزی از ایشان سؤال کردم که اگر روزی 
در وادی سیاست افتادیم، کدام راه و کدام جناح را توصیه 
می کنید، راست یا چپ؟  ایشان گفت: هیچ کدام! 
اگر صراط مستقیم می خواهید  پشت سر مقام 
بازی  بقیه همه اش  معظم رهبری حرکت کنید، 

است. 
همان ابتدا هم که برای دوره اول مجلس ثبت نام 
تهران تماس گرفتند و  از  بود، چندین دفعه  کرده 
گفتند ما حاضریم تمام مخارج تبلیغات را بپردازیم، 
اما ایشان به هیچ وجه قبول نکرد. حتی لحظه آخر 
برخی به منزل ایشان آمدند تا با ایشان صحبت کنند، 
اما باز ایشان قبول نکرد. می گفت اگر قبول کنم، باید هر 

قانونی که آنها می خواهند تصویب کنم.

خود  را  وابسته به هيچ جناحي نمي دانست
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بودید،  ایشان  با  حوزه  در  سال  چندین  شما  اینکه  به  توجه  با 
مهم ترین دغدغه ایشان در حوزه چه بود؟

ایشان در زمان نمایندگی خود و در سخنرانی های مختلف می گفت: من فقط 
نماینده مردم میبد و تفت نیستم، نماینده یزد و نماینده مردم کل کشور هستم. تمام 
برنامه های ایشان کلی و کشوری بود. در مورد برنامه های حوزه هم نگاه ایشان 

کلی و کشوری بود.
آن زمان طلبه ها در حوزه میبد پایه 1 تا 6 را می خواندند. چرا جلوی پیشرفت طلبه ای  
را که می خواهد درس بخواند و به مقام عالی برسد می گیرید؟ به قدری هم اعتبار 
ایشان در قم زیاد بود که هرگاه شخصی پایه 6 را در حوزه می گرفت و نامه ای از 
این حوزه به قم می برد، وقتی در قم امضای آقای یحیی زاده را پشت نامه می دیدند، 

به راحتی طلبه را می پذیرفتند و تک تک نمرات طلبه را چک نمی کردند.

برخورد ایشان با طلّابی که در درس خواندن کوتاهی می کردند، 
چگونه بود؟

برخورد ایشان با طلبه ای که درس نمی خواند، به گونه ای بود که آن شخص خود 
خجالت می کشید یا گاهی اوقات بود که طلبه ای دیر سر درس ایشان حاضر می شد 
که ایشان به او می گفت: خواب رفتی ها ! به گونه ای می گفت که این شخص 
خجالت می کشید. به عنوان یک هم شاگردی به طلبه ها نگاه می کرد. 5 دقیقه 
اول درس، کل مطالب دیروز را از طلبه ها می پرسید و بطوراجمالی مرور می کرد و 
توضیح مختصری  درباره درس جدید می داد و بعد از آن به تشریح کامل درس 

می پرداخت.

ظاهراً  ایشان دائما وضو داشتند؟
همیشه با وضو بود؛ می خواستیم برای بازدید به 
اصفهان برویم، ساعت 11 شب حرکت کردیم و 
نماز صبح به اصفهان رسیدیم. برای نماز صبح پیاده 
شدیم و رفتیم وضو گرفتیم. ایشان را دیدم و گفتم ما 
وضو گرفتیم، صبر می کنیم تا شما هم وضو بگیرید 
تا نماز بخوانیم. ایشان گفت: من وضویی که دیشب 
برای نماز گرفتم دارم. ظهر همان روز ما رفتیم وضو 
گرفتیم، باز ایشان گفتند من هنوز وضوی دیشبی را 
دارم. نماز مغرب و عشا را که می خواستیم بخوانیم، 
باز ایشان همان وضو را داشت. ساعت 11 شب 
بود که از اصفهان برمی گشتیم، توی اتوبوس کنار 
هم نشسته بودیم، این دفعه بود که دیدم ایشان ده 
دقیقه ای به خواب رفت و وقتی بیدار شد، گفت: 
ایشان  شد.  باطل  دیشبی  وضوی  تقی زاده  آقای 
حدود 30 ساعت وضوی خود را نگه داشته بود. 

خداوند ایشان را قرین رحمت کند.



سابقه آشنایی بنده با آقای یحیی زاده از اوایل دوران طلبگی حاج آقا بود که بعدا 
در دفتر آیت الله اعرافی مشغول شد و سپس با ایشان در ستاد انتخابات همکاری 

داشتیم تا نهایتا که ایشان وارد مجلس شد.

سیاست، تدبیر،  بصیرت
نکته بسیار مهم در خصوص حاج آقا یحیی زاده، بحث سیاست و تدبیر و 

بصیرت ایشان بود. کسی باور نمی کرد که ایشان با جناح چپ 
کار کند، ولی با بصیرت تمام و حفظ موضع، از تمام ظرفیت 

این افراد در جهت پیشبرد نظام استفاده می کرد و با مدارا، 
نقاط ضعف را به آنها گوشزد می کرد و در جایی که باید 
قاطعانه بایستد، می ایستاد. ایشان تلاش داشت تا با درک 
دهد.بهتر دیدگاه رهبر معظم انقلاب، موضع ایشان را انعکاس 

اصرار بر تعریف نکردن 
مرحوم یحیی زاده در رابطه با مسائل مالی زندگی شان 
اصرار  ایشان  و  داشت  را  خودشان  ویژگی های خاص 

داشت که از من تعریف نکنید و ما می گفتیم اینها در 
مورد شخصیت شماست و باید شما را معرفی کنیم، شما 

کاندیدای مجلس هستید و باید ما به عنوان مسئول ستاد و 
سخنران، شما را معرفی کنیم و مردم باید شما را بشناسند و 
رقابتی شکل بگیرد و تنها با بحث های مفصل ایشان راضی 

به این امور شد.

احمدعلی زارع از سجایای اخلاقی مرحوم یحییزاده  می گوید. 

مي توانم اقرار کنم که مجموعه ویژگیهاي کامل دیني، 
ایثار، گذشت و شهامت همه سرداران در شخصیت 
حاج آقا خلاصه شده بود و ایشان مظهر تمام شهداي 

بزرگ مثل شهید همت و شهید کاظمي بود. 

استاد دانشگاه میبد:

مظهر شهداي بزرگ
در سنگر مجلس بود 
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از دیگر خصوصیات ایشان این بود که نمی خواست در هیچ جا مطرح شود و 
به ما می گفت که بیشتر روی کارها تمرکز کنید تا شخصیت من و می گفت 

که من راضی نیستم از من تعریف کنید. 

کمک مخفیانه به نیازمندان
در رابطه با مسائل مالی ایشان باید بگویم که آرام و بدون سر و صدا به 
نیازمندان کمک می کرد و ما پیگیری کردیم تا بدانیم از کجا هزینه می کند 

که دیدیم از حقوقی که می گیرد، به فقرا کمک می کند.

احترام به والدین
در بحث احترام به والدین باید بگویم در آخر یک شب زمستانی به درب 
منزلشان رسیدیم و متوجه شدیم حاج آقا نگران است. علت را جویا شدیم 
و گفت این موقع رسیدیم، والدین ما مریض اند و در خانه خواب هستند و 
اگر من در بزنم، باید بیایند در را باز کنند. ما گفتیم که به خانه ما برویم که 
والدین شما بیدار نشوند. ایشان قبول کرد، ولی گفت من یک سری بزنم و 
بیایم. وقتی برگشت، دیدیم که خوشحال است. سوال کردیم، گفت: چون 

پدر و مادر ما در را نبسته اند، من می توانم به داخل خانه بروم.
می توانم اقرار کنم که مجموعه ویژگی های کامل دینی، ایثار، گذشت و 
شهامت همه سرداران در شخصیت حاج آقا خلاصه شده بود و ایشان 

مظهر تمام شهدای بزرگ مثل شهید همت و شهید کاظمی بود.
راجع به موتوری که ایشان سوار می شد، گفتیم شما مجوز یک ماشین 
پراید بگیرید. ایشان گفت: فرق من با شما که استاد دانشگاه هستید، این 
است که من نماینده مردم هستم؛ یعنی زندگی من هم باید مثل زندگی 

پایین ترین مردم باشد و نکته دیگر اینکه وقتی من سوار موتور 
هستم، مردم و به خصوص پیرترها راحت تر مسائلشان را با من 

مطرح می کنند. 
من به ایشان می گفتم در قرآن آمده است که سفر کنید. ایشان 
گفت آقای زارع با چه پولی به سفر بروم؟ سفرهای خارج برای 

رییس جمهور و وزرا است، نه برای ما. 
من ناظر علمی طرح توسعه میبد بودم که مرحوم یحیی زاده 
شاید بیشترین وقت را برای این طرح گذاشت و ما در منصب 
نمایندگی توقع نداشتیم که این قدر وقت بگذارد و اتفاقا طرح 

بسیار خوبی هم از آب در آمد. 

مرگ آگاهی
شب آخر مراسم برادر شهیدشان بود که من گفتم فردا صبح 
جلسه ای داریم که جمع بندی نظرات دوستان است. در نهایت 
ساعت 9 صبح جمعه در فرمانداری جلسه برگزار شد. ما دیدیم 
که چهره ایشان گاهی برافروخته می شود. علت را پرسیدیم، 
گفت که عمر من طولانی نیست و دیگر چیزی نمانده است. 

درست در یکشنبه، مریضی بر ایشان غالب شد. 
من اعتقاد دارم که ایشان به درجه رفیع شهادت نا ئل شده اند، 
چون که همواره به فکر نظام و محرومین بودند و در کارشان 
وقفه ای نبود. ما باید ایشان را به همه معرفی کنیم. در میبد تشییع 
جنازه ای نظیر تشییع ایشان ندیده بودیم و حتی کسانی که به 

ایشان منتقد بودند نیز، آمده بودند.
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سید احمـد عبودتیان، فرماندار سابق تفت درباره منش 
و شخصیت مردمی مرحوم یحیی زاده مواردی را بیان 

می کند. 

آشنایی بنده با آقای یحیی زاده از اول نمایندگی ایشان بود و ارتباط ما از 
سال 87 و زمانی که من دبیر سفرهای استانی دولت بودم، به صورت 

رسمی تر آغاز شد.
ایشان با برخی از وزارت خانه ها و سازمان ها از جمله سازمان تربیت بدنی، 
وزارت ارشاد اسلامی و امثالهم در ارتباط بود یا در حوزه آب و وزارت 
نیرو پیگیری مجدانه داشت. بسیاری از مصوباتی که در شهرستان 
تفت و میبد پیگیری یا تصویب می شد، به خاطر پیگیری های شخص 

آقای یحیی زاده بود که خیلی از مسئولین شهرستانی حوزه انتخابیه ی 
ایشان را به دنبال این کار می کشاند . گاهی مسئله ای از شهرستان که 
توسط امام جمعه یا فرماندار یا شوراهای شهر اعلام نیاز می شد، حاج 

آقا می آمد  و این موارد را در سطح ملی پیگیری می کرد. 
به دلیل حسن برخورد و ساده زیستی ایشان، وقتی به اکثر وزارت 
خانه ها می رفت، هم موفق بود و هم برای ایشان احترام قائل بودند 
و تا آنجایی که امکان داشت کارهایی که ایشان پیگیری می کرد را 

انجام می دادند.

با  تعاملات شما  تفت  فرمانداری  عهده داری  زمان  در 
آقای یحیی زاده چگونه بود؟

چند مورد آقای یحیی زاده را از دیگران متمایز کرده بود؛ صفتی که 
جامع همه صفات ایشان بود، مردم داری و ارتباط دینی ایشان با افراد 

بود و این بقیه اوصاف را هم در برمی گرفت. 
شـاید در اسـتان و شـهرسـتان چنـین مسئولینی هم بودند، اما تعاملی 
که مردم با یک روحانی ساده زیست و اهل عمل  برقرار می کردند، 
قطعا متفاوت تر بود؛ یعنی شخص احساس می کرد که ایشان برای او 

برادر یا پدری دلسوز است.
کسی که به خودش تعلق نداشته باشد، همه چیزش در خدمت مردم و 
دیگران است و نکته ای که از ملکات ایشان می توان گفت، این است 

که ایشان برای خودش نبود و خودش را وقف مردم می دانست.
ایشان خود را علت و اسباب کار نمی دانست؛ چه بسا مواردی بود که در 
حیطه اختیار ایشان نبود، ولی ایشان تلاش خود را انجام می داد و چه 
بسا خداوند به خاطر اخلاصی که ایشان داشت، به این کار جامه  عمل 

می پوشاند و این وعده تحقق پذیر حضرت حق است.

دفاع از حق به هر قیمت
این خصلت که ایشان برای خود حقی قائل نبود، باعث می شد تا در 
امری فروگذار نکند و در همه مسائل ورود پیدا می کرد و حتی ابایی 
نداشت که بد نام شود. در مسائلی که حق و ناحق آن مشخص بود، 

حرف خود را محکم می زد و هیچ ابایی در دفاع از حق نداشت.

استفاده نکردن از امکانات دولتی
با عمل خود به دیگران درس می داد؛ این خیلی مهم 
است. یعنی با عمل خود به دیگران می گفت 
ساده زیست باشید. مثلا وقتی من که 
قدرت یا مسئولیتی در شهرستان 
از  استفاده  امکان  و  داشتم 

 فرماندار سابق تفت:

حضور در مجلس  به قيمت کوتاه کردن حج 
یحیی زاده،  آقای  مورد  در  جدی  بحث  یک 
دقت ایشان در نظم و وقت بود و آن را هم از 
بیت المال می دانست و به همین دلیل در سفر 
حج که با ایشان بودیم، گفتند: می خواهم از 
کاروان جدا شوم و با کاروان دیگر برگردم، 
به  باید  من  و  داریم  علنی  جلسه  یک  چون 

جلسه برسم.
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امکانات دولتی را داشتم، می دیدم که او قدرتی فراتر از من دارد و از 
آنها استفاده نمی کند و من هم طبیعتا استفاده نمی کردم.

زندگی در تراز پایین ترین اقشار جامعه
افرادی که در جامعه اسلامی مسئولند، الگو هستند. مگر حضرت آقا 
نمی توانند خانه بهتری داشته باشند، نمی توانند فرش و زیر انداز بهتری 
داشته باشند، و اگر هم داشته باشند اشکالی ندارد، ولی چرا این طور 
عمل می کنند؟ چون این همان کاری است که حضرت علی )ع( انجام 
می داد. با وجود کشاورزی بسیار به نان و خرما اکتفا می کرد. چون تلقی 
دین و امام )ع( این است که مسئول در جامعه اسلامی باید در تراز 

پایین ترین مردم زندگی کند.
اتفاقاً کسی که با ماشین دولتی رفت و آمد می کند از درد و حال آن 
شخص پیاده و فرد مشکل دار مطلع نیست. همین حرکت ایشان که 
مسئولی در جمهوری اسلامی به عنوان یک نماینده مجلس، یک 
سید، یک روحانی، وقتی با همان سادگی قبل از نمایندگی حرکت 
می کند، قطعا حرف او صادقانه تر پذیرفته می شود تا حرف مسئولی 
که غرق در امکانات است. اگر برای مردم ساده زیستی استحباب 
دارد، برای مسئولین جمهوری اسلامی واجب است و باید از اموال 
بیت المال محافظت کنند و لذا اگر این گونه نبود، امام)ره( به این شکل 

زندگی نمی کرد.
وقتی مسئولی خوش برخورد باشد، خوش خلق و خنده رو باشد، مردم را 
تحویل بگیرد، با بچه و بزرگ دست بدهد و احترام بگذارد و بالانشین 
مجلس ها نباشد، قطعا مردم او را از خود می دانند و طبیعتا حرف او 
را حجت می دانند و حرفش را معتبرتر می دانند. لذا اگر چنین شود، 
طبقه ای که بین مردم و مسئولین ایجاد شده است، از بین می رود. آقای 
یحیی زاده شخصی بود که مانند افرادی که مسئولیت معلمی، رانندگی، 
رفتگری، فروشندگی، پزشکی و .. را برعهده دارد، ایشان هم نمایندگی 

مردم را برعهده داشت، و یک چیز جدید و جدای از مردم نبود.

امر به معروف غیر لسانی
انذار می داد، حرکتش امر به معروف بود و دیگر نیاز به تذکر لسانی نبود 
که آقای مسئول تو حق استفاده از بیت المال را نداری. من می دیدم که 
همه نمایندگان مجلس این حق برایشان ایجاد شده بود که استانداری 
ماشین در اختیارشان می گذارد و از وقتی که از تهران به حوزه انتخابیه 
خود می رفتند، راننده و ماشین همراه ایشان بود تا دوباره به فرودگاه 
بازگردد. اما ایشان از فرودگاه تاکسی شخصی می گرفت و هزینه آن را 
پرداخت می کرد و با هر وسیله یا شخصی هم رفت و آمد نمی کرد، هر 

مالی را نمی خورد و خیلی به این ظریف کاری ها توجه می کرد.

ملکه اخلاقی رعایت بیت المال
از  قبل  را  ایشان  بود.  اخلاقی  ملکه  ایشان  برای  بیت المال  بحث 
نمایندگی نمی شناختم، ولی می دانم ایشان آدمی نبود که در این دوره 

به این کار مهذب شده باشد. 
بخش عمده ای از حقوقی را که از مجلس می گرفت، صرف رفت و آمد 
می کرد. یک ماشین در اختیار ایشان بود که از میبد تا دور افتاده ترین 
روستاهای تفت ایشان را می برد. مدت زمانی که طول می کشید تا از 
میبد به روستاهای تفت برود بیش از دو ساعت بود. وقت و بی وقت 
می رسید و وقتی می رسید، اگر پیرمردی یا پیرزنی از ایشان دعوت 
می کرد که به خانه آنها برود، می رفت، دل می داد و درد دل آنها را 
گوش می کرد، در حالی که حوصله ما سر می رفت، ولی ایشان می رفت 

و سرکشی می کرد. 
با این حال، حاضر نبود با ماشین دولتی رفت و آمد کند. اگر زمانی با هم 
مأموریت مشترک داشتیم تا آنجایی سوار ماشین فرمانداری یا دولتی 
می شد که مسیر ما بود و در آنجایی که مسیر ما تغییر می کرد، امکان 

نداشت که غیر از وسیله شخصی با وسیله دولتی برود.
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گاهی اوقات که من برای یادواره شهدا یا کار دیگری 
با وسیله شخصی به روستاها می رفتم، ایشان ابایی 
نداشت و با هم می رفتیم و زمانی که کارش در تفت 
تمام می شد، از فرمانداری با تاکسی تلفنی تماس 
می گرفت و به میبد یا یزد می رفت. در مورد سایر 

امکانات نیز همین گونه بود.

کوتاه  قیمت  به  غیاب  و  در حضور  دقت 
کردن سفر حج

یک بحث جدی در مورد ایشان، دقت در نظم و وقت 
بود و آن را هم از بیت المال می دانست، خصوصا از 
وقتی که حضرت آقا گلایه کردند که  بعضی وقت ها 
می بینم در مجلس کرسی های نمایندگان خالی است، 
ایشان خیلی مراقب بود که غیبتی نداشته باشد و به 

قول خودشان، تا زمان حج غیبتی نداشت.

در سفری که با کاروان مجلس به مکه مشرف شده بود، در آن زمان من 
هم با کاروان دیگری به حج رفته بودم. پشت درب مسجد حضرت زهرا 
)س( همدیگر را ملاقات کردیم. از ایشان پرسیدم: چه خبر حاج آقا؟ گفت: 
من می خواهم از کاروان جدا شوم و با کاروان دیگر برگردم. علت را پرسیدم، 
گفت: چون یک جلسه علنی داریم و من باید به جلسه برسم. تا به حال 
غیبتی نداشتم و باید زودتر برگردم. من آنجا بود که متوجه شدم تا چه حد 

این مسئله برای ایشان اهمیت دارد.
ماه رمضان بود و برای مراسمی رفته بودیم. در مسیر برگشت حاج آقا با ما 
همراه شد تا ایشان را میبد برسانیم. با ماشین فرمانداری بودیم. نیمه های 
شب به میدان میبد رسیدیم. از آن میدان تا منزل حاج آقا فاصله ای نیست. 
ایشان قبل از اینکه ما برسیم، با برادر خانم خود تماس گرفته بود که بیایند 
سر میدان به دنبال ایشان. ما اصرار کردیم ایشان را درب منزل ببریم، ولی 
ایشان خبر داده بود که به دنبالشان بیایند و البته برای ما سحری هم آماده 

کرده بود و آورده بود که دوستان همراه ما سحری میل کنند.

ارتباط ایشان با مسئولین میبد و تفت برای این که کارها 
خوب پیش رود به چه صورت بود؟

ایشان اهل میبد بود، اما به اعتقاد من، ایشان گاهی اوقات برای تفت بیشتر 
تلاش می کرد. شاید در میبد کار اجرایی بیشتری انجام می شد که دلایل 
دیگری مثل خواسته های مردمی و زیرساخت ها در آن تأثیر داشت، اما  خدا 
شاهد است، در مدتی که من در تفت بودم، ایشان بین تفت و میبد تفاوتی 

قائل نبود. 

مردم داری؛ نشانه شخصیت درخشان یحیی زاده 
ایشان روحیه ای داشت که خود را در میان طبقات مردم، امام و امت فرض 
کرده بود و یکی از اعضای امت بود، نه یک رکن جدید و همین امر او 
را یحیی زاده کرده بود. این مردم داری آقای یحیی زاده بود که ایشان را 
درخشان می کرد. وقتی انسانی حذف زوائد می کند و با این عمل مردم را 
نسبت به نظام خوش بین می کند، امر به معروف عملی می کند، چه چیزی 
بالاتر از این وجود دارد. ایشان با عمل، تلاش، و ساده زیستی خود، رعایت 

امانت و مردم داری را ترویج می داد. ارتباط ایشان با جوانان نیز زبانزد بود.

ارتباط ایشان با شهدا چقدر در کردار ایشان مؤثر بود؟
من در نوشته  ایشان خواندم که ایشان از اینکه همراه با برادرش یا با دیگر 
دوستانی که ایشان با آنها محشور بوده، شهید نشده است، غبطه می خورد و 
از آنها الگو گرفته بود. نکته مهم این بود که علی رغم همه ارتباطات، کمتر 
کسی می دانست که ایشان از خانواده شهداست و رزمنده و جانباز بوده است. 
مدل رفتارو تعامل ایشان این گونه بود که اهل ایثار و از خودگذشتگی، و 

دقت در بیت المال و غیره بود که این ها از اخلاق شهداست.
تعامل ایشان با خانواده شهدا به گونه ای بود که آن خانواده ها سید را امین 
خود می دانستند. ایشان شخصی بود که اهل اظهار نبود، اما همین عدم 
اظهار ایشان خیلی از جاها خود را نشان می داد؛ مثلا انس و احترام ویژه ای 

که با پدران و مادران شهدا و جانبازان داشت.
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گریه برای خشکسالی و دردهای مردم
نماینده های مجلس و  بار مسئولین،  در بحث خشکسالی، چندین 
کمیسیون را به شهرستان آورد و پیش آن پیرزنی که درختش خشک 
شده بود، گریه می کرد. این نکته مهمی بود و تصنعی نبود، بلکه انجام 
تکلیف بود. او  حس می کرد که این درخت برای خود اوست که به 
خاطر خشکسالی از بین رفته است. این موارد از مظاهر اخلاق ایشان 

بود و ما باید به چشمه اخلاق ایشان برسیم.
ائمه  قول  و  روایات  و  آیات  در  یحیی زاده  آقای  رفتارهای  تمام 
معصومین)ع( هست؛ افضل و کامل این فضیلت ها در روایات موجود 
است. در عصر ما باید این رفتارها و کمالات در زندگی یکسری از افراد 
که سعی می کنند خود را برای خدا خالص کنند، بیاید و ما این رفتارها 

را در آنها ببینیم و از آنها الگو بگیریم. 
ببینید چطور رسانه ها به یک ورزشکار و فوتبالیست روی می آورند و 
برای مردم مهم است، چون این اشخاص را به خاطر افتخاراتشان 
دوست دارند و می خواهند از آنها الگو بگیرند. در مورد افرادی مثل 
شهدا، علما، بزرگان و اشخاصی مثل آقای یحیی زاده -که واقعا انسان 
ویژه ای بود- نیز باید چنین باشد. ایشان برای خدا تلاش می کرد. من 
مریضی ایشان را ناشی از کار و تلاش ایشان می دانم. از پا درآمدن در 
سن 52 سالگی، شوخی نیست؛ او شبانه روز در فکر مردم بود، برای 
مردم تلاش می کرد، صبح و شب، لحظه به لحظه از این روستا به 
آن روستا، شرکت در جلسات، رفتن به وزارت خانه ها و غیره به انسان 
فشار می آورد. من نمی گویم آقای یحیی زاده برای همه الگو باشد، ولی 
حداقل برای نمایندگان مجلس یا نمایندگان استان یزد باید الگو باشد و 
این الگو بودن صرف نمایندگی نیست. ایشان برای مدیران، فرمانداران 

و دیگر افراد مسئول می تواند الگو باشد.

با وجود اینکه من هم از لحاظ سنی و هم از لحاظی فهمی و جایگاهی 
از ایشان کوچکتر بودم، اما ایشان وقتی به فرمانداری می آمد، مستقیم 
وارد اتاق نمی شد. بر روی صندلی مراجعات عمومی می نشست. این 
رفتار ایشان باعث می شد دیگران هم چنین عمل کنند. وقتی نگاه 
می کردم، ایشان با خودکار خودش می نوشت، من هم دیگر به خودم 
اجازه نمی دادم که از اموال دولتی استفاده شخصی کنم. وقتی این 
مسائل درج شود و توسط رسانه هایی که به این کارها موظفند، پخش 
شود و هرکس یک نکته از آن را بگیرد، قطعا منشأ اثر در جامعه 
می شود. اگر ما در سیره و شخصیت بزرگانمان کار کرده بودیم، الآن 

حداقل طبقه مسئولین ما به این افراد اقتدا می کردند.
این که ایشان از بیت المال استفاده کند یا با ماشین کرایه رفت و آمد 
کند، از لحاظ زمانی و خستگی فرقی ندارد، اما نفس این عمل در 
سایر اعمال ایشان تاثیر می گذاشت. نفس این عمل مبارک بود ولو 
اینکه گره ای را باز نمی کرد، همین عمل ایشان درس آموز بود، دوم 
اینکه هم از لحاظ تجربی و هم از لحاظ دینی و عقلی استفاده بیشتر 
از مواهب به این معنی نیست که استفاده بیشتر می رساند. چون اگر 
چنین بود، حضرت علی)ع( برای اینکه بتواند بهتر خدمت کند، بیشتر از 
همه می خورد و بیشتر از همه استفاده می کرد. تا حدی باید از مواهب 

استفاده کنیم که اسیر آن نشویم و به آن دل نبندیم.



محمدرضا وطن خواه تفتی؛ فرماندار اسبق تفت،  از 
دوران همراهـی با مرحـوم یحیی زاده می گوید.

آقاي یحیی زاده تعریف می کرد که در مسیر قم تصادف کرده بود 
و دچار فراموشي شده بود و پس از انتقال به بیمارستان چند روز در 
کما بوده و حتي اسم خودم را هم فراموش کرده بوده، اما نخستین 
چیزي که به یاد می آورد، این بوده است که او کسي است که لباس 

روحانیت و لباس سربازي آقا امام زمان)عج( را به تن دارد. 
آقای یحیی زاده مدرس زمان خود بود. انسان هایی نظیر ایشان واقعاً 
ریاضت می کشند تا به درجه ای می رسند که همه امور را از منظر 

 فرماندار اسبق تفت:

يادآوري کسوت  روحاني در فراموشي
 پس از کُما 

آقای یحیی زاده تعریف می کرد که در مسیر قم 
تصادف کرده بود و دچار فراموشی شده بود و 
پس از انتقال به بیمارستان مدتی در کما بوده 
و حتی اسم خود را هم فراموش کرده بوده، اما 
نخستین چیزی که به یاد می آورد، این بوده که او 
کسی است که لباس روحانیت و لباس سربازی 

آقا امام زمان)عج( را به تن دارد.

خدا می بینند. زندگی، منش، رفتار، کردار ایشان خدایی بود و آنچه را که 
یک شخص خدامحور باید انجام دهد، ایشان انجام می داد. 

فراموشی همه چیز به غیر از کسوت روحانی در فراموشی 
پس از کما

اگر توجه کرده باشید، گوشه پیشانی ایشان شکافته بود. یک بار از بنادکوک 
به تفت می آمدیم؛ ایشان در مسیر در مورد نحوه شهادت برادر شهیدش 
صحبت می کرد و می گفت که برادرشان غریبانه شهید شده است. بعد 
من از ایشان پرسیدم جریان شکاف پیشانی شما چیست؟ ایشان گفت: 
در مسیر قم بودیم که تصادف کردیم. بعد از آن چیزی یادم نمی آید. ما را 
به بیمارستان منتقل کردند و چون به پیشانی و سر من ضربه خورده بود، 
مدتی در کما بودم، به طوری که همه می گفتند من مرده ام. می شنیدم 
که سؤالاتی از من می پرسند، اما حتی اسم خودم را هم فراموش کرده 
بودم. اولین چیزی که به یاد آوردم این بود که من کسی هستم که لباس 
روحانیت و لباس سربازی آقا امام زمان)عج( را به تن داشته ام؛ گریه کردم 
و بعد از مدتی حافظه من برگشت و از آن به بعد با خودم عهد کردم که 

حرمت این لباس را نگه دارم. 

توجه به لقمه طیب و حلال
یک روز منزل ما ناهار خورد و چند روز بعد به من گفت: زیر فرش را نگاه 
کردید؟ گفتم حاج آقا با همه بله، با ما هم بله! ایشان سعی می کرد شکم 

خود را با مال حلال و طیب و بی شبهه پر کند.
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شخصیت سیاسی با نگاه نافذ و عمیق
ایشان زیارت عاشورا را بسیار می خواند. همیشه یک زیارت عاشورای 
کوچک در جیب ایشان بود و بین دو نماز آن را بیرون می آورد و می خواند. 
اصولًا اشخاص سیاسی مانند دریایی هستند که وسعت زیادی دارند، ولی 
عمقی ندارند.اما آقای یحیی زاده و آیت الله حسنعلی، اقیانوس های عمیقی 

بودند و در صحبت با ایشان، عمق سخنان آنها مشهود بود. 

خودداری از خوردن نهار در مراسم های  مختلف
در مراسماتی که شرکت می کردیم، آقای یحیی زاده از غذای آن مراسم 
مصرف نمی کرد. وقت پذیرایی گوشی خود را به دست می گرفت و خود را 
سرگرم صحبت می کرد تا چیزی نخورد. تا آنجایی که یادم هست، ایشان 
فقط در سه جا غذا خورد؛ یک مورد منزل شهیدی در سعیدآباد تفت بودکه 
مادر شهید گفت که اگر حاج آقا نخورند، ناراحت می شوم و ایشان به حرمت 

مادر شهید غذا خورد. 
مورد دیگر هم معدن مس میدوک بود؛ ظهر بود و غذای مفصلی تدارک 
دیده بودند و حاج آقا خیلی سعی کرد نخورد، اما دید دیگران معذب هستند، 
مجبور شد تا بخورد؛ به خاطر مبارزه با نفس این کار را انجام می داد. ایشان 
برای ناهار به منزل کسی نمی رفت و اگر هم پیش می آمد به منزل کسی 

بروند، می دیدم که همیشه 50 هزار تومانی زیر فرش می گذاشت. 

اعتقاد به برگزاری پرشور انتخابات
در بحث انتخابات، کاندیداها می گفتند که آقای یحیی زاده به ما گفته اند 
کاندیدا شوید و تنور انتخابات را داغ کنید. اعتقاد ایشان این بود که اگر 
کسی رأی به صندوق انداخت، به نظام رأی داده است و اگر به یحیی زاده 
رأی نداده، مشکلی نیست. حس رقابتی نداشت و می خواست انتخابات 
پرشور باشد. انتخابات را واقعا تکلیف الهی می دانست و رأی آوردن برای 

ایشان مهم نبود. 

بوسیدن دست دو عالمِ
ایشان نسبت به آیت الله حسنعلی، امام جمعه فقید تفت، ارادت خاصی 
داشت و می گفت که ایشان بهجت استان یزد هستند؛ شاید از لحاظ 
علمی چنین نباشند، اما از لحاظ عرفان، بهجت استان یزد هستند و من در 
تمام مدت آشنایی با آقای یحیی زاده دیدم که ایشان فقط دست دو نفر را 

بوسیدند؛ یکی آیت الله نوربالا و دیگری آیت الله حسنعلی.

ارتباط روحی و قلبی با آیت الله حسنعلی
ایشان تعریف می کرد: برای دفعه اول که خدمت آیت الله حسنعلی 
رسیدیم، ایشان من را تحویل نگرفتند. آیت الله حسنعلی این گونه 
بودند که تا شخصی را نمی شناختند و مطمئن نمی شدند، نظر 
نمی انداختند. اما در جلسات بعد مرید و مراد شده بودند و فوق العاده 
به هم پیوند قلبی و روحانی و معنوی عجیبی پیدا کردند و این به 
خاطر تقوای هر دو بزرگوار بود. آقای یحیی زاده این ذکر را مرتبا 

تکرار می کرد که:
»یارب  نـظر تو  برنـگردد«          »برگشتن روزگار سهل است«

و واقعا هم اعتقاد ایشان همین بود که نظر خدا برنگردد، چون نظر 
خلق چندان مهم نیست. اخلاق ویژه ای که داشتند برخورد اولیه 
ایشان با افراد بود. عبای خود را باز می کردند و شخص مقابل را با 
عبا در آغوش می گرفتند خیلی گرم و با محبت برخورد می کردند. 
اولین برخورد ایشان به گونه ای بود که انگار سالهاست طرف مقابل 

را می شناسند. 

انجام امور با توجه به رضای الهی
تا رضایت خدا را درکاری نمی دید، آن را 
انجام نمی داد و اگر در جایی سیاست با 
را  دیانت  ایشان  داشت،  تداخل  دیانت 
بر سیاست  را  دیانت  انتخاب می کرد و 
ترجیح می داد؛ مثلا در بحث شهرستان 
تفت،  بخش های  از  یکی  نیر،  شدن 

نیری ها تقاضا داشتند که بخش نیر 
شهرستان شود و اهالی گاریزات که 

همسایه نیر بود، تقاضا داشتند از 
نیر جدا شوند و سر این قضیه 

با هم اختلاف داشتند. 
سیاسـی کـاری  ایــشان، 
نمی کرد و عینا تمام این 
وزیر کشور  به  را  موارد 

اطلاع می داد. 
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هیچ درخواستی را  بی جواب  نمی گذاشت
ایشان به هر پیامی جواب می داد و می گفت اگر به تلفن جواب ندادم، 
پیام بدهید، حتما جواب می دهم. روز های پنجشنبه و جمعه شماره 
تلفن هایی را که با دفتر تماس گرفته بودند، از دفتر می گرفت و با تک 

تک آنها تماس می گرفت. 
در مورد درخواست شخص، با او صحبت می کرد و کاغذ های کوچکی 
در کیف خود داشت. آنها را بیرون می آورد و دستور درخواست آن فرد 
را یادداشت می کرد و نمی گذاشت که از ذهنش خارج شود و هیچ کس 

را بی جواب  نمی گذاشت. 

منزل ساده
ایشان منزلی محقر و بسیار ساده در کوچه های قدیمی میبد دارد. یک 
دفعه که برای دیدار آقای یحیی زاده به منزلشان رفتیم، دیدیم که 
ایشان ناراحت هستند. علت را پرسیدیم و ایشان در پاسخ گفت: وقتی 

من نبودم، کوچه ما را آسفالت کردند؛ چرا این کار را انجام داده اند؟

فهیم در امور دینی،  بصیردرامورسیاسی،  پیگیر در امور 
اجرایی

در  بود.  باهوش  فوق العاده  و  ولایت مدار  خدامحور،  ساده زیست، 
کلاس های حضرت آقا شرکت می کرد و خوشحال بود که در کلاس 
آقا شرکت کرده و ایشان را زیارت کرده است؛ از بس که به ایشان 
علاقه داشت. شعار »فهیم در امور دینی، بصیر در امور سیاسی، پیگیر 
در امور اجرایی« متن پوستر تبلیغاتی ایشان بود و من این موارد را 

حقیقتاً در ایشان دیدم و این عین واقعیت است. 

پیگیری مسکن جوانان
با جمعی از جوان ها در مجلس روضه ای که در منزل ایشان برگزار شده 
بود، شرکت کردیم، جوان ها که منزل ایشان را دیدند، به آنها گفتم: این 
طور نماینده ای آمده است و برای مسکن شما تلاش می کند و خود در 

چنین منزلی زندگی می کند. 
در بحث فتنه 88 خیلی ناراحت بود و دعا می کرد کسانی که گمراه 

شده اند، برگردند و دلسوزانه برای آنها دعا می کرد. 

باتری اضافه موبایل برای آنلاین بودن
باتری موبایل شارژ شده اضافه، همراه داشت  ایشان همیشه یک 
که وقتی شارژ باتری موبایلشان تمام می شد، از باتری دیگر استفاده 
می کرد. همیشه با وانت یا تاکسی رفت و آمد می کرد و با خرج خودش 
رفت و آمد می کرد. سعی می کرد مردم را از خود دور نکند. وقتی به 
فرمانداری تفت می آمد، در حیاط فرمانداری می نشست و به کارهای 

مردم رسیدگی می کرد.

شوخ طبعی
آقای یحیی زاده بسیار شوخ طبع بود. از بودن با ایشان لذت می بردیم 
و شوخی های بسیار دوشت داشتنی و با مزه می کردند و حتی ما چند 

اصطلاح داشتیم که با هم رد و بدل می کردیم. 
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مدیر اسبق آموزش و پرورش شهرستان تفت:

اینجانب، عبدالمجید زارع حدود دو سال هست که متصدی 
این مسئولیت هستم. زمانی که به تفت آمدم، آقای یحیی زاده 
نماینده تفت و میبد بود. در دوره های اول و دوم نمایندگی 
ایشان، با توجه به اینکه اهل توابع تفت هستم، دورادور با ایشان 

آشنا بودم، اما از نزدیک با روحیاتشان آشنا نبودم. 

شرکت در شورای آموزش و پرورش
دومین باری که خدمت ایشان رسیدم، روزی بود که بنده در 
شورای اداری بودم. بعد از سلام علیک، به من تسلیت گفت 
که این مسئولیت را برعهده گرفتم و بعد از آن به من تبریک 
گفت و اظهار امیدواری کرد که بتوانم این مسئولیت خطیر را 
به انجام برسانم. چیزی که برای من خیلی جالب بود، این بود 

که ایشان به من گفت: سعی کنید شورای آموزش و 
پرورش را به گونه ای زمان بندی کنید که من بتوانم در 

آن شرکت کنم.
با توجه به اینکه بنده قبلًا رئیس اداره مشارکت ها و 
یکی از دست اندر کاران برگزاری شورای آموزش و 
پرورش استان بودم، خیلی برای من جای تعجب داشت 
که ایشان تاکید بر شرکت در شورای آموزش و پرورش 
داشتند.، در صورتی که در شهر یزد، نماینده شهرستان 

در جلسه شرکت نمی کرد.

و  انسانیت  منش،  اخلاق،  در  ایشان 
و  آموزش  بود.  الگو  واقعا  دین داری 
ایشان  های  دغدغه  از  یکی  پرورش 
من  از  نبود،  ایشان  دغدغه  اگر  و  بود 
زمانی  را  شورا  جلسه  تا  نمی خواست 

بگذارم که بتوانند در آن شرکت کند.

دغدغه مند  فرهنگ  عمومي
شهرستا ن 
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پیگیری شخصی مسائل آموزش و پرورش
تا جایی که به یاد دارم، ایشان تقریبا در تمام جلسات شورای آموزش 
و پرورش شرکت می کرد و با حضور ایشان خیلی از مشکلات ما کم 
می شد. سال گذشته مشکل اقتصادی داشتیم و وضعیت عمرانی و 
بودجه بد بود و سقف سه تا از مدارس ما فروریخت. اتفاقا دریکی 
ازجلسات سال پیش خدمت ایشان بودیم و این مسئله را در جلسه 
مطرح کردم. ایشان جلسه مجلس را ترک کرد و به شورای آموزش 
و پرورش استان رفت و این موضوع را در حضور مدیر کل نوسازی 

استان و مدیر آموزش و پرورش کل استان مطرح و پیگیری کرد. 
از طرف دیگر ایشان در مجلس به وزیر آموزش و پرورش نامه نوشت 
و این موضوع را مطرح کرد و در هر صورت آن چنان تمام مسئولین را 
درگیر این موضوع کرد که توانستیم با این بودجه کم، سقف سه تا از 
مدارس را تعمیر و ایزوگام کنیم. بعد از آن به من گفت: چند تا از این 
طور مدارس دارید؟ من سیزده مدرسه را معرفی کردم و باز برای آنها 

هم مکاتبات زیادی انجام دادند. 

مردم داری و تواضع
از  یکی  منزل  به  ایشان  بود.  زبان زد  ایشان  تواضع  و  مردم داری 
روستائیان در پشت کوه تفت رفته بود که آنها درخواستی از ایشان 
داشتند. بعداً چندین مرتبه با منزل این روستایی تماس گرفت تا بفهمد 

مشکلشان حل شده است یا نه و این خیلی مهم است.
حضور آقای یحیی زاده در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان، 
علاوه بر اینکه رسمیت ضابطه ای و قانونی به شورا می داد، باعث 
می شد که بقیه اعضای شورای آموزش و پرورش با جدیت و رسمیت 

بیشتری در شورا شرکت کنند.

 این را هم عرض کنم که از افرادی که در جلسه شورای آموزش 
و پرورش حضور پیدا می کردند، امام جمعه شهرستان و حاج آقای 
یحیی زاده بود. من وقتی می دیدم نماینده مردم، از تهران آمده و حتی 

زودتر از من در جلسه حاضر شده، جدیت بیشتری در جلسه داشتم.

دغدغه فرهنگ عمومی شهرستان
ایشان در اخلاق، منش، انسانیت و دین داری واقعا الگو بود. آموزش 
و پرورش یکی از دغدغه های ایشان بود و اگر دغدغه ایشان نبود، 
از من نمی خواست تا جلسه شورا را زمانی بگذارم که بتوانند در آن 

شرکت کند.

ذکر »یا فاطمه الزهرا«
در اکثر جلسات شورای هماهنگی شهرستان هم شرکت می کرد و 
فرهنگ عمومی شهرستان، یکی از دغدغه های ایشان بود. از جایی 
که که من عضو شورای هماهنگی شهرستان تفت نیز هستم، آخرین 
جلسه ای که با ایشان داشتیم، یازدهم اسفند و جلسه فرهنگ عمومی 
بود و یکی از جلسات به یاد ماندنی برای ما بود و ایشان در آن جلسه 
خیلی شاد بود؛ یک عبارتی داشتند که مدام بین کلام خود ناخودآگاه 

می گفت: یا فاطمه الزهرا)س(!
در آن جلسه شورای فرهنگ عمومی مسئله ای مطرح شد. چندین 
دفعه با گوشی خود مسئولین شهرستان، تماس گرفت و پیگیری کرد 
و جلسه بسیار خوبی داشتیم؛ دو روز بعد از آن جلسه بود که خبر سکته 
ایشان به ما داده شد که ضایعه بسیار بزرگی برای منطقه و کشور بود.
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مرحوم حاج آقا یحیی زاده رزمنده ای جانباز بود و حضور فعال در دفاع 
مقدس داشت. ایشان مدت های مدیدی مسئولیت حوزه میبد را بر 
عهده داشت و در کنار این مسائل روحانی حج هم بود و همراه با 
کاروان هایی که از شهرستان میبد اعزام به حج می شد، روحانی کاروان 

بود. 
چند ویژگی کاملًا مشخص در وجود این سید بزرگوار بود. اول این که 
بسیار معتقد، مومن و متعهد بود و حقیقتاً ایمان داشت؛ حقیقتاً آدم 
مسلمان و معتقدی بود و باورهای دینی و اعتقادهای دینی در ذهن 
و جان و روح این روحانی بزرگوار حقیقتاً ریشه داشت؛ بارها و بارها 
صحبت های چندین ساعته با ایشان داشتیم و ایشان آخرین حرفش 
این بود که کاش شما شهادت می دادید که بتوانم از شهادت شما در 

محضر حق استفاده کنم.
بعضا می گفت کاش خداوند شهادت آیت الله حسنعلی را درباره من 
بپذیرد و بتوانم برگ برنده ای در محضر حضرت حق ارائه کنم. این 
سید بزرگوار آدم بسیار عاملی بود و نسبت به دستورات حضرت حق و 

قرآن واقعاً هم عامل و هم معتقد بود. 
ویژگی دومی که به خصوص در جامعه امروزی خیلی ارزش مند است، 
این که ایشان خیلی ساده زیست بود و حقیقتاً آن حب دنیا و مسائل 
دنیوی و دوست داشتن زخارف دنیا حقیقتاً در ایشان وجود نداشت؛ 
یعنی شما از هر کس سؤال کنید، ساده زیستی ایشان را شهادت خواهد 

داد.
زندگی ایشان از زمانی که طلبه بود تا زمان مدیریت حوزه علمیه  
و پس از آن هم روحانی کاروان حج و نمایندگی مجلس، از لحاظ 
مسائل دنیوی تغییر نکرده بود. فردی با این جایگاه، وسیله  نقلیه اش 
یک موتورسیکلت بود که همچنان هم تا آخرین لحظه عمرش در 
منزلش بود و از این وسیله استفاده می کرد. کمتر کسی می تواند بگوید 
آقای یحیی زاده از این مزایایی که برای مدیریت های مختلف تعریف 

شده، استفاده  بکند.

آقای یحیی زاده با جوان ها ارتباط خوبی داشت 
و محل رجوع جوان ها بود؛ پس از فوت ایشان 
در حدود ساعت  ده شب موفق شدم بر سر 
مزار این بزرگوار بروم که دیدم آنجا عده ای 
از جوانان اجتماع کردند و ختم قرآن می کنند 
جوانان  که  بود  ارادتی  نشان دهنده  این  که 

نسبت به این سید داشتند. 

همه می دیدند زندگی و خانه ای که داشت، از همان اوایل تا لحظات 
مرگ، همان زندگی بود. زندگی بسیار معمولی و حتی زیر حد متوسط 
داشت، در حالی که ایشان می توانست به راحتی از خیلی از این مزایای 
مرتبط با مناصبش استفاده بکند و بهره ببرد. واقعاً همه اذعان دارند 
که زندگی قبل و بعد از نمایندگی ایشان تغییری نکرد. به این پست و 
مقام ها وابستگی و دلبستگی نداشت و این کاملًا در حرکات و سکنات 

ایشان مشهود بود. 

روحیه مردمی
نکته دیگری که در زندگی آن مرحوم، چه زمانی که نماینده مجلس 
بود و چه قبل از آن، خیلی پررنگ بود، روحیه مردمی ایشان بود؛ حقیقتاً 
برای مشکلات مردم دل می سوزاند و هر آنچه که از توان این بزرگوار 
بر می آمد، دریغ و مضایقه نمی کرد؛ پیگیری های بسیار متعددی داشت؛ 
به خصوص در زمان نمایندگی هشتم و اواخر مجلس نهم؛ چون بنده 
مسئولیت دانشگاه علوم پزشکی را در استان داشتم و خاطرم هست که 
ایشان مرتب برای اشتغال مردم، برای تهیه دارو و درمان مردم پیگیری 

می کرد و درخواست می کرد که از هزینه های مردم کم بکنند. 

 رئیس سابق دانشگاه علوم پزشکی:
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دلسوزی که ایشان نسبت به مردم داشت و پیگیری مسائل و مشکلات 
مردم را که به خوبی انجام می داد، برای حل مشکل مردم سر از پا 
نمی شناخت و واقعاً با عشق و علاقه این کار را انجام می داد، نه از سر 
یک وظیفه یا تکلیف که حالا عمدتاً تکلیف و وظیفه  ایشان هم نبود، 

ولی با دید حل مشکل سراغ مشکلات مردم و مسئولین می رفت.

تلاش خستگی ناپذیر
نکته دیگری که در زندگی مرحوم یحیی زاده پررنگ است و همه 
حوزه  واقعاً  بود.  ایشان  خستگی ناپذیر  تلاش  دارند،  اذعان  آن  به 
شهرستان های میبد و تفت حوزه کوچکی نبود، با این حال، ایشان 
اصرر داشت به مردم تمام روستاها سر بزند و همین باعث شد که در 
زمان انتخابات که ایشان کمترین تبلیغات را انجام داد، بالاترین رأی  را 

آورد و رأی  هر دوره ایشان نسبت به دوره قبل بالاتر بود.

توسعه عادلانه حوزه انتخابیه
نکته دیگری که ایشان خیلی همت داشت، توسعه عادلانه حوزه 
انتخابیه اش بود و این که به میبد بیشتر از تفت برسد یا بر عکس 
در  دارد.  عادلانه  دید  یک  واقعاً  تفت  به  ایشان  بگویند  میبدی ها 
پیگیری  و  توسعه شهر  عالی،  آموزش  مختلف صنعت،  حوزه های 
خواسته های مردم الحق و الانصاف در بسیاری از موارد موفق بود 
و عملکرد چند ساله این نماینده عزیز کاملًا گویای این مطلب است. 

از صفات اخلاقی ایشان می توان گفت که ایشان واقعاً اهل صدق و 
صفا بود. همه را زیر چتر و بال خودش می گرفت و مأمن دیگران بود؛ 
مخصوصاً با جوان ها ارتباط داشت و مرتب به آنها مراجعه می کرد و 

محل ارجاع جوان ها بود. ویژگی اخلاقی دیگر این سید بزرگوار حسن 
خلق او بود؛ به گونه ای که همه دوست داشتند با ایشان ارتباط برقرار 
کنند و آن چهره  تقریباً همیشه خندان موجب شده بود که مردم به 
این عزیز مراجعه کنند و با او رفیق شوند و درد دل های خود را با او 

مطرح  بکنند.
اگر کسی مسائل و مشکلاتی داشت، به ایشان مراجعه می کرد و در 
کنار مسائلی که عرض کردم، ایشان چهره ای علمی هم داشت و تا 

زمانی که وقتش اجازه می داد، در حوزه علمیه تدریس می کرد. 
ایشان در زمان دانش آموزی رتبه بالا و نمرات بسیار خوب داشت. 
اما ایشان به امر پدر توجه کرد و به حوزه رفت و آنجا انصافاً طلبه ای 

باسواد و دانشمندی بود.
ایشان واقعاً نعمت خدا بود و مردم هم انصافاً قدرشناسی کردند و تشییع 
کم نظیری در میبد برای ایشان انجام شد. ایشان در وصیت نامه  خود 
گفته بود که اگر برای دوستان زحمتی نیست، شب اول در بالای سر 
قبر من قرآن تلاوت بشود. ایشان نزدیکی های غروب به خاک رفت و 
من حدود ساعت های ده شب که موفق شدم بر سر مزار این بزرگوار 
بروم، دیدم آنجا یک عده ای از جوانان اجتماع کردند و تا موقعی که 
من بودم، ختم سوم قرآن شروع شده بود؛ یعنی دو تا ختم قرآن را در 
بالین سر این قبر این سید بزرگوار انجام داده بودند و این نشان دهنده 

ارادتی بود که جوانان نسبت به این سید داشتند. 
حقیقتاً جای ایشان خالی است. ایشان یک چهره ارزشمند انقلابی و 
ولایت مدار و سینه چاک حضرت آقا بود و در درس های خارج حضرت 

آقا هم شرکت می کردند. حضرت آقا نیز به ایشان لطف داشتند. 
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دکتر ابوالقاسم عاصی، از اساتید دانشگاه و استاندار 
اسبق یزد با بیان اینکه الفبای حرکت زندگی در رفتار 
به  است  مشهود  یحیی  زاده  حجت  الاسلام  گفتار  و 
ایشان  وامداری  و  مسئولیت  پذیری  روحیه  تشریح 

نسبت به مردم پرداخت. 
کسی که 24 ساعت با ایشان بود، متوجه می شد که ایشان فارغ از 
همه چیز و روح حاکم بر فکر و دغدغه هایش مسائل مردم و نظام 
است. وقتی با کسی مثلًا در طول روز معاشرت دارید، می بینید گاهی 
هم فکر خودش است، اما اگر کسی یک 24 ساعت با ایشان بود، 
حس می کرد که ایشان ساده زندگی می کرد؛ یعنی باید کسانی یک 

صبح تا شب با ایشان بودند و می دیدند تنها یک لیوان آب خورد. 
گاهی می دیدیم از منطقه تفت با آژانس با هزینه شخصی از تفت 
راه افتاده و ساعت 11 شب به یزد رسیده است. می گفتیم که خوب 
می شد ماشین اداره شما را برساند میبد، اما ایشان نمی پذیرفت. این 
سخن را در گفت وگو با افراد مختلف حتما شنیده اید. در این مورد 
می توان گفت که شاید کسی یک یا دوبار ظاهرسازی کند، اما 
کسی که سال ها با وجود درد جسمی و با تمام خستگی که دارد، باز 
هم خودش را در این مسیر به زحمت بیندازد و نیمه شب به سختی 

ماشینی پیدا کند، نمی توان آن را ظاهرسازی دانست.

الفبای حرکت زندگی،  رفتار آقای یحیی زاده 
گاهی ما احساس می کنیم که کار بزرگی در دست داریم، اما الفبای 
آقای یحیی زاده شناخت. اخلاق  از رفتار  باید  را  حرکت زندگی 
ایشان این بود که در وجودش احساس دِین می کرد؛ یعنی فکر 
می کنم دست مایه اصلی توفیق کسانی نظیر ایشان این است که 
قلباً احساس کنند که مدیون هستند؛ این احساس دِین، دین نسبت 
به خدا، انبیاء، نظام، ولایت، مردم، است که انسان را به فعالیت 
وامی دارد. این احساس دِین باعث می شود که انسان شب و روز 

نشناسد.
اصلا  به مخیله کسی که با او دم خور بود، نمی رسد که یک وقت 

ایشان احساس طلبکاری بکند؛ به رغم برخوردهایی که با 
ایشان شد، ایشان هیچ وقت گله نمی کرد و هیچ وقت از 

دیگری توقع برخورد خاصی را نداشت. او خودش را حتی نسبت به کسانی 
که در حق  ایشان اجحاف کرده بودند یا پشت سرش بدگویی می کردند، 

مدیون می دانست. 
در مدتی که با ایشان بودم، یادم نمی آید ایشان از کسی گله کرده باشد. او 
گله نمی کرد، چون خودش را مدیون می دانست. انسان وقتی خودش را 
نسبت به کسی مدیون دانست، دیگر گله نمی کند و لذا این روحیه باعث 

می شد که همیشه خودش را نسبت به مردم مسئول می دانست.
گاهی پس از روبرو  شدن با مردم، اشک در چشمش حلقه می زد؛ جایی 
که می خواست کاری بکند و نمی توانست، چشمش تر می شد. من خیسی 
چشمش را از یاد نمی برم. تصویری که از یحیی زاده در ذهن بنده ماندگار 
است، آن تصویری است که با مردم روبرو می شد و تنها می نشست در 

ماشین و دور چشمش اشک حلقه می زد.
یک روز به من گفت که به خانه یکی از دوستان رفته بودیم که اتفاقاً 
مشکل آب آشامیدنی داشتند. آرزویم این است که یک روز مسئولیتی 
نداشته باشم و بیایم در همین روستا برای مردم خدمت بکنم. داستان 
نگاه ایشان خود یک قصه پر غصه ای است؛ امثال ایشان جوهر و گوهری 

هستند که واقعاً جایشان پر نمی شود. 

آقای یحیی زاده گاهی پس از روبرو  شدن با 
مردم، اشک در چشمش حلقه می زد؛ جایی 
که می خواست کاری بکند و نمی توانست، 
از  که  تصویری  می شد؛  تر  چشمش 
یحیی زاده در ذهن بنده ماندگار است، آن 
تصویری است که با مردم روبرو می شد و 
تنها می نشست در ماشین و دور چشمش 

اشک حلقه می زد.

 استاندار اسبق یزد:
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امام  تفتی،  سرمه چشم  سیدمحمد  حجت الاسلام 
شاگرد  و  هم درس  مدت ها  که  تفت،  موقت  جمعه 
خاطرات  از  بود ه اند،  یحیی زاده  حجت الاسلام 
حجت الاسلام یحیی زاده که در ذهن و خاطره  خود 

زنده و پایدار مانده است، می گوید.

فضایل مرحوم یحیی زاده از زبان بنده قابل بیان نیست ولی از جهت 
آموزش دیگران و تربیت افراد و کسانی که می خواهند متصدی 
کسوت  در  یحیی زاده  حجت الاسلام  شوند؛  مهم  پست های 
روحانیت، واقعا برای همه روحانیون اسوه و در لباس وکالت مجلس 
و نمایندگی مجلس از نمایندگان زبده و در منطقه و حوزه انتخابیه 
خود از چهره ها و از ستاره های درخشان و خدمت گزاری به تمام 
معنا کامل، در خدمت به امت اسلامی و مخصوصا جوان هایی که 

ایشان را به عنوان نماینده انتخاب کردند، بود.

مورد علاقه تمام اقشار و طیف ها
از خصوصیات منحصر بفرد ایشان این بود که در حوزه انتخابی 
خود مورد علاقه همه اقشار، جناح ها و طیف هایی که در منطقه بود 
قرار داشت و این استثنایی بود؛ یعنی به قدری این چهره درخشنده 
و کامل بود که همه بالاتفاق بر خوبی، فضیلت و کرامت ایشان 
بود که کمتر در شخصیت های  امتیازی  این  و  داشتند  اعتراف 

مملکتی دیده می شود.
چند مورد از صفات ایشان هست که در رأس سایر فضایل ایشان 
بود. یکی این بود که ایشان بی توجهی و بی رغبتی به ذخارف دنیا 
داشت و دچار تعلقات و تشریفات نشد. با وجود اینکه سه دوره 
در مجلس حاضر بود ولی این را همه قبول دارند که در دوره 
دوم از دوره اول و در دوره سوم از دوره اول و دوم، بی توجهی و 
بی علاقگی اش نسبت به دنیا بیشتر شد؛ به عکس آنچه که مرسوم 

هست.
من وقتی به ایشان نگاه می کردم به یاد این جمله از امام علی 
)ع( که در نهج البلاغه هست می افتادم که حضرت )ع( فرمودند: 
برادری داشتم که خیلی مورد اعتماد بود، از چیزهایی که او 
را در چشم من بزرگ کرده بود بی توجهی او به دنیا بود. 
مصداق کامل این مورد را می توان در آقای یحیی زاده 

تعریف کرد.

ذخارف  به  توجهی  یحیی زاده  حجت الاسلام 
دنیا نداشت و دچار تعلقات و تشریفات دنیوی 
نشد؛ با وجود اینکه سه دوره در مجلس حاضر 
بود ولی این را همه قبول دارند که در دوره 
دوم از دوره اول و در دوره سوم از دوره اول و 
دوم، بی توجهی و بی علاقگی اش نسبت به دنیا 

بیشتر شد.

امام جمعه موقت تفت:

106

بي توجهي اش به دنيا 
در هر دوره مجلس بيشتر مي شد 



گاهی به من می گفت: نمی خواهم جایی گفته شود ولی به قدری 
بی توجه هستم که حتی احساس می کنم خدا مرا مواخذه کند که چرا 
اینقدر به فکر زن و فرزندان خود نیستی. ایشان به این گونه بود که 
هیچ توجهی به این نداشت که برای فرزندان و همسر خود امکاناتی 

را تهیه کند.

تواضع و خدمت گزاری
خصوصیت دوم ایشان روحیه تواضع و خدمتگزاری به مردم بود. گاهی 
اتفاق می افتاد که ایشان تا دو ساعت بعد از نماز جمعه و متفرق شدن 
مردم در مسجد جامع می ماند و به سؤالاتی که مردم داشتند پاسخ 
می داد. گاهی بعضی از سوالات مطرح می شد که اصلا ارتباطی به 
ایشان نداشت ولی ایشان محض خاطر افراد گوش می داد و مدت ها 
صبر می کرد تا حرف او تمام شود، یا دنبال آن را می گرفت و تا حدی 

که در توانش بود پیگیری می کرد.

عدم تغییر روحیه در سه دوره نمایندگی مجلس
مورد سوم که در شخصیت ایشان دیده می شد، رعایت حقوق بیت المال 
بود. با وجود این که امکانات در اختیار ایشان بود، با آژانس و یا با وسایل 
نقلیه افراد نزدیک و آشنا رفت و آمد می کرد و این خیلی برای من 
عجیب بود. ایشان در هر سه دوره این حالت را حفظ کردند و هیچ 
تغییری در ایشان ایجاد نشد؛ خیلی معمولی عادی و طبیعی وارد مناطق 
می شد و هر جایی که لازم بود سر می زد و هیچ ناراحت نبود وسیله ای 
که با آن تردد می کند چقدر امکانات دارد؛ گاهی می دیدم در هوای 
گرم، ماشین هایی را که خیلی امکاناتی نداشت، تحمل می کرد. این 
نشان می داد که ایشان از بیت المال کمتر از حد لازم استفاده می کرد 

و این نشان از تقوای ایشان بود.
امام علی )ع( می فرماید که ما این خلافت را قبول کردیم تا حق را احیاء 
کنیم و به ذی حق آن برسانیم. ایشان هم شاگرد امیرالمومنین)ع( بود و 
هدفشان خدمت بود؛ این که کاری برای جامعه انجام دهد و خدمتی 
کند. هدفشان از این رفت و آمدها همین بود و به مسائل دیگر مثلا 
اینکه کجا بخوابد و استراحت کند با چه کسی باشد و با کدام خودرو 

تردد کند، اصلا توجه نداشت.
از خداوند سبحان علو مقام برای مرحوم یحیی زاده و همین تعالی 
روح برادر شهید بزرگوارشان و صبر و اجر کامل برای پدر، همسر و 
فرزندان خواستار هستم، مخصوصا فرزندشان که در قم مشغول هستند 
و ان شاءالله خداوند به ایشان توفیق دهد که بتواند راه پدر بزرگوارش 

را ادامه دهد.
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ابوالقاسم محیالدینی، شهردار سابق تفت 
که از سال 86 در شهرداری مشغول شده از 

خاطراتش می گوید.
یکی از خصوصیات مهم ایشان این بود که خیلی تواضع 
داشت و آدم  افتاده ای بود و شخصیت ایشان خیلی 
آرام، اخلاقی و دوست داشتنی بود. وقتی که صورت 
جلسه شورا که قانوناً باید به دست فرماندار و بعد نماینده 
مجلس برسد را به من دادند، پایین آن با دست خط خود 
نوشته بود: »هرجایی که مشکل داشتید یا کاری بود، 
من در خدمتم و به شما کمک می کنم و بدان که برادر 

این چنینی هم داری که به تو کمک می کند«. 

اگر بخواهم در مورد شخصیت ایشان صحبت کنم، باید بگویم که ایشان چند تا 
شاخصه مهم داشت که به نظر می رسد که برای افرادی همچون من رعایت چنین 
مواردی سخت است و شاید کمتر رعایت کنیم. در تمام دوران پنج سالی که من در 

تفت بودم و با ایشان ارتباط داشتم، چند خصوصیت بارز را در ایشان دیدم. 

استفاده نکردن از بیت المال
اولا در هیچ زمانی از امکانات دولتی استفاده نکرد. گاهی اوقات اتفاق می افتاد که در 
اواسط روز حدود ساعت 11 ایشان می خواست به میبد برود، من می گفتم که من 
باید به استانداری بروم و تا میدان امام حسین)ع( -که کنار استانداری است - با من 
بیایید و از آنجا خودتان ماشین بگیرید و بروید، اما به هیچ عنوان قبول نمی کردند که 

سوار ماشین دولتی شوند. 
حتی بیسکوییت شهرداری را هم نمی خورد. گاهی که مجبور می شد ظهر را در 
تفت بماند، به بچه ها می گفت که از بیرون غذایی تهیه کنند و برای دیگران هم غذا 
می گرفت. رعایت اینگونه مسائل خیلی سخت است و شاید خیلی از ماها هم به این 

مسائل دقت نمی کنیم.

به درد  دل ها دل می داد
دومین خصوصیت ایشان این بود که وقتی به منطقه می آمد یک لحظه آرامش 
نداشت، یک روز که از شهر تفت بازرسی داشتند، ما نیز همراه ایشان به روستاهای 
اطراف شهر رفتیم. اگر کسی همراه ایشان می بود، واقعا خسته می شد، اما ایشان قصد 

داشت بعد از بازرسی از تفت به میبد برگردد. 
لحظه به لحظه با اشخاص می نشست، هم صحبت می شد و مشکلات آنها را 
بررسی می کرد. از جاهای مختلف بازدید می کرد. شخصی می آمد و می گفت بیایید 
کوچه ی ما را هم ببینید و ایشان می رفت و مشکلات را می دید و همه ی این موارد 
را پیگیری می کرد. اخلاق خوبی داشت، می نشست، حرف افراد را گوش می داد و 
درد دلشان را می شنید و هم صحبت می شد و اگر می توانست کاری بکند، انجام 

می داد و اگر نمی توانست به هر حال پیگیری می کرد.
به خاطر ندارم نامه یا درخواستی باشد که ایشان پیگیری نکرده باشد. اگر درخواستی 
حتی این که بر روی یک کاغذی نوشته شده بود و نزد ایشان می آوردند، بی پاسخ 
نمی گذاشت و پیگیری می کرد. نامه های شهرداری را هم که رسمی بود، ایشان 
پیگیری می کرد و نتیجه را با خط خود پایین نامه می نوشت و کپی آن را برای ما 

می فرستاد. 
حداقل در مدتی که من با ایشان مکاتبه داشتم، هیچ موردی نبود که نتیجه ی 
پیگیری خود را نفرستد. دقت خیلی خاصی داشت و اگر کاری برای تفت پیگیری 
می شد که به درد شهرستان می خورد و نتیجه داده بود، حتی اگر به شهرداری هم 
مربوط نمی شد ولی ممکن بود اگر ما بدانیم ، پیگیری کنیم، نتیجه را برای ما هم 

می فرستاد تا در جریان باشیم.

گوش  را  مردم  حرف  می نشست، 
و  را می شنید  و درد دلشان  می داد 
هم صحبت می شد و اگر می توانست 
اگر  و  می داد  انجام  بکند،  کاری 
پیگیری  حال  هر  به  نمی توانست 

می کرد.

شهردار سابق تفت:
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حجت الاسلام والمسلمین محمد شمس، 
مدیر حوزه ههاي علمیه استان از خاطرات 

خود با مرحوم یحییزاده  میگوید: 
ایشان وقتی مدیریت مدرسه حجتبن الحسن حوزه 
علمیه میبد را برعهده داشت، من در قم بودم. وقتی 

که به یزد آمدم و مدیریت حوزه های علمیه استان 
یزد را برعهده گرفتم، ایشان نماینده مجلس شد 

و از حوزه رفت. 
واقعا  و  داشت،  زیادی  نشر  و  حشر  طلبه ها  با 
طلبه ها را دوست می داشت و سعی می کرد که 
هر طلبه ای مشکلی دارد، مشکلش را حل کند و 
تا حل نمی کرد، دست برنمی داشت. اگر طلبه ای 
مشکلی داشت و ایشان نمی توانست حل کند، 

خیلی ناراحت می شد. 
که  بود  این  ایشان  ویژگی های  از  دیگر  یکی 
دفاتر  بود.  باز  طلبه ها  همه  روی  به  دفترشان 
مدیران معمولا خلوت است، اما دفتر ایشان خیلی 
خیلی علاقه  ایشان  به  هم  طلبه ها  بود.  شلوغ 
واقعا سادگی  بود و  داشتند. خیلی ساده زیست 

ایشان در حوزه هم مشهود بود.

استحکام در دفاع از حق
در عین حال که خوش برخورد و خوب بود در 
دفاع از حق محکم بود. موردی برای من پیش 
آمده بود و در جلسه ای که با حضور امام جمعه و 
ایشان برگزار شده بود یکسری از افراد انتقاداتی از 
ما داشتند که خیلی از آنها واقعیت نداشت. آقای 
یحیی زاده مرحله به مرحله و محکم پاسخ آنها را 
می داد، در حالی که خود من ساکت بودم و دفاع 
نمی کردم، ولی ایشان وقتی می دید جایی حق 
کسی ضایع می شود، محکم دفاع می کرد. این 
مطلب در مورد خود من بود در جاهای دیگری 

هم این برخورد را از ایشان دیده بودم.

انضباط در تمام امور
ایشان خیلی منظم بود. مثلا اگر می بایست ساعت یک در جلسه ای می بود، رأس ساعت 
در جلسه حاضر می شد . نظم به خصوصی داشت، چه در نوشتن، چه در شرکت در 
جلسات، چه در لباس پوشیدن و ...  و من شنیدم که ایشان چندین دوره در مجلس در 
انضباط و حضور در جلسات نماینده ی نمونه اعلام شد. هیچ جلسه ای را در مجلس غیبت 

نمی کرد، در حالی که مرتباً به حوزه های انتخابیه خود سر می زد.
وقت خود را هم تلف نمی کرد. این از خصوصیات خوب ایشان بود که من در کمتر مسئولی 
دیده ام. روزی من به خاطر مطلبی ناراحت بودم و به تهران رفته بودم ، ایشان چند دفعه ای 
با من تماس گرفته بود و من در دسترس نبودم ، با این حال نزدیکی های ظهر جمعه ای بود 
که با من تماس گرفتند و از ناراحتی من پرسیدند و می خواستند من را از ناراحتی در بیاورند، 

ایشان با وجود مشغله ی زیادی که داشت به این مسائل هم توجه می کرد.

دفتر آقای یحیی زاده در حوزه به روی همه 
طلبه ها باز بود. دفاتر مدیران معمولا خلوت 
است، اما دفتر ایشان خیلی شلوغ بود. طلبه ها 

هم به ایشان خیلی علاقه داشتند.

 مدیر حوزه هاي علمیه استان یزد:
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خاطره ای از ایشان دارم که بسیار جالب توجه است و آن هم این است 
که چندی پیش فرصتی فراهم شد که با آقای رئیسی، رئیس سازمان 

نوسازی کشور دیدار کنیم.
 این فرصت هم توسط خود ایشان ایجاد شد که آموزش و 
پرورش شهرستان تفت و میبد، ملاقاتی با آقای رئیسی داشته 
باشیم. ما به خدمت ایشان رسیدیم. موضوع کار ما که در 
مورد اردوگاه الغدیر تفت بود؛ با ایشان در میان گذاشتیم 
و نظر ما این بود که بودجه ای برای این اردوگاه 
اختصاص یابد تا این اردوگاه را بسازیم و 

آماده کنیم. 

نظر آقای یحیی زاده این بود که بودجه این اردوگاه را ملی کنیم؛ 
یعنی به دستور آقای رئیسی هزینه های این طرح توسط بودجه 

ملی تامین شود تا هر چه سریع تر ساخته شود. 

عدالت بین شهرها
ایشان قضیه را با آقای رئیسی در میان گذاشت و آقای رئیسی 
که  دادند  را  دستور  این  ما  نامه  زیر  بزند،  این که حرفی  بدون 
ساخت اردوگاه در پروژه های ملی گنجانده شود و این کار انجام 
شد. مطلب جالب تر اینکه بعد از این ملاقات، ملاقات بین آقای 
یحیی زاده و آقای هاشمی، معاون امور تربیت بدنی وزارت آموزش 
و پرورش، صورت گرفت که از ما نیز خواستند تا در این جلسه 

شرکت کنیم.
در این جلسه صحبت هایی انجام شد و آموزش و پرورش میبد، 
از آقای هاشمی تقاضا داشت که به یکسری از پروژه های تربیت 
بدنی در شهرستان میبد کمک کنند تا به نتیجه برسد و ایشان 
موافقت کرد که بخشی از این پروژه ها انجام دهند. من مطلب 
خاصی نداشتم که بیان کنم، آقای یحیی زاده به من اشاره کردو 
گفت: اگر مطلبی دارید بیان کنید و من گفتم: مطلبی به ذهنم 
نمی آید. ایشان گفت: عدالت نیست که آموزش و پرورش میبد از 
این جلسه امکاناتی بگیرد و آموزش و پرورش تفت که در جلسه 

حضور دارد، سهمی نداشته باشد.

آقای یحیی زاده به قدری عدالت بین شهرهای 
حوزه انتخابیه را رعایت می کرد که مردم میبد 
با شوخی می گفتند که آقای یحیی زاده  گاهی 
نماینده مردم تفت است؛ برخی تمایل داشتند 
و  کنند  توجه  بیشتر  میبد  به  یحیی زاده  آقای 
شهرستان تفت در اولویت دوم قرار بگیرد، ولی 
ایشان به هیچ وجه اجازه ندادند و من می توانم با 
قاطعیت بگویم که ایشان هیچ کجا و هیچ وقت 
اجازه ندادند که این عدالتشان خدشه دار شود. 

معاون پشتیبانی آموزش و پرورش شهرستان تفت :
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عــدالت  تـام
بـين  شـهرهاي 
حـوزه  انتخابيه 



یک لحظه دو موضوع به ذهن من آمد؛ یکی ساخت استخر در کانون 
تربیتی ولایت تفت و دیگری تکمیل ورزشگاه قدس بود. آقای هاشمی 
از هزینه این طرح ها سوال کرد و من گفتم : برای استخر کانون ولایت 
100 میلیون و برای مجموعه ورزشی قدس 500 میلیون تومان برآورد 
هزینه شده است. آقای هاشمی گفت: 500 میلیون از عهده ما خارج 
است، اما برای ساخت استخر در سفر آینده ای که به یزد دارم، دنبال 

خواهم کرد. 
جلسه تمام شد و ما به یزد آمدیم و این مطلب ماند و ما پیگیری 
چندانی نداشتیم؛ گفتیم یک بحثی بوده و در جلسه ای مطرح شده 
و آنها هم یک قولی دادند و این قول هم مثل قول هایی است که 
بعضی آقایان می دهند و بعد به مشکل برمی خورد و عمل نمی شود. 
چیزی نگذشت که آقای هاشمی به یزد آمد و آقای یحیی زاده ایشان 
را همراهی می کرد. همان طور که قول داده بودند، مبلغ 100 میلیون 
تومان برای استخر کانون ولایت پرداخت کردند و صورت جلسه شد 
که این مبلغ در اختیار شهرستان قرار بگیرد. اگر چه این مبلغ در جای 
دیگری هزینه شد،ولی قولی که آقای هاشمی داده بود و عدالتی که 

آقای یحیی زاده مد نظر داشت، عملی شد. 
نکته ای که در اینجا قابل ذکر است این است که برخی افراد در مورد 
عدالت آقای یحیی زاده در مورد شهرستان تفت و میبد حرف های 
نابه جایی می زدند که این مورد و موارد مشابه دیگر که بسیار هستند، 
وجود دارد که اشاره به این دارد که ایشان شدیدا عدالت بین تفت و 
میبد را رعایت می کرد. ایشان به قدری این قضیه عدالت را رعایت 
می کرد که مردم میبد گاهی با شوخی می گفتند که آقای یحیی زاده 

نماینده مردم تفت است و این هم به این برمی گردد که آنها تمایل 
داشتند آقای یحیی زاده به میبد بیشتر توجه کنند و شهرستان تفت در 
اولویت دوم قرار بگیرد، ولی ایشان به هیچ وجه اجازه ندادند و من 
می توانم با قاطعیت بگویم که ایشان هیچ کجا و هیچ وقت اجازه ندادند 

که این عدالتشان خدشه دار شود. 

مردم استان قدر یحیی زاده را ندانستند
همین عدالت از باقیات الصالحات ایشان هست و ما افسوس می خوریم 
که ایشان دیگر در میان ما حضور ندارند. به نظر من ایشان شایستگی 
نمایندگی تهران را داشتند.ما در شهرستان تفت قدر ایشان را ندانستیم 
و حتی مردم استان هم قدر ایشان را ندانستند،چون ایشان فردی بسیار 
پیگیر بود و اگر حرفی را می زد، لازم نبود که دنبال کنیم. خودایشان به 

شکل های مختلف،قضیه را دنبال می کرد و به نتیجه می رساند.
ایشان موضوعات مختلف را چه مربوط به مردم عادی بود، چه مسائل 
اداری و کارهای دولتی، خیلی با جدیت و اخلاص تمام پیگیری می کرد 
و به نتیجه می رساند و هر جلسه ای که با ایشان داشتیم، به نتایج عالی 
می رسید. چون اصلا دوست نداشت با کلمات بازی کند و حرفی بزند 
که بگوید: امروز بگذرد، فردا خدا بزرگ است. در جلسه باید بحثشان 
به نتیجه می رسید و اگر به نتیجه نمی رسید، در جلسات بعدی پیگیری 

می کرد تا به انجام برسد. 
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از اهالی شهرستان تفت که  سیدحسین میرکریمی 
خبرنگار صدا و سیما و عضو شورای سوم شهر تفت 
بود، از پیگیری شدید مرحوم یحیی زاده در تمام روستاها 

و شهرهای حوزه انتخابی می گوید. 

 حدود یازده سال با مرحوم حاج آقا یحیی زاده ارتباط نزدیک داشتم. 
ایشان ویژگی های خاصی داشت. مردمی بودن ایشان زبانزد خاص و 
عام بود. خیلی با مردم صمیمی بود و وقتی مردم برای کاری مراجعه 
می کردند، همانجا می نشست و نامه را نگاه می کرد و با مسئول مربوطه 
ارتباط تلفنی برقرار می کرد و حضورشان در تفت تقریبا همه هفته بود 
و یک یا دو روز در خود تفت و روستاها مشکلات مردم را از نزدیک 
بررسی می کرد و کمتر کسی بود که مشکلاتش را مطرح کند و بعدا 
بگوید آقا برای ما کاری نکرد. همه با رضایت از نزد ایشان می رفتند. 

با وجود تمام  تهمت هایی که  عده ای با اغراض 
بسیار و اهداف شخصی مطرح کردند، آقای 
یحیی زاده  آنها را با جان خرید و خم به ابرو 

نیاورد. 

وسواس در مواجهه با بیت المال
ایشان وسواس شدیدی در بیت المال داشت. حتما باید با ماشین کرایه و 
غیردولتی سفر می کرد و ما به ایشان می گفتیم که قانون به شما اجازه 
استفاده داده است، اما آقا قبول نمی کرد و اگر کسی مسیرش میبد بود، 

با اصرار فراوان ایشان را راضی به همراهی می کردند.
 رفتارشان این گونه بود که در مراسمات غذا نمی خورد، غیر از اینکه 
جایی مراسم شهدا باشد یا مراسم ابی عبدالله یا ایام فاطمیه که در 
آن جا هم خیلی کم می خورد و ما گاهی اوقات می گفتیم شما صبح 
زود می آیید و تا آخر شب و هیچ جا هم ندیدیم که شما غذا بخورید و 

ایشان شوخی می کرد و موضوع بحث را عوض می کرد. 

پیگیری خشک سالی روستاها در رمضان
ایشان خیلی پیگیر مسائل شهر بود. مثلا یادم نمی رود که در ماه 
رمضان مشکل خشکسالی در روستاها خیلی شدید شد. مردم هم خیلی 
اذیت می شدند و روزی بعد از سحر، حاج آقا زنگ زد که معاون وزیر 
و مسئولین استان و یکی از مسئولین ستاد حوادث کشور برای بازدید 

خبرنگار صدا و سیما:
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با وجود  مظلوميت ها خم به ابرو نياورد



از جاهایی که مشکل دارند، می آیند و ما هم همراه حاج آقا شدیم و 
سه چهار تا منطقه رفتیم و بعد هم با مسئولین آنجا هماهنگ کردیم 
و تعهد گرفتند و فیلمش هم در تلویزیون چندین بار پخش شد و دو 
دفعه در ماه رمضان پیگیری این کار را کردند و اعتبار برای خشکسالی 
گرفتند. شاید کاری را که می کردند، یک یا دو ماه بعدش جواب می داد، 

ولی بی نتیجه نبود.

گازرسانی روستاها
در رابطه با مشکلات گازرسانی در روستاها شاید در استان یزد بیشترین 
روستایی که در حال گازرسانی است، در روستاهای شهرستان تفت 
است که مرتب با مدیرعامل شرکت گاز استان در ارتباط بودند و چند 
پروژه  هم به بهره برداری رسیده است. و بقیه هم قرار است که به 

بهره برداری برسد.

آب رسانی در روستاها 
آقای یحیی زاده به غیر از مشکل خشک سالی، طرح های آب رسانی را 
پیگیری می کرد و در زمان نمایندگی ایشان چند مجتمع آب رسانی در 
روستاها به بهره برداری رسید. بعضی از طرح های عمرانی آموزشی و 
ورزشی را پیگیری کرد و چند مورد که من خبر دارم، به صورت نقدی 
کمک به تیم های ورزشی کرد و الان نسل جدید و ورزشکاران که ما 
بارها با اینها صحبت کردیم، خیلی متاثر هستند که که چنین نماینده 

پیگیری را از دست داده اند.
در جلسه دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، حاج آقا یحیی زاده 
و  معاونان  و  دانشگاه  رئیس  میرمحمدی،  دکتر  و  داشت  تشریف 
کارشناسان حضور داشتند. موضوع جلسه مشکلات بهداشتی و درمانی 
شهرستان های تفت و میبد بود. اول آقای یحیی زاده شروع به صحبت 
کرد و مشکلات شهر را گفت و بعد رییس بیمارستان و رییس شبکه 
صحبت کرد و خوشبختانه در آن جلسه تصمیمات خوبی گرفته شد 
و دکتر میرمحمدی به رییس شبکه و بیمارستان گفت که هرچه نیاز 

دارید، الان مطرح کنید و آنها هم نیازها را گفتند.

عدالت و مظلومیت
ایشان عدالت را رعایت می کرد و این گونه نبود که حق تفت را به 
میبد ببرد یا حق میبد را به تفت ببرد، اما در اواخر متاسفانه عده ای با 
اهداف سیاسی و اغراض شخصی مطرح کردند که حاج آقا یحیی زاده 
می خواهد دستگاه سی تی اسکن بیمارستان شهید بهشتی را به میبد 
ببرد و جوسازی کردند و اس ام اس دادند که بیایید تجمع کنیم و 
اعتراض کنیم و بعد هم خودم در جلسه بودم که ارتباط تلفنی با ایشان 
گرفته شد که آیا این جوسازی ها صحت دارد؟ و تلفن را روی بلندگو 
گذاشتند و و اول از کسانی که این کارها و جوسازی ها را کرده بودند، 
تشکر کرد و سپس گفت که ممنون که پیگیر مسائل هستید و من 
از دیروز که این شایعه پخش شده است، با آقای دکتر میرمحمدی 
صحبت کردم که آیا این طور چیزی صحت دارد و ایشان گفتند که 
آقای یحیی زاده چطور ممکن است که ما برای تفت پیگیری کنیم، بعد 

برای میبد ببریم و این دروغ محض است.

ایـن قـضیه مـظلومیت ایشـان را می رساند. با وجودی که ایشان این 
همه تلاش کرد، ولی ذره ای خم به ابرو نیاورد.

 ما چند روز بعد از این قضیه به میبد رفتیم. مسئول دفترشان به ما زنگ 
زد که امشب و فردا شب مراسم سالگرد برادر حاج آقا یحیی زاده است. 
تشریف بیاورید و ما هم با دوستان دیگر حرکت کردیم و به مسجد 
میبد رفتیم و در بین دو نماز حاج آقا پرسیدند که چطور فهمیدید که 
اینجا مراسم برای ما است و در دلشان راضی نبودند که اذیت بشویم و 

به میبد برویم و این آخرین دیداری بود که ما با ایشان داشتیم.

خاطره
دو سه ماه قبل از اینکه به رحمت خدا بروند، ما به مجلس شورای 
اسلامی رفتیم تا با ایشان ملاقات کنیم. کمی معطل شدیم، بعد که 
ایشان فهمید، بیرون آمد و به زحمت افتاد و خیلی گرم ما را به مجلس 
برد و وقتی جلسه تمام شد، ما را برای ناهار برد که آقای جوکار، نماینده 
یزد گفت که با آقا نروید. همراه آقا بودن یعنی گرسنگی خوردن و 
ما گفتیم که عادت کرده ایم.  هنگامی که ناهار را صرف می کردیم، 
یکی از نماینده ها آمد و به ما گفت که شما از حوزه انتخابیه حاج آقا 
یحیی زاده هستید؟ گفتیم بله! گفت که من صندلیم در کنار حاج آقا 
هست و قرار است که قرعه کشی کنند تا جایمان برای سال آینده 
مشخص شود. شما را به خدا دعا کنید که من دوباره صندلی ام کنار 

حاج آقا باشد.
آقای یحیی زاده ارتباط خیلی صمیمی با حاج آقا حسنعلی داشت؛ به 
طوری که هرگاه در نماز جمعه تفت حضور داشت، می گفت که من 
خطبه ها را کوتاه می کنم تا آقای یحیی زاده به فیض برسانند و ایشان 

هم در رودربایستی می افتاد و صحبت می کرد. 

دوری از تشریفات
حاج آقای یحیی زاده مقید بودند که در مجالس ترحیم اموات شرکت 
کنند. در عین حال، خیلی فرد شوخ طبعی بود و در جلسه ای نبود که 
حضار را نخنداند. اهل تشریفات نبود و حاضر نبود وسیله ای که نیاز 
خانواده بود، تهیه کند. در مجالس هم همیشه بین مردم می نشست و 

در صدر نمی نشست.
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محال بود آقای یحیی زاده نامه ای را بی پاسخ بگذارد؛ برای نمونه 
نامه ای درباره مشکلات شهر به ایشان داده بودیم که وقتی که ایشان 
سکته کردند، من پیگیری کردم و دیدم که ایشان نامه را در بایگانی 
خودشان گذاشته بودند و من خودم احتمال دادم که نتوانستند جواب 
بدهند، اما متوجه شدم که این نامه را هم بالاخره جواب داده بودند.

آیا پیگیری های ایشان اثرگذار هم بود یا خیر؟ 
بله حتما. تا آنجا که امکان داشت، خودشان با ادارات مربوطه تماس 
می گرفتند و اگر هم نمی توانستند، به آن فرد می گفتند که به فلان جا 
برو! من نامه تو را به مسئول مربوطه دادم و پیگیری کن و نتیجه را 

بگیر.
ایشان خیلی ساده زیست بود و بین مردم بود و در روستاها در چند 
جلسه که من همراه ایشان بودم، وقتی کنار کشاورزها می رفتیم، 
باغ و زمین کشاورزی می نشست و عبایش را کنار  همانجا وسط 
خودش می گذاشت و مشکلات را گوش می کرد و رسیدگی می کرد و 
شاید کسی که از کنار رد می شد، فکر می کرد که حاج آقا کشاورز است. 

از سرکشی هایشان به روستاها بگویید؟ 
که می خواستند  پروژه هایی  بودم،  بنده همراهشان  که  جاهایی  در 
سرکشی کنند مرتب نظارت داشتند و من تعجب می کردم. صبح پنج 
شنبه که می آمد، بایستی به خانواده شان می رفتند، اما مستقیم به حوزه 

انتخابیه می رفت و به مشکلات و کارها رسیدگی می کرد.
ایشان به کوچکترین روستاها هم سر می زد و آگاهی داشت و ما که 
از بچه های منطقه بودیم، نسبت به ایشان کمتر اطلاع داشتیم و صبح 
اول وقت  زود تر از ما به منطقه می آمد و بعد از حضور ایشان ما مطلع 

می شدیم که آقا آمده اند.
بنده شاهد بودم که ایشان سعی می کرد در مراسمات مختلف شرکت 
کند که حضور بقیه مسئولین را کمتر می دیدیم. اگر به روستایی 
می رسید که مراسم عزا گرفته بودند، شرکت می کرد و بی تفاوت نبود. 
واقعا بین مردم بود و به همین جهت گفتم که در دور بعد که انتخابات 
شد، ایشان با عملش تبلیغ خود را کرده بود و نیازی نبود که پوستر 
بچسباند و بلندگو بگذارد و ایشان عملکردش زبانزد خاص و عام بود. 

رئیس بسیج پایگاه شهرستان تفت:
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اکبر بردستانی، از بچه های بسیج منطقه شهرستان تفت 
و بازنشسته  سپاه از مرحوم یحیی زاده می گوید.

در دوران نمایندگی چگونه با ایشان همکاری داشتید؟ 
ما مشکلات مردم را منعکس می کردیم، چون ما در ستاد ایشان رفت 
و آمد داشتیم، مردم به ما مراجعه می کردند و ما منعکس می کردیم و 
حتی الامکان تمام نامه هایشان را جواب می دادند و ما به ایشان اطلاع 

می دادیم و ایشان سریعا یا تلفنی یا کتبی پاسخ می دادند. 

ایشان به همه نامه ها پاسخ می دادند؟ 
محال بود که نامه ای بی پاسخ بماند یا کنار بگذارد یا سهل انگاری کند. 
مثلا برای نمونه آخرین نامه ای که درباره مشکلات شهر به ایشان 
داده بودیم که خیلی هم مهم بود، وقتی که ایشان سکته کردند، من 
پیگیری کردم و دیدم که ایشان نامه را در بایگانی خودشان گذاشته 
بودند و من خودم احتمال دادم که نتوانستند جواب بدهند، اما متوجه 

شدم که این نامه را هم بالاخره جواب داده بودند.

تبلیغ انتخاباتی با عمل  به وظیفه



غلامرضا برزگری فیروزآبادی، مدیرکل اسبق 
مرحوم  بستگان  از  و  یزد  بحران  مدیریت 

سیدجلال یحیی زاده:

بود.  بگویید در مرحوم یحیی زاده  هر صفت خوبی که 
بود  این  نشان گر  ایشان  جنازه  تشییع  در  مردم  حضور 
که ایشان در قلب مردم بودند و مردم ایشان را دوست 
داشتند. یکی از ویژگی های ایشان این بود که برغم این که 
روحانی بود و منبر می رفت، هیچ گاه برای پول به منبر 
نرفت و این کار را به عنوان یک شغل انجام نمی داد، 
بلکه به عنوان دغدغه و وظیفه به دنبال درس حوزه رفته 
بود و تا آخرین لحظه های عمر خود این گونه نشان داد و 
عمل کرد؛ پشت کار عجیبی در مورد مسائل دینی و حل 

مشکلات مردمی داشت. 

 یحیی زاده باکسوت روحانی چندین بار به 
جبهه اعزام شد؛ به غرب رفت، به جنوب، 
حتی شیمیایی هم شد و جانبازی داشت، اما 
هیچ کجا اعلام نکرد که جانباز است. حتی 
قبول نکرد در تبلیغات دوره نمایندگی خود 
این مطلب ذکر شود و اجازه نداد عکس 
بیاید؛  عکسش  کنار  در  شهیدش  برادر 
خیلی از افراد در شهرستان تفت و حتی 
میبد اطلاع نداشتند که ایشان برادر شهید 
و جانبازاست و همیشه از بیان این مطلب 

خودداری می کرد. 

خـود داری  از
 بیـان جانبازی
 و برادری شهید

مدیر کل اسبق مدیریت بحران یزد:
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از آنجا که  نماینده دو شهرستان تفت و میبد بود، گاهی اوقات مستقیماً 
از فرودگاه به شهرستان تفت می رفت و به روستاها سرکشی می کرد. 
در روزهای تعطیل وقت خود را تقسیم می کرد که کارهای مردم را 
انجام دهد و این از ویژگی های خاص ایشان بود و کمتر نماینده ای 

داریم که چنین عمل کند. 

پیگیری مسئله آب استان طبق نظر رهبری
با توجه به اینکه شهرستان تفت در چند سال اخیر دچار خشکسالی 
شدید شده بود، ایشان تمام مطالبی را که در جلسات بیان می شد، 
چند ساعت قبل از اینکه به تهران برسد، در مسیر نامه می نوشت تا به 
دست مسئولین ذی ربط برساند. بسیار پیگیری می کرد و در طی چند 
نوبت، مسئولین را به شهرستان تفت دعوت کرد. مسئولین آمدند و 
وضع خشکسالی را از نزدیک دیدند. خسارت ها بالا بود، ولی ایشان 
با پیگیری های خود توانست حداقل امکاناتی که دولت برای استان و 

مخصوصا شهرستان حوزه ایشان تدارک دیده است، فراهم کند. 
ایشان مسائل عمومی استان را هم پیگیری می کرد؛ مثلا در مسئله آب 
شرب، مشکلاتی در رابطه با خط انتقال آب پیش آمد که هم در صحن 
علنی مجلس، هم در کمیسیون ها و نزد وزرا بسیار پیگیری کرد. رهبر 
معظم انقلاب در سفری که به یزد آمدند، فرمودند: مهم ترین مسئله 
استان یزد، مسئله آب است. بنابراین دغدغه مسئولین و به ویژه ایشان 

همین مسئله بود. 

تلاش برای حضور همیشگی در مجلس
مسئولیت هایی که در طول نمایندگی بر عهده ایشان گذاشته می شد، 
نظیر بحث شوراهای شهر، به جد پیگیر بود و در جلساتی که به استان 
دعوت می شد، نهایت سعی خود را داشت که حضور پیدا کند، مگر در 
مواردی که لازم بود در مجلس حضور پیدا کند که حضور در جلسات 
مجلس را بر سایر امور ترجیح می داد و خود ایشان می گفت که سعی 

کرده است در جلسات مجلس غیبتی نداشته باشد. 

مسافرت با اتوبوس برای شرکت در مجلس
یک بار که در فصل زمستان با اتوبوس به تهران می رفت، در مسیر 
مشکلی برای اتوبوس پیش آمده بود. ایشان از ماشین پیاده شده بود و 
در باران و برف با ماشین راهداری به کاشان و از آنجا به تهران می رود 
و خود را به جلسه مجلس می رساند. در هر صورت ایشان هرکاری را 
که بر عهده می گرفت، به جد پایبند به این بود که باید نظم و انضباط 

خود را داشته باشد و با افتادگی و تواضع کارها را دنبال می کرد. 
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احوال پرسی از مادر شهید
مورد دیگر این بود که با توجه به اینکه من از بستگان ایشان بودم، ایشان در کنار 
گرفتاری های زیاد در خصوص نمایندگی مجلس، به مادر و پدر ما سر می زد و 
احوال پرسی می کردند. بعد از فوت پدر ما با توجه به اینکه مادر من، خاله ایشان 
و مادر شهید محسوب می شد، ایشان پایبند بود که هر چهل روز یک بار حتی 

برای یک ربع ساعت به مادر من سر بزند و از حال ایشان جویا شود.

ساده زیستی، خضوع و استقلال
از ویژگی های دیگر ایشان ساده زیستی، قناعت و خضوع بود که در طول زندگی 
ایشان، کاملا واضح و مشخص بود. در مجلس ششم برای اینکه وامدار کسی 
نباشند، منزل قبلی خود را فروخت و منزل کوچک تری در محله ای کوچک تر 

اختیار کرد تا بتواند هزینه های انتخاباتی را بپردازد. 

معرفی افراد بی بضاعت به پزشکان حاذق
بعد از فوت آقای یحیی زاده خیلی ها مراجعه کردند و اظهار کردند که ایشان خیلی 
به آنها کمک و از آنها دستگیری کرده است. در بیمارستان های تهران پزشکان 
حاذقی را می شناخت و از اعتبار خود هزینه می کرد که اشخاص بیماری را که 
بضاعت مالی نداشتند، به دکترها معرفی بکند. یکی از بیماران نقل می کرد که 
خود آقای یحیی زاده به عیادت من آمد و پرستاران به من گفتند که ایشان نماینده 
مجلس است وتعجب کردم. حتی پرستاران آن بیمارستان از ایشان درخواستی 

داشتند که ایشان پیگیری کردند. 

نداشتن نگاه جناحی
در هر صورت و در هرکجا که بود، حضور و وجودش برکت 
بود و صداقت و پاکی. در هیچ جناحی خود را درگیر نکرد و 
هیچ تعصبی نسبت به گروه خاصی نداشت و همیشه گوش 

به حرف ولایت فقیه و مطیع امر امام)ره( و رهبری بود.

سبک زندگی واحد؛ قبل و بعد از نمایندگی 
و  خواهران  حوزه  مسئول  طلبگی  دوران  از  بعد  ایشان 
برادران میبد شد. یکی از ویژگی های ایشان این بود که 
هیچ تفاوتی در رفتار و زندگی ایشان از قبل از نمایندگی تا 
بعد از نمایندگی در دوره اول و دوم و سوم وجود نداشت. دور 
اول نمایندگی ایشان، من در جهاد بودم.جلسه ای بود که تا 
دیروقت طول کشید و ماشین جهاد دست ما بود؛ زمستان 
بود، حدود ساعت ده شب جلسه تمام شد. به ایشان گفتم 
بیایید تا شما را به میبد برسانم، اماهر چه اصرار کردم، قبول 
نکرد و فقط تا سه راه حکیمیان با من همراه شد، چون در 
مسیر منزل ما بود؛ اما در سه راه حکیمیان کمی سرعت 
گرفتم تا به سمت میبد بروم که ایشان در ماشین را باز کرد و 
گفت: اگر نایستید خودم را می اندازم پایین. هم از یک طرف 
می خواست وقت من ضایع نشود و هم اینکه از بیت المال 
استفاده نکند. در فرودگاه هم وقتی از هواپیما پیاده می شد، با 

ماشین کرایه ای رفت وآمد می کرد. 
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شهید جندقی؛  الگوی یحیی زاده
از الگوهای دیگر آقای یحیی زاده شهید جندقی، از نخبگان 
تراز اول میبد بود. ایشان از نظر هوش و زکاوت بی نظیر 
بود. با آقای یحیی زاده تفاوت سنی زیادی نداشت و ایشان 
می گفتند که اگر شهید جندقی زنده بودند،  از مراجع عالی قدر 
می شدند. شهید جندقی در عملیات فتح المبین شهید شد. 
شهید دلّاک، فرمانده ایشان، اجازه نمی داد که در عملیات 
و رزم شرکت کند و ایشان را در سنگر خود نگه می داشت، 
چون همه صورت نورانی ایشان و صداقت و عبادت و دعا و 
راز و نیاز ایشان را که می دیدند، روحیه می گرفتند. در حوزه 

واقعا برای علم و اجتهاد قدم گذاشته بود. 
در مرحله سوم عملیات فتح المبین، در سنگر فرماندهی بود 
و از سنگر تا خط مقدم فاصله ای نداشت.وقتی در کانال در 
حال بازگشت از منطقه بود، شهید شد. آقای یحیی زاده هم 
عاشق شهادت بود و غبطه می خورد که چرا همانند ایشان 

شهید نشده است.

خودداری از اعلام جانبازی و برادری شهید
آقای یحیی زاده باکسوت روحانی چندین بار به جبهه اعزام 
شد؛ به غرب رفت، به جنوب رفت و حتی شیمیایی هم شد و 
جانبازی هم داشت، اما هیچ کجا اعلام نکرد که جانباز است 
و حتی در دوره نمایندگی قبول نکرد در تبلیغات خود این 
مطلب ذکر شود و حتی اجازه نداد عکس برادر شهیدشان 
در کنار عکسشان بیاید. خیلی از افراد در شهرستان تفت و 
حتی میبد اطلاع نداشتند که ایشان برادر شهید و جانبازاست 

و همیشه از بیان این مطلب خودداری می کرد. 

الگوگیری یحیی زاده از پسرخاله شهیدش
یکی از برادرهای من شهید شده است که پیش از شهادت، 
شاگرد نخبه شهرستان بود و معدل بالایی داشت؛ با وجود 
اینکه در رشته های دیگر هم قبول می شد، رشته الهیات 
و اقتصاد دانشگاه امام صادق)ع( را انتخاب کرد واز اولین 

دانشجویان ورودی دانشگاه امام صادق)ع( بود. ایشان در 
دانشگاه سرآمد دانشجویان بود و آیت الله مهدوی کنی 
نسبت به ایشان محبت داشت. قبل از دانشگاه هم 
وقتی که در دبیرستان بود، همزمان با انقلاب بود و در 
تظاهرات شرکت می کرد. در کانون فرهنگی جهاد 
بود و بعد از آن هم به عضویت سپاه در آمد. با 

وجود اینکه دانشجو بود، عضو رسمی سپاه شد. در زمان تحصیل 
هم زبان عربی او خوب بود و هم زبان انگلیسی؛ هم تکلم می کرد و 
هم می نوشت. تعهد خاصی به کار و درس خود داشت. شاگرد اول 
دبیرستان و دانشگاه بود. مدتی هم که به جبهه می رفت، علی رغم 
اینکه سر کلاس حاضر نبود، اما درسها یش را می خواند و بدون 

حضور در کلاس در امتحانات شرکت می کرد.
 ایشان در جبهه به همکلاسی های خود درس می داد و آنها به 
ایشان لقب استاد داده بودند. نمرات او عالی بود، زبان آلمانی را هم تا 
حدودی دنبال می کرد و در عربی و انگلیسی تقریبا کامل بود. تواضع 
داشت، همیشه با وضو بود، با خدا بود و حتی زمانی که ما چهار برادر 
در سپاه بودیم، بعد از آزادسازی خرمشهر به ایشان گفته بودند بیاید 
تا با هم عکس یادگاری بگیریم، اما ایشان قبول نکرد تا ریا نشود. 

از خصایص ویژه برادرم، این بود که با روحانیون و طلبه های جوان 
و سرشناس ارتباط داشت و تهران که بود، به آقای یحیی زاده که 
در قم ساکن بود، سر می زد. در دوران دبیرستان هم ایشان تقریبا 
تمام کتاب های شهید بهشتی را مطالعه کرده بود و با گروه های 
مارکسیست بحث اعتقادی می کرد. آقای یحیی زاده این شهید را که 

هم سنگر او بود، به نوعی الگوی خود قرار داده بود.
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حبیب برزگری فیروزآبادی، مسئول دفتر ایشان در  
آخرین دوره در شهرستان میبد، از مراجعات متعدد 
مردم و پیگیری های مکرر ایشان و خاطرات خود 

می گوید. 
به  نمایندگی مجلس  برای پذیرفتن  چرا زمانی که 
سراغ حجت الاسلام یحیی زاده رفتند، به رغم اینکه 
ایشان هم از جهت مدیریتی و هم از جهت سیاسی 
تن  مسئولیت  این  به  داشت،  را  کار  این  توانایی 

نمی داد؟
بار  زیر  نمی تواند  تنهایی  به  که  داشت  خاطر  دغدغه  ایشان 
مسئولیتی که به واسطه رای مردم روی دوش ایشان گذاشته شود، 
برود، درحالی که بنده شهادت می دهم در دوران 9 سال نمایندگی، 
ایشان ثانیه ای برای خود و خانواده خود وقت نگذاشت. وقتی در 
دفتر می نشستیم، فارغ از مسائل و دغدغه های مردم صحبت 
دیگری نداشت و هیچ گاه اتفاق نیفتاد که از مسائل خانواده و فرزند 

و ... حرفی به میان بیاورد. 
چون من و ایشان هم سن و سال بودیم، از بچگی با هم بودیم و 
مسائل و مشکلات خود را با هم در میان می گذاشتیم، لذا دفعه اول 
که دوستان برای پیشنهاد کاندیداتوری به ایشان مراجعه کردند، 
ایشان نزد من آمد و موضوع را با من در میان گذاشت و از من 
خواست تا در جلسه ای که با دوستان داشتیم، به ایشان کمک کنم 

تا بار از روی دوش ایشان برداشته شود.

ایشان چندین مورد به وزرا تذکر داد که 
حتی برخی افراد به ایشان می گفتند شاید 
مجلس  نماینده  یک  که  نباشد  درست 
می گفت:  ایشان  اما  بدهد،  تذکر  زیاد 
من نماینده و زبان مردم هستم و اگر در 
مملکت جمهوری اسلامی مسئله ای اتفاق 
بیفتد که دغدغه صد نفر است و اگر این 
مسئولی  یا  وزیر  با  برخورد  در  نفر  صد 
اولین حرفشان این دغدغه است، من باید 

منعکس کنم.

 ما با روحیه ایشان آشنا بودیم و می دانستیم که اگر در این راه قدم 
بردارد، تمام زندگی خود را می گذارد و خود ایشان هم می دانست 
که اگر وارد مجلس شود، آغاز دغدغه مندی و کار اوست و برای 
منفعت به مجلس نمی رود. لذا با در خواست ایشان در جمع دوستان 
شرکت کردیم و از عدم تمایل ایشان برای کاندیداتوری حمایت 
کردیم. به هر حال در آن جلسه که چندین ساعت هم به طول 

انجامید، ایشان را برای اعلام کاندیداتوری قانع کردند.

مسئول دفتر میبد:
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پذیرفتن مسئولیت نمایندگی مجلس
در انتخابات با توجه به جوی که در دوره ششم مجلس حاکم بود و 
با توجه به اینکه مردم و مخصوصا مردم حوزه تفت نسبت به ایشان 
شناخت کمی داشتند، ایشان رای نیاورد،  ولی به عنوان نفر دوم تعداد 
رای قابل قبولی داشت. در انتخابات دوره هفتم با توجه به اقبالی که در 
دوره قبل از ایشان شده بود و هم تا حدی جو عمومی کشور به سمت 

اصولگرایان کشیده شده بود، ایشان رای آورد و وارد مجلس شد.

فعالیت متراکم سه برابر فعالیت کارمند اداری
این 9 سال  به نحوی که در طول  بود،  تمام حرفش حرف مردم 
نمایندگی به طور میانگین و بدون تعطیلی روزانه 10 نامه نوشتند که 
شماره خورده و از دفتر نمایندگی ایشان خارج شده است.  شاید روزانه 
15 جواب برای این نامه ها آمده باشد و اگر به طور ساده نگاه کنید 
کاری که ایشان در طول روز انجام می داد، شاید سه برابر یک کارمند 

اداری بود. 

 وسواس در پاسخ سریع و دقیق نامه ها
در سی سال سابقه کاری خود، فردی را نمی شناسم که تا این اندازه 
حضور ذهن داشته باشد. در این یک سالی که من در خدمت ایشان 
بودم، موضوع همه نامه ها را به خاطر داشت و حتی اگر چند ماه پیش، 
شخصی به ایشان نامه داده بود، ایشان موضوع نامه را به خاطر داشت 
و پیگیر آن می شد. ایشان شخصا نامه ها را انشاء می کرد، شخصا 
می برد تا تایپ کنند و بعد از تایپ ویرایش و امضا می کرد و آن را 

ارسال می نمود. 
معمولًا وقتی از تهران می آمد به دفتر سر می زد، اولین کاری که انجام 
می داد این بود که نامه هایی را که به دفتر آمده بود، جواب می داد. 
گاهی اوقات قبل از اینکه به میبد برسد، با من یا دوستان دیگر تماس 
می گرفت و می خواست که نامه ها را به منزل ایشان ببریم تا به 

محض اینکه رسید، مطالعه کند و به آنها پاسخ بدهد.
 هر ساعتی که به منزل می رسید، ساعت 11 شب و گاهی 
اوقات 2 و 3 نیمه شب، ابتدا نامه ها را پاسخ می داد و بعد استراحت 

می کرد. فردای آن روز که اول وقت به دفتر می آمدم، با من 
تماس می گرفت که در مسیر تفت هستند و از من 

می خواست جواب نامه هایی را که شب قبل به 
ایشان داده بودم، به دست صاحبانشان برسانم.

در پاسخ به نامه ها تا حدی وسواس داشت که من به یاد ندارم نامه ای 
بیش از 5 تا 6 روز نزد ایشان بی جواب بماند، مگر اینکه اتفاق خاصی 
می افتاد و تاخیر می شد. اگر اقامت ایشان در تهران طولانی می شد، 
از ما درخواست می کرد نامه ها را برای ایشان ارسال کنیم و بعد از 
اینکه جواب نامه ها را می دادند، برای ما ارسال می کردند که به دست 
صاحبانشان برسانیم تا خدای ناکرده به خاطر یک روز تاخیر در جواب 

نامه، مشکلی در کار کسی به وجود نیاید.
برای ایشان موضوع نامه یا شخص تفاوت نداشت، هیچ نامه ای را 
بی پاسخ نمی گذاشت؛ ایشان حتی نامه ای که به نظر ما ارزش خواندن 
هم نداشت،  پاسخ می داد و اگر لازم بود، نامه ای به مسئولی منعکس 
شود، انعکاس می داد و اگر مطلبی به فرد نویسنده نامه مربوط می شد، 
نامه را برای آن فرد پاراف می کرد تا فرد بفهمد که نامه او خوانده شده 

است.
اگر به خاطر غفلت من یا مسئولی دیگر، نامه ای به دست صاحبش 
نمی رسید، آقای یحیی زاده بسیار ناراحت می شد و اصلًا فکر نمی کردیم 
ایشان تا این حد به این مورد حساس باشند. وقتی احساس می کرد اگر 
موضوعی از کانال اداری پیگیری شود، طول می کشد و مشکلی وجود 
دارد که باید در زمان خاصی انجام شود، ایشان می رفت و مستقیما از 
مقام مسئول یا وزیر مربوطه دستور نامه را می گرفت و برای ما فکس 
می کرد تا به شخص برسانیم و تا این حد دغدغه مسائل مردم را 

داشت.

انتقاد و تذکر فارغ از مصلحت اندیشی
ایشان چندین مورد به وزرا تذکر داد که حتی برخی افراد به ایشان 
می گفتند شاید درست نباشد که یک نماینده مجلس زیاد تذکر بدهد، 
اما ایشان می گفت: من نماینده و زبان مردم هستم و اگر در مملکت 
جمهوری اسلامی مسئله ای اتفاق بیفتد که دغدغه صد نفر است و اگر 
این صد نفر در برخورد با وزیر یا مسئولی اولین حرفشان این دغدغه 
است، من باید منعکس کنم. چون راهکار قانونی برای 
من پیش بینی شده که کارها را انجام دهم؛ حالا به 

هر شیوه ای، چه با تذکر چه با سوال از وزیر و... .
در جلسه ای که در دفتر نمایندگی ایشان برگزار شده 
بود، برخی به ایشان گفتند که شاید تذکرات زیاد 
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شما خیلی سودمند نباشد، اما ایشان جواب 
داد من وظیفه خودم می  دانم که مسائل را 

گوشزد کنم.
از  نبود،  از هیچ مسئله ای غافل  ایشان   
مسائل سیاست خارجی تا مسئله گرانی 
پسته در نوروز؛ چه مسئله کوچک و چه 
مسئله بزرگ.  پایبند به این نبود که مسئله 
در حوزه انتخابیه او هست یا خارج از آن؛ 
ایشان وظیفه شرعی خود می  دانست که 
مسائل را به مقام مسئول گوشزد نماید. 
اگر تذکراتی که ایشان در دفتر شخصی 
خود یادداشت کرده اند، ملاحظه کنید، در 
این چند سال، مسئله ای نبود که در جامعه 
و  نکرده  منعکس  ایشان  و  باشد  مطرح 

تذکر نداده باشند. 

خط کشیدن دور حج پس از نمایندگی
آقای یحیی زاده اولین حرفی که پس از نمایندگی به من زد این بود 
که دور حج را خط کشیده است. آقایان وقتی که در این سطح می آیند، 
بیشتر و بهتر استفاده می کنند، ولی نماینده ای که قبلًا روحانی کاروان 
حج بوده و می تواند از امتیازات نمایندگی هم استفاده  کند، دور این 
مسئله را خط می کشد. با وجود اینکه منع قانونی برای ایشان وجود 

نداشت، نپذیرفت که روحانی حج باقی بماند.
ایشان مقید بود و خود را پایبند به وظیفه می دانست. حضور ایشان در 
مجلس، کمیسیون ها و جلسات، همگی نشان از پایبندی ایشان به 
وظیفه بود که شاید کمتر نماینده ای داشته باشیم که حضور وی در 

جلسات به مانند ایشان باشد. 
شاید در کل دوران نمایندگی اصلًا غیبت غیرموجه نداشت. ایشان 
اصرار داشت در جلساتی که از طرف مجلس برای ایشان تکلیف شده 
است، با هر وسیله ای که می توانست اعم از هواپیما، قطار یا اتوبوس 
حتما شرکت کند و در این راه هیچ چیزی اعم از مسائل خانوادگی، 

مشکلات زندگی و وسیله ایاب و ذهاب مانع ایشان نبود.

سفر با کامیون برای شرکت به موقع در مجلس
هیچ گاه در قید و بند این نبود که پرستیژ نمایندگی بگیرد و از وسیله 
دولتی استفاده کند. یک بار اتوبوس نبود، ایشان در جاده ایستاده بود و 
با کامیون به تهران رفته بود و دغدغه ایشان این بود که راس ساعت 
8 در جلسه مجلس حاضر شود. کمتر کسی یافت می شود که بدین 

شکل، خود را وقف مردم کند.

مطیع رهبری
ایشان ضمن این که خود را در جبهه اصولگرایان مجلس می دانست، 
اما تعصب خاصی نداشت. یکی از نگرانی هایی که ایشان داشت برخی 
از رفتارهایی بود که از نمایندگان مجلس سر می زد که در شان مجلس 

امام، رهبری و ولایت  را ذوب در  ایشان در یک کلام خود  نبود. 
می دانست. برای خود تکلیف کرده بود که مطیع امر رهبری باشد 
و مطابق خواسته های رهبری رفتار کند. مثلا اگر در مورد موضوعی 
نظر خاصی داشت، وقتی رهبری در مورد آن موضوع صحبت می کرد، 
ایشان در دفتر خاطرات خود ذکر می کرد که خدا را شکر که نظر 

رهبری همان طور هست که من فکر می کردم.

یکشنبه سیاه و نگارش نامه شش صفحه ای برای رهبری
روز یکشنبه سیاه، من از رادیو مسائل را دنبال می کردم، چند دقیقه بعد 
از اتمام جلسه، ایشان با من تماس گرفت. به ایشان گفتم: من پای 
رادیو بودم و به خاطر این قضیه سردرد گرفتم، حال شما چطور است؟ 
گفت: به جدم قسم، بعد از جمعه سیاه، روزی سیاه تر و تلخ تر از امروز 

برای جمهوری اسلامی نبود.
قبل از اولین جلسه ای که نماینده های مجلس نهم به دیدار رهبری 
رفتند، ایشان یک نامه شش صفحه ای برای رهبری نوشت و در نامه 
ذکر کرده بود که به همراه جواب، یک چفیه هم به ایشان بدهند 
که متن این نامه هم موجود است. در بخش هایی از نامه ذکر کرده 
بودند که ما نماینده ها نباید تعصبی روی مجلس داشته باشیم، بالاخره 

مجلس هم در مواردی اشتباه دارد.
وقتی آقای یحیی زاده احساس تکلیف می کرد، هیچ چیز مانع از انجام 
تکلیف ایشان نبود؛ به مسائل عمومی شهر رسیدگی می کرد، پیگیر 
مسائل شخصی افراد بود، به درد دل مردم گوش می کرد، نامه های 
آنها را جواب می داد و به سرکشی آنها می رفت و کار امروز را به 
فردا نمی انداخت. کاری که می توانست همین الان انجام دهد، انجام 

می داد؛ چه با نامه نوشتن، چه تلفن زدن و ... .
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آقای  آیا این مطلب درست است که در دوره دوم که 
یحیی زاده رای آورد، در تفت تبلیغات زیادی انجام نداده 
بود و مردم با توجه به فعالیت ایشان به وی رای داده اند؟

ایشان در دور اول که رای نیاورد، هزینه ای را از کسی متقبل نشد. در 
دور دوم هم تبلیغات چندانی نکرد. بیشتر از همه حضور در میان مردم 

بود که باعث شد ایشان رای بیاورد. 
در مسائلی که مربوط به مرز جغرافیایی شهرستان میبد بود، پیگیری های 
فراوانی انجام داد و هرماه چندین نامه در مورد این مسئله به ایشان داده 
می شد. روزی که این مسئله به نتیجه رسیده بود، ایشان حدود ساعت 
10 شب با من تماس گرفت و گفت که می خواهد مطلبی را به من 
بگوید. به منزل ما آمد و نامه ای که در مورد مرز بود و توسط هیئت 
وزیران مصوب شده بود، به من نشان داد و به من گفت که اولین 
کسی هستم که از این موضوع با خبر می شود. سپس نامه را به من داد 
و گفت: »به شما گفتم تا مطلع باشید که این کار به نتیجه رسید« و 
تاکید کرد کسی از این موضوع با خبر نشود تا با آقای اعرافی در میان 

بگذارد و ایشان به مردم اعلام کنند. 
اگر آقای یحیی زاده کسی بود که به دنبال منافع شخصی خود بود، 
اولین کاری که می کرد، نامه را در سایت شخصی خود منتشر می کرد، 
ولی ایشان من را قسم داد که حتی با نزدیک ترین افراد خانواده این 
مسئله را در میان نگذارم. هفته بعد که مردم در سایت دولت از این 

موضوع با خبر شده بودند، ایشان موضوع را اعلام کرد.

زیارت امام رضا)ع( پس از به نتیجه رسیدن امور
ایشان می گفت: من این کار را به عنوان وظیفه و برای رضای خدا انجام 
دادم، نه برای اینکه کسی مرا تشویق کند و از من خوب بگوید. فردای 
همان روز به مشهد رفت. معمولًا این اخلاق را داشت که اگر مشکلی 
داشت و ناراحت بود یا اگر مسئله ای به نتیجه رسیده بود، به زیارت امام 

رضا)ع( می رفت و وقتی بر می گشت شاداب و 
خوشحال بود.

آقای  پیگیری های  و  عـملکردها  مدیـریتی،  قــابلیت 
یحیی زاده به چه شکلی بود؟

ایشان فوق العاده پیگیر بود. همان طور که گفتم هم حضور ذهن خوبی 
داشت و هم از حافظه خوبی برخوردار بود. گرچه ممکن بود مدیر کلی 
را در مورد پیگیری مسائل میبد به دفتر نمایندگی ایشان دعوت کنیم، 
اما هیچ جلسه ای را به خاطر ندارم که در آن در مورد مسائل شهرستان 
تفت پیگیری نکند و از فرصت حضور مدیر حداکثر استفاده را می کرد 

تا مسائل تفت را هم در آن جلسه مطرح و پیگیری کند.
هیچ فرصتی را از دست نمی داد. در 
یزد  به  جمهور  رئیس  سفر  آخرین 
که بهمن ماه سال 91 بود، در دفتر 
نمایندگی بالغ بر 17 موضوع را که 
بارها برای این موضوعات نامه نوشته 
حضوری  صورت  به  دوباره  بودند، 

برای رئیس جمهور مطرح کرد.
یک مسئله را بارها پیگیری می کرد؛ 
مثلا موضوعی را که برای چندین ماه 
پیش بود و نتیجه نداده بود، دوباره 
می کرد.  پیگیری  قدرت  همان  با 
دلسرد  پیگیری موضوع  از  هیچ گاه 

نشد. 
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تمام نامه ها را خود شماره می کرد و شماره آخرین نامه را گوشه ای یادداشت 
می کرد. اگر نامه ای از شخصی در دفتر مانده بود که حتی خود شخص هم 
پیگر نامه نبود، ایشان تذکر می داد که با شماره شخص تماس بگیرم و پاسخ 

نامه را به او بدهم.
همیشه خود را به جای کسی می گذاشت که متقاضی و پیگیر موضوع است. 
هیچ گاه خود را فارغ از مسائل شخصی دیگران نمی دانست و همان طور که 
برای یک مسئله عمومی شهرستان تلاش می کرد، برای پیگیری موضوعات 

شخصی افراد هم مجد بود.

یادم هست، نامه ای آمده بود که خط خوانا نداشت و غلط املایی 
و انشایی هم داشت و موضوع آن هم خیلی مهم نبود، اما ایشان 
به این نامه هم پاسخ داد و نامه ای که برای پاسخ به این شخص 
نوشت، همان گونه بود که برای یک مقام مسئول می نوشت؛ تفکر 
ایشان این گونه بود که شاید موضوع نامه بی اهمیت باشد، اما برای 
کسی که این درخواست را داشته، مهم است و لذا باید طوری 
برخورد کرد که شخص درخواست کننده احساس نکند مسئله او 
بی اهمیت است. می گفت: من به عنوان مسئول باید طوری رفتار 

کنم که او احساس کند دغدغه او را دارم.

آخرین دیدار شما با ایشان در چه موردی بود؟
دوازدهم اسفند 91 آخرین مکالمه ای بود که ما با هم داشتیم. 
ایشان در مسیر تهران بود و من از تهران به میبد می آمدم. 
نامه هایی که در دفتر بود، برای پیگیری به تهران برده بودند 
و ایشان گفت که این نامه ها را پیگیری می کند و جواب آنها را 

اعلام می کند. 
گفتم یکی از افراد درخواست داشته که دستور نامه را از شخص 

وزیر یا مسئول مربوطه بگیرید. 
گفت: حتماً این کار را انجام می دهم؛ فردای آن روز یعنی روز 
یکشنبه از منزل ایشان یک سری نامه به دفتر آوردند که جواب 

نامه هایی بود که روز قبل برای پیگیری برده بودند. 
در همان نیم روزی که در تهران بود، پیگیری تمام نامه هایی را 
که روز قبل برده بودند، انجام داد. جواب نامه ها را تایپ شده 
آماده کرده بود و فقط امضای آنها مانده بود که این 

واقعه تلخ اتفاق افتاد.
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روز یکشنبه از تهران به منزل آمده بود، جواب نامه ها را آماده 
کرده بود و به خانواده گفته بود که نماز مغرب و عشاء را می خواند 
و یک ساعتی کار نامه ها را انجام می دهد و بعد به استراحت می 
پردازد. ایشان بعد از نماز مغرب و در ابتدای نماز عشاء دچار لکنت 

زبان شد و همان جا نشست که این سکته اول ایشان بود. 

حضرت  شهادت  ایام  با  یحیی زاده  وفات  تقارن 
زهرا)س(  

وقتی کسی برای خداوند تلاش می کند، خداوند مهر او را دل 
همه قرار می دهد، شاید طولانی شدن بیماری ایشان حکمتی 
داشت. هم اینکه باعث شد فوت ایشان با ایام شهادت حضرت 
زهرا)س( مصادف شود و هم اینکه مردم برای درک حادثه و 

شرکت در مراسم تشییع جنازه ایشان آماده شوند.
در دوران بیماری، من به تنهایی حدودا پنجاه مورد تماس تلفنی 
جواب دادم که از حال ایشان پرس و جو می کردند؛ حتی کسانی 
که در دوره انتخابات با ایشان موافق نبودند. بعد از رفتن ایشان، 
تکلیفی که بر گردن داریم این است که تا آنجا که در توان داریم، 
ایشان را به عنوان الگویی کامل در شرایط سیاسی و اجتماعی 

امروز معرفی کنیم.

انتقال جسد به تفت با هزینه شخصی
مسئله ای که بسیار جالب بود، در زمان تشییع جنازه ایشان بود. جنازه 
ایشان را با یک آمبولانس از تهران به میبد آوردند. من و یکی از 
دوستان رفتیم و جنازه را تحویل گرفتیم و در سردخانه باغ رضوان 
گذاشتیم تا فردای آن روز تشییع شود. من از راننده درخواست کردم تا 
به منزل ما بیاید، پذیرایی شود و استراحت کند. اما ایشان عجله داشت 

و می گفت باید هر چه زودتر به تهران برود. 
وقتی از ما جدا شد، دوستی که همراه من بود، گفت: ماشینی که از 
تهران آمده بود، سردخانه داشت و کاش با او صحبت می کردیم فردا 
بماند و جنازه را برای تشییع به تفت ببرد. من گفتم شما دیدید که 
راننده حتی فرصت خوردن چای هم نداشت. گفت اجازه دهید با او 
تماس بگیریم، شاید قبول کرد. با او تماس گرفت و درخواست ما را 
بیان کرد. راننده گفت که باید با تهران هماهنگ کنید، اما چند دقیقه 

بعد تماس گرفت و گفت مشکلی نیست.
فردای آن روز جنازه را با آمبولانس به تفت بردیم و هزینه آن را هم 
پرداخت کردیم. اگر این آمبولانس نبود، چون وسیله دیگری نداشتیم، 
ما مجبور بودیم با وسیله دولتی جنازه ایشان را منتقل کنیم، ولی تقدیر 
این بود که حتی جنازه ایشان هم با هزینه شخصی منتقل شود و گویا 
حتی راضی نبودند جسدشان هم با ماشین دولتی منتقل شود و به 

خواست خدا چنین شد.
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پرورش،  و  آموزش  سابق  مدیر  دهقانی تفتی،  محمد حسین 
مسئول ستاد نماز جمعه شهر تفت  و دبیر حزب موتلفه اسلامی 

از خصوصیات مرحوم یحیی زاده  می گوید.

حاج آقا یحیی زاده چند ویژگی داشت که دوست و دشمن را شیفته خود می کرد. 
اولین موضوع بحث تواضع و فروتنی بود که نسبت به عموم مردم داشت؛ 
یعنی این طور نبود که ایشان شخصیت های مختلف را به خاطر شخصیت شان 
احترام کند، بلکه به خاطر اینکه اینها انسان هستند یا احساس می کرد بالاتر 
از خودش هستند، احترام می کرد و به حد کمال هم احترام می کرد و از روی 

مدیر سابق آموزش و پرورش و مسئول ستاد نماز جمعه تفت:  

آقای یحیی زاده بسیار دوستانه و منطقی با مخالفین 
برخورد می کرد و به هیچ وجه سبک و سیاق ایشان 
تندروی و بد برخورد کردن نبود؛ یعنی منطقی بود و 
حرف طرف مقابل را کامل گوش می کرد و بسیار 
زیبا جواب می داد؛ طوری جواب می داد که طرف 

به هر حال ناخشنود از جلسه ایشان خارج نشود. 

ریاکاری نمی کرد. این از بالاترین ویژگی های ایشان بود و 
این ویژگی برخواسته از دو موضوع بود که یکی باور و اعتقاد 
ایشان نسبت به خدا و قیامت و معارف الهی و دیگری علم و 

معرفت ایشان بود.
ایشان سال ها پژوهشگر حوزه علمیه بود و سال ها در درس های 
فقه علما شرکت می کرد و از زبان بنده شاید درست نباشد که 
بگویم، اما من احساس می کردم که ایشان مجتهد است. از نظر 
علمی در سطح بالایی بود و تواضعی و عشق و علاقه ای که 

نسبت به مردم داشت، برخواسته از این دو موضوع بود.
اگر از هر فردی در تفت و میبد بپرسید، خواهید شنید که مهم ترین 
شاخصه ایشان تواضع و مردم داری ایشان است و کوچک ترین 
موضوعی که مردم مراجعه می کردند، محال بود که ایشان تا 
پایان پیگیری نکند و نتیجه آن را از طرق مختلف اعلام نکند. 

تکلیف محوری
و  بود  ایشان  تکلیف محوری  بحث  ایشان،  دیگر  موضوع 
احساس وظیفه ای بود که ایشان داشت. سومین دوره ای که 
ایشان می خواست وارد عرصه انتخابات بشود، به هر حال زیر 
بار نمی رفت، چون احساس می کرد که توان ندارد. دوستانی 
جمع شدیم به منزل جناب آقای اعرافی رفتیم و نهایت بحث 
این گونه شد که شاید نتوانند وظیفه شان را انجام بدهند. در 

این  نتوانم  اگر  از خدا خواستم که  آن جا گفت که من 
مسئولیت را انجام بدهم، خداوند مرگ مرا برساند و ما 
را هم منقلب کرد و من  برایشان به حضرت زهرا)س( 
متوسل شدم و نماز استغاثه خواندم و به ایشان پیامک 
دادم که من برایتان این کار را کردم و باید کاندیدا 
شوید و هنگامی که روز آخر برای ثبت نام مراجعه 

کرد، به من پیامکی دادندکه امرتان اجابت شد. 
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تکلیف گرا
ایشان بسیار تکلیف گرا بودند و اگر احساس می کرد که وظیفه شان 
است، مثل امر واجب عینی پیگیر قضیه بود و در کار هم به هیچ عنوان 
نسبت به هیچ کس تعصب نداشت و بی عدالتی نمی کرد و حقیقتا انسان 
عادلی بود و هیچ گونه تبعیضی نسبت به میبد و تفت نداشت و حتی 
در موارد استثنا در شهرستان تفت بیشتر سر می زد، چون میبد از نظر 
تراکم جمعیت متمرکز تر است، اما شهرستان تفت بسیار گسترده است 
و پراکندگی بیشتری دارد و به همین جهت حضورشان در تفت بیشتر 

بود. 
همکاری ایشان با ارگان های دولتی و روحانی نیز بسیار تنگاتنگ و 
قوی بود. در این سی و چند سال که از انقلاب می گذرد، ما نماینده ای 
به پاکی، توانایی و خلوص نیت ایشان در این شهرستان ندیده ایم. بنده 
شش سال دوره مسئولیتم در مدیریت آموزش و پرورش شهرستان 
رابطه تقریبا تنگاتنگی با حاج آقا یحیی زاده داشتم و سفر هایی با ایشان 
رفتم. در موارد لزوم با ایشان در امور اموزش و پرورش پیگیری هایی 
انجام می دادم و در دیدار با وزرا ایشان را همراهی می کردم و حتی 
پیگیری کارها از طریق ریاست جمهوری و اگر کسی مراجعه می کرد، 
برای دیدار با ریاست جمهوری محال بود ایشان هماهنگی لازم را 

انجام  ندهد. 
بنده، حداقل در بحث های عمرانی ما بیشترین  در مدت مدیریت 
خدمت را داشتیم و ما در این زمینه مدیون حاج آقا یحیی زاده هستیم؛ 
یعنی ساختمان های جدیدی که در طول این شش سال به مجموعه 
آموزش شهرستان اضافه شد، با تمام سال های قبل برابری می کند و 
به خاطر پاکی ایشان همه جا حرفشان برای بزرگ تر ها قبول بود و 

همه به ایشان علاقه داشتند.
پیگیری هایی شد  78 یک سری  سال  از  حزبی،  فعالیت  مورد  در 
که در شهرستان تشکل سیاسی ولایی ایجاد شود. در مجموعه 

تشکل های سیاسی کشور موتلفه اسلامی مطرح بود،  

حاج آقا یحیی زاده در این زمینه همراه ما بود و نهایتا جز فراکسیون 
موتلفه اسلامی مجلس شورای اسلامی هم در دو دوره اخیر ایشان 
حضور داشتند و یکی از تیم های تشکیلاتی که در استان فعالیت 

سیاسی و فرهنگی دارد، حزب موتلفه اسلامی تفت است. 

برخورد با مخالفین 
آقای یحیی زاده بسیار دوستانه و منطقی  با مخالفین برخورد می کرد 
و به هیچ وجه سبک و سیاق ایشان تندروی و بد برخورد کردن نبود؛ 
یعنی منطقی بود و حرف طرف مقابل را کامل گوش می کرد و بسیار 
زیبا جواب می داد؛ طوری جواب می داد که طرف به هر حال ناخشنود 

از جلسه خارج نشود. 
ایشان در کوچکترین کارهایش و ریزترین کارهای زندگیش مقام معظم 
رهبری را در نظر داشت. چون ایشان از شاگرد های درس خارج فقه 
رهبری بود و هر هفته در درس های ایشان شرکت می کردند، همیشه 
تابع آقا بود؛ اعم از مسائل شخصی یا سیاسی  منتظر اشارات رهبری 
بود و همین را به افرادی مثل ما گوشزد می کرد. حاج آقا را  امین 
می دانستیم و احساس می کردیم که ایشان خالصانه دارد کار می کند 

و تابع ولایت است.

خاطره 
ایشان کمی  بود.  بود، خاطره  تفت  نماینده  ایشان  که  مدتی  تمام 
شوخ طبع بود و من را با عنوان شیخ عباس صدا می زد. در حالی که نه 

شیخ هستم و نه روحانی. 
نکته ای که لازم است من خدمت شما بگویم، این است که کار برای 
اداره آموزش و پرورش  به  انجام می داد. بعضی مواقع  رضای خدا 
سرمی زد و پاکتی را به ما می داد و مبلغی در حد پانصد هزار 
تا یک میلیون تومان می دادند که من یقین داشتم که 
این پول از حقوق مجلسشان است و می گفت که 
صاحب اختیار هستی که خرج کنی و ماهم با بقیه 
مبالغ که از اضافه کاری خودمان بود، روی هم 
می کردیم  هدیه  مدرسه ای  به  و  می گذاشتیم 
و  امداد هم می دادند  و کمیته  بهزیستی  به  و 
موسسه ای در اداره است که پیگیر امور ایتام و 
دانش آموزانی که از نظر مالی مشکل دارند هست 
که حاج آقا مرتب به این موسسه کمک می کرد 
و می گفت که اسم من را هیچ جا اعلام 

نکنید. 
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اگر در مجلس طرح یا لایحه ای در دستور کار 
مجلس بود، ایشان حتما وقت می گذاشت و در 
مورد پیش نویس ها و قوانین آن مطالعه می کرد 
و با بعضی از نمایندگان و وزرا رایزنی می کرد و 
هرطور که به نفع نظام و مردم بود، عمل می کرد 
و اعتقاد داشت که یک رای سرنوشت کشور را 

تغییر می دهد. 

حجت الاسلام  دفتر  مسئول  آبادی،  فیروز  دلاوری  ناصر 
والمسلمین یحیی زاده در دو دوره نمایندگی، خاطرات خود 

را از پاسخگویی ایشان به مردم بیان می کند.
اینجانب از بدو انقلاب با حاج آقا یحیی زاده آشنا شدم و از حدود 12 سال 
پیش با یکدیگر رابطه تنگاتنگ داشتیم. زمانی که ایشان در رابطه با دفتر 
امام جمعه شروع به کار کرد، ما هم در تامین اجتماعی کارمند بودیم و با 
ایشان رابطه و تعاملاتی داشتیم تا اینکه ایشان برای اولین بار برای اقدام 

به ثبت نام کاندیداتوری مجلس شورای اسلامی کرد. 

سوار شدن بر موتور کرایه به دلیل ترافیک
از زبان خود حاج آقا شنیدم که گفت برای رسیدن به صحن علنی مجلس، 
دیدم با وجود ترافیک دیر می رسم و به همین دلیل سوار بر موتورهای 
کرایه ای شدم و به مجلس رفتم. ایشان سعی داشتند که در تمام جلسات 
مجلس حضور داشته باشند. وسعت کاری ایشان زیاد بود؛ از میبد تا تفت، 

و همیشه به هر دو حوزه سرکشی می کرد. 
از دیگر نکات ایشان، علاقه شان به خدمت گزاری مردم بود که حتی در 
دوران کسالت هم در مجلس حضور داشتند و یک بار که کسالت شدیدی 
داشتند، شاید خدا خواسته بود که این کسالت با تعطیلی مجلس هم زمان 

شود.

بودجه ای از کسی دریافت نمی کرد
ما لمس می کردیم که ایشان در کارهای شخصی، هیچ گونه بودجه ای نه 
تنها از احدی نمی گرفت، بلکه اگر کسی هم پیشنهاد می کرد یا خمس 
می آورد، ایشان به دفتر امام جمعه می داد و رسید آن را به او بر می گرداند.

 در یک مورد مراجعه کننده زنی بود که مشکلی داشت و پنجاه هزار تومان 
مساعدت می خواست و روزی که برای دریافت پول آمده بود، آن زن گفت 
که ای کاش شصت هزار تومان خواسته بودم و وقتی به مبلغ نگاه کرد، دید 

که شصت هزار تومان است. 

پاسخ به تک تک نامه های دریافتی
مورد دیگر اینکه ما همیشه نامه ها را به ایشان می دادیم و خودش 
زحمت می کشید و به تک تک نامه ها با دقت پاسخ می داد و سپس 
همه را توزیع می کرد. اگر یک روز هم در رفتن ایشان تاخیر پیدا 
می شد، به من می گفت که آیا باز هم نامه ای هست یا نه. به طور 
مثال می گفتیم بله دو مورد نامه هست و ایشان می گفت آن دو را 
هم بیاورید و همان جا نامه را با دست خودش جواب می داد و کار 

امروز را برای فردا نمی گذاشت.

نماینده الگو
ان شاء الله ایشان الگویی برای خود ما و همه مردم باشد و باید 
بدانیم که تنها چیزی که برای ما می ماند، همین عمل صالح و تقوا 

است و حاج آقا همیشه این نکته را به ما گوشزد می کرد.
اگر در مجلس طرح یا لایحه ای در دستور کار مجلس بود، ایشان 
حتما وقت می گذاشت و در مورد پیش نویس ها و قوانین آن مطالعه 
می کرد و با بعضی از نمایندگان و وزرا رایزنی می کرد و هرطور که 
به نفع نظام و مردم بود، عمل می کرد و اعتقاد داشت که یک رای 

سرنوشت کشور را تغییر می دهد. 

 مسئول دفتر میبد:
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حجت الاسلام   همدرسان  از  بنایی  حجت الاسلام 
و  متواضعانه  منش  از  قم،  در  یحیی زاده  والمسلمین 

استعداد علمی ایشان می گوید.
بنده و حجت الاسلام یحیی زاده و یکی دیگر از دوستان که از سادات 
موسوی بود، در درس آیات عظام وحید خراسانی و شیخ جواد  تبریزی 
شرکت می کردیم؛ یادم هست که همیشه بین این دو سید بزرگوار در 
جلسه درس می نشستم. شب های جمعه نیز برنامه داشتیم و برای 
اینکه بیشتر با هم بنشینیم و خانواده ها به زحمت نیفتند، همیشه آش 
شولی میبدی درست می کردیم؛ هر هفته خانه یکی از ما سه نفر رفت 

و آمد می شد تا اینکه ایشان به میبد برگشت.

 از منظر علمی واقعا حیف شد که ایشان نماینده 
شد؛ یعنی ایشان باید در کارهای فرهنگی و 
علمی فعالیت می کرد. زیرا حقیقتا  استعداد 

اجتهاد را داشت.

مستعد اجتهاد
به باورم واقعا حیف شد که ایشان نماینده شد؛ یعنی ایشان باید 
در کارهای فرهنگی و علمی فعالیت می کرد و استعداد اجتهاد 
را حقیقتا داشت؛ البته این هم وظیفه بود که نمایندگی و وکالت 
مردم را قبول کند. دو سال پیش، در ماه مبارک رمضان و در روز 
قدس به ایشان گفتم: سید حیف نشد که آن جلسات هفتگی را 
که در قم داشتیم از دست دادیم. ایشان گفت: بله، ای کاش می 

شد دوباره برگردیم.
 

زندگی در حد فقیرترین فرد در میبد
ایشان انسان عجیبی بود؛ همانطور که امام)ره( فرمودند: نماینده 
مجلس باید مثل آیت الله مدرس باشد؛ واقعا هم ایشان همین 
طور بود؛ یک انسان افتاده، ساده و بی غل و غشی که اگر تمام 
زندگی اش را بررسی کنیم، شاید فقیرترین افراد میبد در زندگی 

بود.
 

تواضع و ابراز محبت
در حج نیز با هم و همراه بودیم؛ با اینکه مراتب علمی ایشان از 
من بیشتر بود و استعداد بیشتری هم داشت ولی در مکه همه جا 
به بنده اقتدا می کرد. خیلی احترام می گذاشت و ابراز علاقه و 
محبت کرد. چیزی که می توانم بگویم اینکه یک ذره دنیا و 
فکر دنیا ایشان را مشغول نکرد. انسان مخلصی بود و یک ذره 
حب ریاست نداشت و این ها را بازیچه می دانست و در زمان 
نمایندگی اش هیچ فرقی با زمان طلبگی اش نداشت و یک ذره 
عوض نشده بود. با اینکه مشکل داشت اما نافله ها را همیشه 

نشسته می خواند. رضوان خدا براو باد.
 

خاطره
یکبار یادم هست که  درختی را که در باغچه خانه اش و در کنار 
دیوار بود را خشکانید و آن را بیرون آورد. گفتم که چرا درخت 
را خشکاندی؟ گفت: احتمال می دهم به خانه همسایه ضرر 
بزند. گفتم اگر می آمدند، می گفتند که اشکال ندارد، آن وقت 
باز درخت را هم می خشکاندی؟ گفت که نه، اما الان شاید ضرر 

بزند؛ یعنی با یک احتمال، درخت باغچه اش را خشکانیده بود.

هم درس حجت الاسلام یحیی زاده، :
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قوّت  بالاي علمي



اکبر ذوالفقاری، سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز 
حجت الاسلام  پیگیری  و  مراجعه  نحوه  از  تفت 
ایجاد  و خلأ  عالی  تحصیلات  امور  در  یحیی زاده 

شده پس از وفات ایشان می گوید.
 

قبل از این که من برای ادامه تحصیل به مالزی بروم، با ایشان 
ارتباط خبری داشتیم. ایشان ارتباط تنگاتنگی با مردم و رسانه ها 
داشت و کمتر روزی می دیدید که آقای یحیی زاده روی آنتن 
رسانه ها دیده نشود. برخلاف بسیاری از مسئولین، این مسئله 
ناشی از پرکاری ایشان و محبتی بود که در دل مردم نهاده 

بودند.

تطابق رفتار و گفتار
از جمله نمایندگانی بود که بر خلاف خیلی از مدیران، بر قلبها 
حکومت می کرد نه بر جسمها؛ هرکس دو بار یا سه بار با ایشان 
برخورد می کرد عجیب شیفته او می شد، چون واقعا در گفتار 
و رفتار و کردارش آن چیز که اعتقاد داشت دیده می شد شما 
نمی توانستی ببینی که آقای یحیی زاده امروز چیزی می گوید 
فردا خلاف آن عمل می کند که خیلی ها ما الان داریم می بینیم 
چیزی را می گویند و خلاف آن عمل می کنند آقای یحیی زاده از 
جمله کسانی بود که عالم به عمل بود واقعا در کشور نمونه اش 
کم بود.  ساده زیستی، مردم داری، پیگیری های ایشان نمونه 

بود.
 با فضای مجازی آشنا بود؛ اگر درخواست سیستمی در فضای 
مجازی در سایتشان می دادید سریع جواب می دادند، نه اینکه 
خود ایشان بنشیند جواب نامه بدهد ولی این فکر را داشت که 
کسی را بگذارد که این کار را بکند. بارها درخواستهای دانشگاه 
را مکتوب برای ایشان از طریق سایت شان درخواست می 
دادم  و خیلی از اوقات کمتر از 24 ساعت جواب می دادند کمتر 

نماینده ای پیدا می شود که در این سطح مسلط باشد.

تسلط به امورات شهرستان
 ایشان هم تسلط وافر و کافی نسبت به شهرستان داشت و 
در خیلی از بخشها حامی تحصیلات دانشگاهی بود؛ در جذب 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی، گرفتن رشته های ارشد و رایزنی هایی که نیاز 
بود با وزارت علوم انجام بدهد خیلی کمک کار ما بود که متاسفانه بعد از رحلت 

ایشان ما جای خالی ایشان را بسیار احساس می کنیم.
ایشان از جمله افرادی بود که برای پیگیری امور حوزه انتخابی از تمام قدرت 
خود بهره می برد. اگر در وزارت علوم و تحقیقات، حرفش را می زدند، باطنا 
او را دوست می داشتند. خیلی ها ارادت خاصی به او داشتند، نه اینکه جلو او 
چیزی بگویند و پشت سرش چیز دیگری بگویند. نفوذ کلام و نفوذ شخصیتی 
زیادی داشت، حتی در خارج از مجلس در سطح وزارتخانه ها ارتباط داشت. 
احساس می شد، اعتباراتی که به ما اختصاص می دهند، کار کسی جز آقای 

یحیی زاده نیست.
 

تأکید بر اجرای برنامه های فرهنگی
در جلسات شورای فرهنگی عمومی که ما بیشتر با هم کار داشتیم، ایشان 
تاکید بر اجرای برنامه های فرهنگی خاص در شهرستان داشتند؛ یکی از 
ابتکاراتی که ایشان داشتند، این بود که شورای آموزش عالی شهرستان 
تشکیل شد، صرفا به خاطر تعامل مراکز آموزش عالی که ظاهرا در میبد 
هنوز فعال است. ولی اینجا هنوز خیلی جلساتش شکل نگرفته است و این 
ابتکار برای بهره برداری حداکثر از امکانات موجود شهرستان می توانست 
نقش بسزایی ایفا کند. در همان دو سه جلسه ما عملا شاهد دستاوردهای 

خوبی بودیم، ولی متاسفانه ادامه پیدا نکرد.
 

دلگرمی به مدیران
هم ما به دنبال ایشان بودیم و هم خودش به دانشگاه ما سر می زد و خاطره 
خوشی که من از آقای یحیی زاده دارم و هیچ وقت یادم نمی رود. چون ایشان 
باعث دلگرمی من و مدیرانی بود که اهل زد و بند نبودند، هرچند دوست دارند 
که کارشان دیده شود. آقای یحیی زاده هنگامی که از ساختمان جدیدمان که 
افتتاح کردیم بازدید کردند، صحبت کردند و دلگرمی خوبی از فعالیتها داشتند. 
برای من خیلی ارزشمند بود که آقای  یحیی زاده به ما اعتبار دادند،  ما از آن 

موقع بر پیگیری مسائل کاری مطمئن تر و کوشاتر شدیم.
 

با وجودش مشکلات فرصت بروز نمی یافت
بعد از رحلت ایشان جای آقای یحیی زاده خیلی برایمان حس شد و حتی 

بسیاری از مشکلات که الان داریم در زمان آقای یحیی زاده اصلا 
حس نمی شد و فقط وجود ایشان خیلی از مشکلات را برای 

ما آسان می کرد و وقتی که ایشان رفتند خیلی از مشکلات 
که اصلا فرصت بروز پیدا نمی کردند ایجاد شدند. 

حجت الاسلام یحیی زاده شیوه مدیریتش 
حکومت بر قلبها بود و نه بر جسمها؛ هر 
کس سه بار با ایشان برخورد می کرد، 
شیفته او می شد؛ زیرا واقعا در گفتار و 

رفتار تطابق وجود داشت.

سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز تفت:
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مدیریت بر قلبها



احمدعلی فلاح تفتی، برادر شهید یوسف علی فلاح 
تفتی، معلم بازنشسته آموزش و پرورش از منش 

والای مرحوم یحیی زاده می گوید.
 

من از دوره اول نمایندگی و در طول سه دوره با ایشان آشنا 
بودم. آقای یحیی زاده فردی مخلص، مردم دار، متدین و از 
هر لحاظ برای من الگو بودند. من در زندگی خود، شخصی 
مانند ایشان ندیدم. من دو بار به منزل ایشان رفتم. زندگی و 
ساده زیستی و رفتار ایشان با همسر و فرزندان، از هر لحاظ 

الگو بود.
من یک دفعه به جماران رفتم و زندگی حضرت آقا را دیدم و 
واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم و یک بار هم وقتی زندگی آقای 
یحیی زاده را دیدم. ایشان با این علمی که داشت و مسندی که 
در اختیار داشت، با این زندگی ساده، خیلی تاثیرگذار بود. در 

دوره آخر با ایشان بیشتر همنشین بودم. 
روزی به همراه دو نفر دیگر به منطقه پشت کوه تفت رفته بودم 
که در راه برگشت به تفت با ایشان برخورد کردیم. بعد از سلام 
و احوال پرسی، خواستم که جدا شوم، ایشان گفت: صبر کن! 

نزدیک ظهر بود. پرسید: ناهار خوردید یا نه؟ 
گفتم: نه. گفت: غذای مختصری همراه من است، بیایید با هم 
بخوریم . پنج غذای عدس پلو در صندوق عقب تاکسی بود. 
به من گفت: شما سه نفرید، ما هم سه نفریم. سه تا غذا برای 

شما سه نفر و دو تا غذا هم برای ما.
این آقا سه دوره نماینده بود و در یک خانه محقر زندگی 
می کرد. یک موتور داشت که بعد از سه دوره نمایندگی هم، 

همین گونه بود و تغییری نکرد.

من یک دفعه به جماران رفتم و زندگی 
حضرت آقا را دیدم و واقعا تحت تاثیر قرار 
آقای  وقتی زندگی  بار هم  و یک  گرفتم 
یحیی زاده را دیدم. ایشان با این علمی که 
داشت و مسندی که در اختیار داشت، با 
این زندگی ساده، خیلی تاثیرگذار بود. در 

دوره آخر با ایشان بیشتر همنشین بودم. 

معلم بازنشسته تفت:
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تأثيـرگذاري  زندگي ساده 
در مسند قدرت 



 محمدکاظم دهقانی تفتی،  مسئول دفتر حجت الاسلام 
یحیی زاده  در تفت خاطراتی از حضور ایشان در بین مردم 

می گوید. 

آشنایی من با آقای یحیی زاده به زمانی برمی گردد که من در دانشکده 
علوم قرآنی میبد درس می خواندم و آن سالی بود که حوزه انتخابی 
تفت و میبد با هم یکی شده بود و ما هم کاندیدای سرشناس و 
شاخص در تفت نداشتیم، با بچه ها صحبت کردیم؛ گفتند که در میبد 
آقای یحیی زاده خیلی مردمی و ساده زیست هستند که وقتی دو سه 
روز به انتخابات مجلس ششم مانده بود، اینها برای تبلیغ به تفت آمده 
بودند و چون که تفت و میبد یکی شده بود، تفتی ها می خواستند که 
از خودشان نماینده داشته باشند و میبدی ها هم می خواستند که از 

خودشان نماینده داشته باشند.
هنگامی که دو سه روز به رای گیری مانده بود، رقابت بر سر سه نفر 
بود که پس از رای گیری حاج آقا دوم شد. در آن دوران شایعه شده بود 
که آقا به خاطر اینکه هزینه های تبلیغاتش را بدهد، خانه اش را فروخته 
بود و خانه کوچک تر خریده بود که وامدار هیچ کس نباشد که آن چهار 

سال تمام شده بود.
حاج آقا رئیس حوزه علمیه میبد بودند و بنده کم و بیش با ایشان  
ارتباط داشتم. در دور هفتم، ایشان نمی خواستند کاندیدا شوند و به من 
می گفتند که خواست خدا بوده است که من در انتخابات دور ششم 
رأی  نیاورم، ولی با اصرار امام جمعه تفت، حاج آقا حسنعلی و امام 
جمعه میبد، ثبت نام کردند.  از بچه های حزب اللهی در همان دور گله 
داشتند که چرا آن طور که باید حمایت نکردند، اما انتخابات هفتم که 

شروع شد، همه جدی شدند که برای حاج آقا کار کنند و من 
هم هر روز برایشان تبلیغ می کردم.

روزی برای تبلیغ به یکی از روستاها رفته بودیم، 
فردی آمد و خیلی ناسزا گفت و من گفتم که آقا 
می خواهید به او چیزی بگویم؟ ایشان گفت که 
نه! بگذار خودش را خالی کند و به من فحش 

بدهد، ولی به نظام و رهبری توهین نشود.

مسئول دفتر مرحوم حجت الاسلام  یحیی زاده  در تفت:
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مراجعه به حوزه انتخابیه سوار بر  وانت
یک روحانی مرتب برای تبلیغ آقا به تفت می آمد که در نهایت منجر 
به انتخاب شدن آقا در مجلس هفتم شد و در آن دور همه دغدغه 
مردم این بود که کسی که انتخاب می شود، به مردم سر بزند و آقای 
یحیی زاده از همان اول و حتی زمانی که هنوز تا شروع رسمی کارشان 
یک ماه مانده بود، به حوزه انتخابیه خود سر می زد و اولین باری که 

آمد، با یک وانت آمدند که این وانت هم مال برادر خانمشان بود. 
آقای یحیی زاده نمی خواست که زیر بار منت کسی باشند. حدود یک 
یا  دو سال با وانت می رفت، ولی اخلاقشان این طور بود که هرروز که 
از تهران به یزد می آمد، باید به حوزه انتخابیه سر می زد. یک روز برای 
تفت و یک روز هم برای میبد بود و همیشه با اتوبوس می آمد و صبح 
که می رسید، به تفت می آمد و به روستاها و ده ها و فرمانداری سر می زد 

و جمعه به میبد می رفت و بعد از ظهر هم دوباره به تهران می رفت.

کريمانه  از تهمتها و ظلمها مي گذشت



سرکشی به حوزه انتخابیه با تاکسی
برادر  این که  برای  ایشان  گذشت،  که  مدتی 
خانمشان اذیت نشوند، تاکسی می گرفت و با 
تاکسی به همه جا می رفت. اوایل اکثر سفرهای 
مشکل  که  چون  اما  بود،  اتوبوس  با  ایشان 
دیسک کمرشان حاد شد، از قطار و هواپیما هم 
استفاده می کرد، ولی اعتقاد خودشان به اتوبوس 
بود و می گفتند که به این طریق بیشتر با مردم 
مستضعف ارتباط دارند و درد دل های مردم را 

می شنود. 
سائلی  اگر  که  بود  این  اخلاق شان  مهم ترین 
می آمد و کمکی می خواست، محال بود کمتر 
از پنجاه هزار تومان به او بدهد، اما در دوران 
تبلیغاتشان به کسی کمک نمی کرد و می گفت 
که طرف فکر می کند به خاطر رأی به او کمک 

می کنم. 

ارادت به ولایت فقیه
در بحث ولایت فقیه و رهبری، ایشان ارادت 
خاصی به آقای خامنه ای داشت و قبل از مجلس 
و ساعت هفت و هشت پای درس آقا می رفت 
که ما به ایشان می گفتیم که درباره آقا خامنه ای 
توضیح دهید و ایشان می گفت: من در حدی 
نیستم که بخواهم در مورد ایشان صحبت کنم، 
ولی این را بدانید که در مملکت ما سالم ترین فرد 

و بهترین فرد رهبر هستند. 

روفرشی به جای فرش
در سال آخر مجلس هفتم، مشکل دیسک کمر 
ایشان حاد شده بود. با یکی از دوستان به عیادت 
ایشان رفتیم و دیدم که خانه شان فرش ندارد بلکه 
روفرشی انداخته بودند. حاج آقا خیلی مظلوم بود، 

به طوری که هنگام تبلیغ یک روز ظهر در 
روستایی در پشت خرابه ای ناهار خوردیم که 
می خواستند کسی ایشان را نبیند و ناهارشان 

عدس پلو و سیب زمینی بود. 

مظلومیت
روزی برای تبلیغ به یکی از روستاها رفته 
بودیم. فردی آمد و خیلی ناسزا گفت و 
من گفتم که آقا می خواهید به او چیزی 
بگوییم؟ ایشان  گفت که نه! بگذار خودش 
را خالی کند و به من فحش بدهد، ولی 
به نظام و رهبر فحش ندهد. ممکن بود 
مسئولی کار را به درستی انجام نمی داد و 

مردم از چشم آقا می دیدند. 

تهمت ها
در اواخر شایعه ای بین مردم انداخته بودند 
که یحیی زاده می خواهد دستگاه سی تی 
اسکن تفت را به شهر خودش ببرد که در 
اصل دروغ بود. خانم ایشان می گفت که 
در هفته آخر که از یزد به میبد می رفتیم، 
غصه  متدین ها  از  من  که  می گفتند  آقا 
می خورم که اتفاقی را که اصلًا نیفتاده  باور 

کرده اند. 
که  بودند  کرده  شایعه  آخر  انتخابات  در 
ایشان خانمش را در مجلس کارمند کرده 
و بچه هایش را کاره ای کرده که همه اینها 
دروغ بود و آقا حتی یک نامه نداده بود که 

کسی پسرش را سر کار بیاورد. 
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سیدحیدر زارعیان،  از کسبه تفت، از  آشنایی خود با 
مرحوم یحیی زاده خاطراتی نقل می کند.

از چه زمانی با آقای یحیی زاده آشنایی داشتید؟
باآقای یحیی زاده همکاری داشتیم؛ همکاری با ایشان همکاری 
با رهبر و نظام است. 12 سال پیش با ایشان آشنا شدم. خیلی به 
دیگران احترام می گذاشت. چند وقت پیش قلبم را عمل کرده 
بودم، ایشان به عیادت من آمد، در صورتی که اصلا از ایشان 

توقع نداشتم.
خانم پرستاری بدون اینکه ایشان را بشناسد، مشکلی را در مورد 
بیمه خود مطرح کرد و ایشان به پرستار گفت که نامه ای بنویس 
و به من بده. چند روز بعد از سکته آقای یحیی زاده، این خانم 
به من زنگ زد و گفت که شنیدم ایشان سکته کرده اند و من 
گفتم بله، دعا کنید که خوب شوند. آن خانم گریه کرد و گفت 
: نامه ای که به ایشان داده بودم، جواب دادند. نماینده ای مثل 
ایشان کم نظیر است؛ ظرف 5 روز جواب نامه خانم را داده بود. 
برای تبلیغات دور سوم بود که به روستاهای تفت رفته بودیم. 
در میان راه در بیابان ایستادیم، ایشان عبای خود را پهن کرد و 
نان خشک و مختصر غذایی که از میبد آورده بود،با هم خوردیم. 
گفتم: آقا عبای شما خاکی می شود. گفت: نه! این عبا هم همراه 

ما باید برود.

همکاری شما با ایشان چگونه بود؟
همکاری ما با دفتر ایشان بود. تبادل کردن نامه ها را انجام 
می دادیم. من در 62 سال عمر خود، انسانی مخلص تر از ایشان 
ندیدم. چندین بار افرادی با من تماس گرفتند و پشت تلفن گریه 
می کردند که ایشان کار آنها را پیگیری کرده و به نتیجه رسیده 
است. حتی به برخی افراد کمک می کرد، بدون اینکه دیگران 

متوجه شوند.
هرکس به ایشان رو می زد و درخواستی داشت، غیرممکن بود 
که ایشان نه بگوید. مثلا وقتی بی بضاعتی را به ایشان معرفی 
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اين عبا هم همراه ما بايد برود
در میان راه در بیابان ایستادیم، آقای یحیی زاده عبای خود را پهن کرد و نان 
خشک و مختصر غذایی که از میبد آورده بود، با هم خوردیم. گفتم: آقا عبای شما 

خاکی می شود. گفت: نه! این عبا هم همراه ما باید برود.

کسبه بازار:



می کردیم، چند دقیقه طول نمی کشید که مقداری پول در پاکت 
می گذاشت و به ما می داد تا به دست آن شخص برسانیم.

برخورد ایشان با مردم به چه صورت بود؟
نمی شود با حضرت علی)ع( مقایسه کنید، اما ایشان قطعاً راه ائمه 
معصومین)ع( را پیمودند. تواضع ایشان زبان زد بود. همراه ایشان به 
میبد رفتیم. شخصی که مشخص بود روانی است، شروع کرد به 
ایشان ناسزا گفتن. آقای یحیی زاده گفت که این فرد گاهی اوقات 

می آید و نقل و نبات به ما می دهد و می رود.
آخرین دفعه ای که ایشان نماینده شد، من به ایشان گفتم انتقادی به 
شما دارم و می دانم که دیگر نماینده ها به صورت آمرانه عمل می کنند 
و کار خود را پیش می برند، آیا شما نمی توانید با مسئولین قاطع تر 
برخورد کنید. گفت: این موارد هست، اما ما باید راه ائمه)ع( را ادامه 

بدهیم و با اخلاق ائمه اطهار)ع( پیش برویم.
دفعه آخر که ایشان تمایلی به نام نویسی در انتخابات نداشت، همراه 
با چند نفر از تفت، به منزل آقای اعرافی رفتیم تا ایشان واسطه شود 
و آقای یحیی زاده را وادار به نام نویسی کند. ما بهتر از ایشان کسی را 

نمی شناختیم که به درد مردم بخورد. 
آقای یحیی زاده نشسته بود، اشکش جاری شد و گفت خدایا به من مرگ 
بده، من نمی خواهم شرکت کنم. وقتی بعضی موارد را می بینم و بعضی 
حرف ها را در مسائل اجتماعی و ادارات   مـی بینـم و می شنوم، نـمی توانم 

تحمل کنم و زجر می کشم. 

این حرف را جلوی 50 نفر از جمله فرماندار میبد و آیت الله اعرافی مطرح 
کرد. اگر مسئولی خلافی انجام می داد، آقای یحیی زاده رنج می برد و 

می گفت که چرا باید یک مسئول، مسئولیت پذیر نباشد.

در بحث ولایت مداری چگونه بودند؟
فکر نکنم در کل یزد کسی قاطع تر از ایشان دربحث ولایت مداری بوده 

باشد. حداقل من نمی شناسم.
یک روز شهید بهشتی به یزد آمد. از ایشان سوال کردم که چرا درباره 
بنی صدر حرفی نمی زنند. ایشان گفت: ولایت فقیه، ولایت فقیه، ولایت 
فقیه؛یعنی تا رهبر،امام خمینی)ره(، حرفی نزنند،ایشان چیزی نمی گوید. 

آقای یحیی زاده هم درباره رهبری چنین تفکری داشت.  134



سعید اشتری -  کارآفرین برتر استان یزد در زمینه ی صنایع دستی در 
سال 1392 

شیوه زندگی امامان را از نظر چگونگی زیست، گوناگون میبینیم و در 
مجموع نتیجه میگیریم هرگاه امامی، حکومت را به دست گرفته و 
به رهبری پرداخته، اصل در زندگی او »سادهزیستی« بوده ولی اگر از 

حکومت برکنار بوده، زندگی متوسط بوده است. 
گاهی در همین حال، بر اساس وضع زمان، سادهزیستی را برگزیده 
است. در هر حال، هرگز زندگی مرفه و تجملاتی را انتخاب نکرده 

است. بنابراین، چگونگی زندگیشان را میتوان چنین تقسیم کرد:
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1. سادهزیستی، هنگام حکومت داری
2. سادهزیستی، هنگام کنارهگیری از حکومت، در وضعیتی که اکثر مردم 

فقیر  باشند.
3. زندگی متوسط، در وضعی که اقتصاد جامعه در سطح بالا بود 

)هنگام کنارهگیری از حکومت(
4. دوری از زندگی مرفه و تجملات در هر حال

در ادامه به معرفی یکی از نمایندگان مجلس؛ انسان شریف و گمنامی 
سادهزیستی  با  و  ماند  وفادار  ملت  با  خود  عهد  به  که  میپردازیم 

مثالزدنی به خدمتگزاری مشغول بود. 
بر حسب احساس وظیفه و با اصرار جمع زیادی از مردم کاندیداتوری 
نمایندگی هفتمین دوره مجلس را پذیرفت و با رأی قاطع مردم شریف 
شهرستانهای تفت و میبد به عنوان نماینده هفتمین دوره مجلس 
شورای اسلامی انتخاب شد و در سنگر جدید به پیگیری امور مهم 
وحیاتی حوزه انتخابیه و دفاع از ارزشهای الهی و کیان جمهوری 

اسلامی پرداخت. 
حضور چشمگیر و رای قاطع مردم، او را مصممتر از پیش به مجلس 
فرستاد و این بار با کولهبار تجربیات 4ساله مجلس هفتم در انتخابات 
مجلس هشتم نیز شرکت و به تلاشهای  بیوقفه وخستگیناپذیر 

خود ادامه داد. 
گرچه از ماهها پیش از شروع ثبتنام مجلس نهم مصمم به عدم 
کاندیداتوری نمایندگی مجلس بود و این مساله را بارها اعلام نموده 
بود و علیرغم میل باطنی خود، تنها و تنها برحسب تکلیف شرعی 
و ولائی که از سوی علمای دینی بر دوش خود احساس میکرد 
و بر حسب محبتهای اقشار مختلف مردم شهرستانهای تفت و 
میبد و اصرارهای تکلیفآور آنها، با پذیرش همه سنگینی مسئولیت و 
سختیهای کار، مصمم به حضور در صحنه انتخابات مجلس نهم شده 
و با رای قاطع مردم شریف تفت و میبد در مجلس نهم نیز با تلاشی 

افزونتر در خدمت مردم حوزه انتخابیه قرار گرفت. 
مرحوم حجت الاسلام سیدجلال یحیی زاده )عضــو کمیسیون 
فــرهنگی مـجلس( نمونهای از این خدمتگزاران صادق و 
بیادعا بود؛ همان کسی که در بدو ورودش به پارلمان گفته 

بود؛ در تهران، دغدغه سرپناه ندارم. 
نه مرا حاجتی به آپارتمان های سعادتآباد است و نه نیازی 
به مقرری چند صد هزار تومانی و ودیعه چندمیلیونی 
برای اجاره خانه در تهران؛ طلبه ام و لابد برای شاگرد 
مکتب امام صادق )عليه السلام( جایی در یک مدرسه 
علمیه پیدا می شود و چنین بود که در حجره ای از 

مدرسه مروی تهران اقامت گزید. 

نماینده ای از مردم



  ـ

ایشان از جمله نمایندگانی بود که هر هفته یکی دو روز را در میان 
موکلان خود سپری می کرد، بی آنکه برای هر آمد و شد، هزینه 
سنگین سفر را بر دوش بیت المال نهد، کنار جاده می ایستد، جلوی 
اتوبوس های عبوری دست بلند می کرد. سوارش می کردند و چون 
ایشان را می شناختند، فرصت را غنیمت شمرده، هرکس در دل 
ناگفته ای داشت، با وکیل خود در میان می گذاشت و او از این سفر 

کم هزینه خود، تحفه بسیار در سفره ملت و دولت به جا می نهاد.
 او گفته بود اگر بخواهم با هواپیما به تهران بیایم، صرفنظر از 
هزینه هر سفر، زمان پروازها چنان است که از رسیدن در ساعت 
مقرر به مجلس باز می مانم، اما با اتوبوس،  شب در راهم و صبح 

اول وقت در مجلس حاضر. 
جالب این که وی در حوزه انتخابیه خود نیز از حداقل امکانات 
استفاده می کرد و همچون دوران پیش از تصدی نمایندگی، با 

مرکبی بسیار ساده و ارزان به نام موتورسیکلت تردد می کرد. 
انتشار خبر اختصاص یکصد میلیون تومان به هر یک از نمایندگان 
مجلس شورای اسلامی، با واکنش منفی بسیاری از مردم روبرو 
شد؛ چرا که ملت از وکلای خود ساده زیستی و پرهیز از رفاه طلبی 
را انتظار دارد تا با لمس بهتر مشکلات جامعه، برای حل آنها 

گامهایی اساسی و کاربردی بردارند.
طبیعی است نمایندهای که در یک قلم، هشتاد میلیون تومان برای 
تامین هزینه مسکن و بیست میلیون تومان برای تهیه خودرو 
از بیت المال دریافت می کند، هرگز نخواهد توانست درد و رنج 

مستاجران و اقشار آسیب پذیر را به درستی لمس کند!
 در نتیجه نمی توان از وی انتظار داشت تا با قاطعیت و جدیت از 
ابزارهای در اختیار قوه مقننه، برای حل معضل مسکن و مشکلات 
فراوان مشابه بهره گیرد و رسیدگی به مسائلی از این دست را در 

اولویت قرار دهد. 
البته تعجب آور نیست اگر بسیاری از نمایندگان محترم برخورداری 

خود و خانواده محترمشان از امکانات را لازمه فراغت 
خاطر برای پرداختن بهتر به مسئولیت های خویش به 
شمار آورند و بدین وسیله فرار از ساده زیستی و افتادن 
تدریجی در دام رفاه طلبی را توجیه کنند؛ اما شایسته تر 

آن است که دست کم در دوران حضور در مجلس شورای 
اسلامی با قرار دادن زندگی خود در سطح اقشار محروم 

جامعه، مشکلات واقعی را از نزدیک و با گوشت و پوست خویش 
حس کنند و این موضوعی بود که مرحوم یحییزاده آن را رعایت کرد.
این مرحوم پس از یک ماه بیهوشی و حالت کمای ناشی از سکته و 
خونریزی مغزی، سرانجام در نخستین ساعت بامداد بیستم فروردین 
)سلام الله عليها( در  فاطمه زهرا  ایام شهادت حضرت  با  92 مصادف 
بیمارستان فیروزگر تهران دعوت حق را لبیک گفته و در جوار رحمت 

حق آرامش یافت.
ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت چنین عالم فرزانه، مجاهد یگانه و 
نماینده بلندپایه؛ از مسئولین محترم درخواست میشود ؛ براي این که 
نمایندگان و خدمتگزاران به مردم، پیوسته و همواره؛ ساده زیستی را در 
اذهان خویش زنده نگهدارند، روز بیستم فروردین ماه را که مصادف 
با وفات این عالم ربانی و خـادم سادهزیست مـردمی است، به عنوان 

»روز سادهزیستی« اعلام نمایند.
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بینش ومنش مرحوم یحییزاده در قامت یک روحاني، طلبه و معلم اخلاق و 
همچنین در کسوت نمایندگي مردم در مجلس شوراي اسلامي دیروز و امروز، 
زبانزد عام و خاص بوده و به عنوان میزان و معیاري در ارزیابي یک بنده مومن 
و مسلمان و یک سیاستمدار صالح، قابل تامل میباشد. با رویت وصیتنامه 
آن مرحوم، علاقهمند شدم مطلبي در خصوص دغدغههای جامعهشناختی و 
فلسفي با اتکا به نامه پایاني این عزیز به مشق در آورم. نامهای که از سوي 
یک روحاني جلیلالقدر در کسوت زمامداري بخشي از جامعه اسلامي نوشته 
شده و در نوع خود از لحاظ محتوا وخطاب، کمنظیر است، هرچند از رهروان 

واقعي طریقت اسلام و ولایت جز این انتظاري نیست.

با تامل بر بخشهایي از این مکتوب که در دسترس عموم قرار گرفت، در 
ابتدا دریافتم که محتواي آن با وصیتهای رایج کاملا متفاوت است. به طور 
معمول این متون به عنوان یک متن ساده و خاص، عمدتا خانواده و اطرافیان 
درجه اول را مورد خطاب قرار میدهد تا اینکه بخواهد عموم را در برگیرد، در 
حالیکه وصیتنامه او علیرغم سادگي تام و تمام آن، عمدتا انعکاسدهنده 
دغدغههای عمومي با جهت جامعهشناختی و فلسفي یک بنده مومن و 

زمامدار صالح بوده که میتوان هر دو  شم و رویکرد را در آن وانمود.
این نامه را میتوان به عنوان متن نوشتهای از مسئولي در جامعه اسلامي 
مورد توجه قرار داد که یکي از جنبههای مهم و در عین حال پنهان آن، توجه 
به مسئولیت و عنصر قدرت است که موضوع، دو عرصه جامعهشناسي و 

فلسفه سیاسي است.
در خوانش این نامه چنین استنباط کردم که به شکلي هر چند ساده با متني 
ولیت، ولي با  فلسفي و جامعهشناختي مواجهم. یعني متني که  به مقوله مسِِِ
رویکرد جامعهشناختي و فلسفي توامان پرداخته است. لذا آنچه در توجیه 
میآورم، صرفا تلاشي ابتدایي است در این زمینه و آغازي است که میتواند 
با توجه دقیق تري به دیگر اسناد، گفتهها و نوشتههاي این عزیز، زمینه 
فراهمآوري این شناخت را استمرار و تداوم بخشد. شاید لازم باشد ابتدا، 
برداشتي از جامعهشناسي و فلسفه سیاسي در ذهن شکل گیرد تا این بیان 

راست آید. 
جامعهشناسي با رویکردي سیاسي تلاش دارد بیشتر به هستهاي یک 
جامعه توجه و همه مردم را داراي جایگاه و منزلت در سلسله مراتب قدرت 
بداند و از همین جنبه شاید بر خلاف سیاست است که به پدیده قدرت نگاهي 
دروني دارد و یا به گفتهای جامعهشناسي سیاسي، سیاست را به شکل فیلم 
میبیند و آغاز و انجامي براي آن در جامعه متصور است. در حالي که در علم 
سیاست به قدرت به مانند اسلاید)محدود به مسئولان( مینگرد واز سویي 
دیگر به لحاظ محتوایي، جامعه شناسي سیاسي به رابطه میان قدرت رسمي 

و اجتماع وچگونگي تعامل آن دو میپردازد.
فلسفه سیاسي به بایدها و نبایدهاي سیاسي اشاره دارد.  بایدها و نبایدهایي که 
بیشتر منبعث از اصول اخلاقي یا مجموعه اي از یافته هاي انتزاعي است. لذا 
به خلاف رویکرد جامعه شناسي سیاسي، نقطه مطلوب را مد نظر دارد و 
نه آنچه در انعکاس است.  حال با توجه به این توصیف در مراجعه به 
مکتوب  مرحوم یحییزاده به مصادیقي در جهت توجه ایشان به این 

دو عرصه شناختي خواهیم پرداخت.
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در فراز ابتدایي نامه خطاب قرار دادن ملت و مردم به عنوان حافظان اصلي 
نظام اسلامي، نمایانگر یکي از مصادیق جامعه شناسي در رویکرد آن مرحوم 
است. به این معنا که او عامل اصلي حفظ و تداوم نظام اسلامي، ایستادگي 
و قدرت مردم مي داند واینگونه نیست که قدرت نظام و صلابت آن را صرفاً 
امري ساختي و صرف در دستگاه سیاسي خلاصه نماید. همچنین تاکید مؤکد 
بر نقش و جایگاه رفیع ولایت فقیه و پیروي از رهبري به عنوان دو گانه اي 
اصلي در نظام اسلامي و پرهیز از جدا افتادن از آن، چه در معناي عقب ماندن 
و چه در معناي جلوتر افتادن، آن را به عنوان عامل عزت اسلام و مسلمین 
در کوران حوادث و انحرافات و البته با گوشزد نمودن بهانه جویي ها و انحراف 
بدخواهان و خواص در جایز نبودن این تبعیت، نکاتي دیگر در رویکرد فلسفه 

سیاسي- اسلامي او است.
خطاب قرار دادن صاحبان رسانه هاي جمعي و تریبون هاي عمومي نیز ناشي 
از عمق باور او به نقش برجسته این عناصر در حفظ نظام اسلامي و احیاناً 
ایجاد مشکل براي آن است. این تأکید و باور نیز از شناخت عمیق ایشان از 
کارکردهاي مثبت و منفي این مؤلفه در جامعه شناختي اسلامي مي باشد و 
در ادامه تأکید ایشان بر لزوم رعایت مصالح نظام در ورطه تحولات، جناح 
بازی ها و جریانهاي سیاسي، نشان از بعد رویکرد فلسفه سیاسي او در این 

موضوع دارد.
خطاب قرار دادن روحانیون و مراکزعلمیه در نامه موصوف، نشان گر نقش 
بر جسته این نیرو در جامعه اسلامي و رویکرد جامعه شناسي اسلامي اوست. 
توصیه به لزوم بهره برداري از این فرصت مغتنم و پرهیز از هرگونه افراط و 

تفریط به منزله کفران و ناسپاسي، بیانگر رویکرد فلسفه سیاسي او دارد. 
توجه وي به کوتاه بودن زندگي دنیوي و وارد شدن به جهان ابدي و لزوم 
آمادگي جهت این حضور توسط همگان، در عین باور به گذشت و عفو 
پروردگار بر بندگانش، نشان دیگري بر فلسفه سیاسي در نگاه آن جلیل 

القدر دارد.
اشاره به رضایت کامل از افرادي که احتمالا گلایه اي از آن ها داشته در 
بندي از نامه و تاکید مؤکد ایشان بر عدم رضایت از بیان و تکرار این موارد 
توسط دیگران بعد از فوت ایشان و استفاده ابزاري از آن جهت تخریب، عنصر 
دیگري است که نشان از شناخت آسیب شناسانه او از روحیه سیاسي جامعه 
خود دارد، پرهیز دادن و ترک آن عادت رذیله در این بند و بندهاي دیگر نامه، 

نکته اي در فلسفه سیاسي او می توان قلمداد کرد.
توجه ایشان به لزوم رعایت حال متوسطین جامعه در سبک زندگي کارگزاران 
سیاسي در جامعه اسلامي نشان از خصیصه دیگري در رویکرد جامعه شناسي 
آن مرحوم دارد. توجه دادن به ساده زیستي، قناعت و پرهیز از زخارف مادي 
توسط کارگزاران در جامعه اسلامي نشان دهنده رویکرد فلسفه سیاسي در 

نگاه آن عزیز است.

خطاب قرار دادن همگان و بالاخص شهروندان شهرستان هاي حوزه انتخابیه 
تفت و میبد توسط آن مرحوم، در جهت گذشت از خود و عملکردش، نشان 
از عمق باور ایشان به حقوق مردم بر والي خود داشته که عنصري مهم 
در جامعه شناسي سیاسي اسلامي است و نهایتا طلب حلالیت و آمرزش از 
رهبري جامعه اسلامي، مردم، مسئولان، خانواده و... ، همه و همه نشان از 

عناصر اصلي در رویکرد جامعه شناختي آن مرحوم دارد.
نهایتاً توجه دادن وي، به لزوم دشمن شناسي راستین، ویژگي ها و مختصات 
آن توسط ملت و مسولان، با تاکید بر خوي استکباري و فریبانه آن، با این 
سخن که »بر خلاف آنچه که جنگ در اسلام براي ایجاد صلح و براندازي 
موانع صلح است صلح براي استکبار در معناي نفس تازه کردن وآماده شدن 

براي حمله مجدد است...نکته قابل تامل در فلسفه سیاسي اوست.
در جمع بندي تلاش داشتم با استناد به نامه وصیت مرحوم یحیي زاده توضیح 
داده :آنچه باعث جلب توجه شد اولا، تفاوت این متن با متن هاي مرسوم در 
این موضوع است و ثانیا این نامه با توجه به مصدر صدور آن یک متن، با بار 
مسولیتي و سیاسي است که توسط یک بنده مومن و سیاستمدار صالح به انشا 

در آمده و همزمان داراي رویکردي جامعه شناختي و فلسفي است.
                                                             علیرضا کلانتر مهرجردي

                                                             عضو هیات علمي جهاد دانشگاهي

138













اشعاری در وصف او ...

سید ناصر امامی میبدی

این باغ  گل

سید فضل الله طباطبایی  ندوشن

سید علی میری


	01.pdf
	02.pdf

